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مبانی فهم حدیث 
جلسه اول 


تعریف و کاربرد (۱) 


اهداف درس 

هدف از ارائة مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 
با معنای فقه الحدیث آشنا شود؛ 

نیاز به فقه الحدیث و ضرورت آن را دریابد. 


الف) تعریف فقه الحدیث 
فقه الحدیث ترکیبی از معنای لغوی فقه و معنای اصطلاحی حدیث است. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و 
دقیق است و حدیث در اصطلاح به سخن, رفتار و تقریر معصوم (علیه السلام) گفته می‌شود و منظور از 
خود از احادیث در کتاب بزرگ فقهی خود السراتر به کار برده ات 
فقیهان معاصر شیعه" و بسیاری از عالمان اهل سنت نیز اين ترکیب را به کار بره‌ند. حاکم نیشابوری (م 
۵ ه) در کتاب معرفة علوم/لحدیت, علوم حدیثی را به ۵۲ گونه تقسیم کرده و گونة بیستم آن را «فقه 
الحدیث» خوانده ۳ اما برخی به جای این اصطلاح. ترکیب «دراية الحدیث» را با اندک تفاوتی در معنا به 
یکی از دو گونة اصلی علوم حدیثی می‌خواند و آن را چنین تعریف می‌کند: 
اصلی آنها بحث می‌کند و در اين معنایابی» قواعد زبان عربی» ضوابط شرعی و احوال 
۲ ۰ رک ربا 
نبی را در نظر می‌گیرد. 


۱ السراتر ج ۲ ص ۱۸۷ و ۵۵۸. 

۲ ر.ک: مبة الطلب» [میرزا | حسین نایینی» ج ۲ ص ۳۷۷:/حمس سید کاظم حاتری. ص ۷۱۵ لا جنهاد و التفلیده. ص 8۸؛ 
الطهاره. ج ۲ ص ٩۲۲۰‏ الحلل ف ی الصلاه. ص ۲۹۹ هر سه از امام خمینی؛ الطهاره. ج ۲ ص ۱۱۵ و ٩۱۳۲‏ الصلاه. ج ۲ ص 
حج. ج ۲ ص 8686۸؛ الاجاره» ص ۰۷ هر سه از سید ابوالقاسم خویی؛ الطهارة الکبیر سید مصطفی خمینی» ج ‏ ص 
اور 

۲ معرفة علوم الحدیث» ص ۰۱۳ 

۶ ر.ک :کشف الظنون» ج ۰۱ ص ۰1۳۵ 
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اما با آنکه در متون حدیثی شیعه وازهٌ «درایة» آمده و معنای لغوی آن هم مناسب با این علم است. به 
سبب کاربرد مشترک «دراية الحدیث»" در دو دانش «مصطلحات حدیث» و «فقه الحدیث» و حتی انصراف 
ی تم مات خی رای یاه فیک وان 6 اه هس الم 
بازگشته‌اند و آن را دوباره به کار برده‌اند. 

شیخ آقا بزرگ دراية الحدیث و فقه الحدیث را همسان نگرفته و آن دو را به علاوة علم رجال سه علم در 
عرض هم دانسته و تعریف حاجی خلیفه برای دراية الحدیث را برای فقه الحدیث آورده است و موضوع آن را 
متن حدیث قرار داده و وظیفة این فن شریف را شرح واژه‌ها و بیان چگونگی و حالت متن حدیث (همچون 
نص و ظاهر بودن» عام و خاص بودن, مطلق و مقید بودن» مجمل و مبین بودن» و یا معارض داشتن و 
نداشتن) دانسته است. 

شیخ آقا بزرگ فقه الحدیث را به شرح الحدیث یکسان و نزدیک می‌بیند و از این رو نام کتابهای مربوط به 
فقه الحدیث را در فصل «شین» تحت عنوان «شرح الحدیث» آورده است.* 


تعریف برگزیده 
با توجه به آنچه گفته شد و در احادیث بدان راهنمایی شده است می‌توان فقه الحدیث را چنین تعریف کرد: 
«دانشی که به بررسی متن حدیث می‌پردازد و با ارائة مبانی و سیر منطقی فهم آن ما را به مقصود اصلی 
گويندة حدیث نزدیک می‌گرداند». 

این مبانی و شیوه‌ها که از قواعد ادبی» اصولی و کلامی و دیگر قوانین عقلی و عقلایی استخراج شده است 
و در قالب یک سیر منطقی و جربان پوبا تعریف می‌شود ما را در يافتن معنای اصلی حدیث و فهم درست و 
برتر مقصود آن و نیز جای دادنش در یک نظام همگون اعتقادی یاری می‌رساند؛ به گونه‌ای که به ساختار به 
هم پيوستة زبانی و عقلانی حاکم بر مجموعة احادیث خللی وارد نياید. 

از اين رو فقه الحدیث مهم‌ترین دانش حدیثی و سودمندترین و کاراترین آنهاست و هدف دیگر دانشهای 
حدیث. پاری رساندن به این دانش است. 


ب) جایگاه فقه الحدیث 

دانشهای حدیثی را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به دانشهای مربوط به رجال و سند حدیث و علوم مرتبط با 
متن و محتوای آن تقسیم کرد. دستة سوم دانشهای حدیثی به هر دو بخش وابسته است و از فرآورده‌های هر 
دو دسته برای ابداع و حل مسائل خود کمک می‌گیرد. 


۵ عالمان حدیث در سده‌های اخیر. دراية الحدیث را چنین تعریف کرده‌اند: «علمی که از احوال کلی سند و اصطلاحات حدیثی و 


شیوه‌های نقل و رسیدن اخبار و روایات به ما بحث می‌کند.» (تلحیص مقباس الهدایه» علی‌اکبر غفاری» ص *). 
7 الذریعه» ح 4 ص‌‌ ۳.1 
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دستة نخست و مسائل مربوط به احوال راویان و معاصرت و اتصال طبقات آنان با یکدیگر و دیگر 
مشکلات مربوط به اسناد روایات در علم «رجال» ساماندهی شده و همواره یاریگر حجیت و مقبولیت حدیث 
بوده است. 

دستة دوم علوم حدیث. که به فهم محتوا و مضمون حدیث یاری می‌رساند. «فقه الحدیث» نام دارد و شرح 
متن حدیث و حل مشکلات بر سر راه فهم آن را به عهده دارد. 

تسوا شاکفهایس یسوط هی وی حور و ارزو کاب اه افو 
مسائل برونی و جانبی حدیث ناظر است و در کنار دو گونة پیشین, دانشهای حدیثی را سامان می‌بخشد. 

اگرچه همة این دانشها با تمام شاخه‌های فرعی خود مهم و حتی ضروری‌اند اما آنچه مستقیماً با مقصود 
اصلی حدیث. یعنی بهره‌گیری از آن در دیگر علوم الهی و انسانی و به صحنة عمل درآوردن و تحقق بخشیدن 
آن در زندگی» در ارتباط است. دانش «فقه الحدیث» است که اگر درست به کار بسته شود و مسیر منطقی آن 
به تمام و کمال پیموده شود ما را به مفهوم حقیقی حدیث نزدیک می‌کند و پس از عبور از بوتة نقد» وظیفة 
علمی و عملی ما را معین می‌سازد و پس از فراغ از حجیت آن» این وظیفه را اعتبار می‌بخشد و عمل ما را به 

بر این اساس» کامیابی در این شاخه می‌تواند کوششهای ما را در دیگر گونه‌های علوم حدیثی با ثمر سازد و 
حدیث‌پژوه را از زیبایبهای کلام اهل بیت بهره‌مند و در لذتهای فهم حدیث غوطه‌ور و ما را با حاکم نیشابوری 
همراه کند که می‌گوید: 

شناخت فقه الحدیث. ثمرة علوم حدیث است و شریعت بدان استوار.۲ 

از آنجا که دانشهای نقد حدیث و کتاب‌شناخت علوم حدیث همچون فقه الحدیث در مان راه تدوین و 
تنظیم هستند و بیشتر در مقدمةّ کتابهای حدیثی و در درون مباحث شرح حدیث مورد اشاره و استفادة محدثان 
کتابهای مربوط به نقد محتوایی حدیث و نه نقد سندی را در همان جا گزارش کرده‌ايم. 

هر یک از دو رشتة کتاب‌شناسی علوم حدیثی و نقد حدیث در صورت پیشرفت دانشهای حدیثی و کار و 
ابتکار دانش‌پژوهان جوان می‌تواند به صورت شاخه‌هایی مستقل ظهور کند و حتی به شاخه‌های موجود این 
دانش یاری رساند. 


ارتباط فقه الحدیث با دانشهای دیکر 

فقه الحدیث با دیگر شاخه‌های علوم. مانند اصول فقه. ادب و لغت. کلام و نیز دانشهای جدیدی همچون 
زبان‌شناسی و معناشناسی نیز ارتباط دارد. در این میان, ادبیات عرب و دانش اصول فقه. که بیشتر برای 
یادگیری علم فقه و فهم احادیث فقهی آموخته می‌شود تأثیر بسزایی در شکل‌گیری و حل مسائل فقه الحدیث 
دارد. در واقع این سه دانش در یک هدف مشترک‌اند و آن ایجاد مسیری برای نیل به معنای متون دینی است 
که تقریاً همةٌ آن به زبان عربی است. مباحث ترکیب و اعراب» اصطلاح. مجاز و استعارهه همه از مشترکات 
فقه الحدیث و ادبیات است و مسائلی مانند دلالت و ظهور, قرینه و تقیه. عموم و خصوص, اطلاق و تقیید. 


تس )۱۲ 
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طالب فهم حدیث برای توانایی در فهم حدیث به فراگیری این دو دانش نیاز مبرم دارد و برای کامیابی در اين 
رشته» فرض است که درسهای رسمی ادب عربی و اصول فقه فراگرفته شود 


ج) ضرورت فقه الحدیث 
حدیث مادر علوم اسلامی است و نقش آن در ایجاد علوم اسلامی انکارناپذیر و تأثیر آن در بسترسازی و 
زمینه‌چینی گسترش آنها آشکار و محسوس است. 
اگر حدیث را در تفسیر قرآن به کار نگیریم و اگر در علم فقه. اخلاق و مباحث تاریخی از آن استفاده 
نکنیم چه تصوری از این علوم خواهیم داشت و آیا می‌توان در این صورت» این علوم را اسلامی دانست؟ 
علمی که در آن به سخنان پیشوایان دین و فهم آنها توجه نشده است» چگونه به دین منتسب می‌شود؟ 
سخن در اهمیت حدیث فراوان است و جای آن اینجا نیست. نکتة حائز اهمیت در اینجا آن است که هرچه 
دربارةٌ حدیث گفتیم. به گونه‌ای مستقیم و بدون واسطه به فهم آن منتقل می‌شود. اگر حدیث فهمیده نشود 
مانند آن است که خوانده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. 
در اینجا بهتر است اهمیت فقه الحدیث و فهم آن را از خود احادیث برگیریم؛ از زبان امامان معصوم 
(علیهم السلام) که نخستین هشدار دهندگان به این مهم بوده‌اند. عبيدة سلمانی هشدار امام علی (علیه 
السلام) را در این زمینه چنین نقل می‌کند: 
با نها اس اتقو ال و لوا با لاتموی فان رسولآثه (صلی اقهعلیه و آله) قد 
قال قولا آل منه الی غیره و قد قال قولاء من وضعه في غیر موضعه کذب علیه .. .* 
ای مردم! از خدا پرواکنید و نادانسته برای مردم فتوی مدهید. که پیمبر خدا (صلی اه 
علیه و آله) سخن می‌گفت و مقصودی غیر از آنچه در آغاز فهمیده می‌شد اراده می‌کرد 
و سخنانی گفت که هر کس آن را در جای خود ننهد» بر او دروغ بسته است. 
امام صادق (علیه السلام) نیز این شیوه را در پیش گرفته و همین احتیاط را در احادیث خود و دیگر امامان 
ضروری می‌داند. ایشان می‌فرماید: 
حدیث تدریه خیر من آلف ترویه و لایکون الرجل منکم فقیهاً حتی یعرف معاریض 
کلامناء و ان الكلمة من کلماتنا تصرف علی سبعین وجهاٌ نا من جمیعها المخرج" 
یک حدیث را خوب بفهمی بهتر از آن است که هزار حدیث نقل کنی. و هیچ یک از 
شما درندیخ بیتا نمی شوه مکر آنکه تعریضای کلام عا را شنامد. سعی اسان 
ما گاه تا هفتاد تفسیر دارد که برای همه آنها پاسخ داریم. 


۸ تهدیب لحکام ج ۱ ص ۲۹۵ ح ۸۲۳ 
۹ صعان ی الاخبار ص‌‌ ۲ 5 
۰ تعریض به معنای سخن سربسته. چند پهلو کنایه‌آمیز و نیز گوشه زدن است و در کلام معصومان (علیهم السلام؛ برای 


توریه و تقیه به کار رفته است. 
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همچنین آن امام همام می‌فرماید که اگر کسی توان فهم معانی احادیث اهل‌بیت (علیهم السلام) را یافت و 
به ژرفای این دریا رسید» فهیم‌ترین مردم 9 9 : ۱ 
آنتم آفقه الناس |ذا عرفتم معاني کلامنا. ان الكلمة آتنصرف علی وجوه فلو شاء انسان» 
آصرف کلامه کیف شاء و لا یکذب:" 
شما هرگاه معانی سخنان ما را بدانید» فقیه‌ترین مردم خواهید بود. یک سخن بر وجوه 
مختلفی حمل می‌شود و معانی گوناگون دارد. اگر انسانی بخواهد. می‌تواند بی‌آنکه دروغ 
بگوید» سخنش را هر گونه که بخواهد بجر خاند. 
گفتنی است که شیخ صدوق کتاب معانی/خبار خود ره که منبعی کم‌نظیر در زمينة فقه الحدیث است با 
این روایت آغاز کرده و نام کتاب خود را نیز از همین روایت برگرفته است. 
امامان معصوم؛ خود نخستین شارحان حدیث و سنت نبوی بوده‌اند و در کشف معانی آن و نیز بازشناسی 
احادیث سره از ناسره» کوششهایی پی‌گیر داشته‌اند که در درس «پيشينة فقه الحدیث» بدان می‌پردازيم. 
در برخی موارد فهم نادرست حدیث آثری بدتر از نفهمیدن» ندیدن و نشنیدن روایت دارد. کزراهه‌های پدید 
آمده و کیشها و فرقه‌های گوناگون منتسب به دین» ريشه در سوء فهم و برداشتهای نادرست از متون دینی و 
به ویژه حدیث دارند و ما در درس آخر بدان خواهیم پرداخت و در اینجاء تنها سخن دانشمند و محدث بزرگ 
شیعی قرن چهارم. نعمانی» " را از مقدمة کتاب سترگش العیبه می‌آوریم: ۱ 
ريما نی منت و تحیر و ات وال من ال وت بماهب آمل الژخرف و 
الباطل !۷ من قلة الرواية و العلم و عدم الدراية و الفهم. فانهم الأشقیاء لم یهتموا لطلب 
العلم و لم یتعبوا آنفسهم فی اقتنائه و روایته من معادنه الصافية. علی آنهم لو رووا نم لم 
بذروا کنو بمنزلة من لم یرو و قد قال جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام: اعروا 
منازل شیعتنا عندنا علی قدر روایتهم عنّا و فهمهم ماه فان الرواية تحتاج |ٍلی الدراية و 
خبر تدریه خیر من آلف خبر ترویه." 
به جانم سوگند. که هیچ‌کس سرگردان و متحیر و مفتون نشد و از حق نبرید و به باطل 
و پوچی نپیوست. جز آنکه اندوختة علم و روایتش اندک بود و از دقت و فهم تهی. این 
شوربختان در جستجوی دانش همت نگماشتند و رنج به چنگ آوردن و نقلش را از 
کانهای ناب آن به جان نخریدنده و اگر هم نقل کردند و به ديدة تأمل و دقت در آن 
ننگریستند» باز بسان کسی بودند که چیزی نقل نکرده است. که امام جعفر صادق (علیه 
السلام) فرمود: منزلت شیعیانمان را نزد ماء با مقدار نقل و فهمشان از سخنان ما 
بسنجید. که روایت نیازمند درایت و فهم است و یک حدیث را خوب بدانی» بهتر از آن 
است که هزار حدیث روایت کنی. 
در پایان اشاره می‌کنيم که توجه به فقه الحدیث. در میان عالمان اهل سنت نیز رواج داشته و دارد و نزد 
آنان نیز نقل و روایت حدیث بدون فهم معانی آن پسندیده نیست. ابن عبدالبر (م 47۳ ه) در کتاب جامع بیان 
العلم می گوید: 


۱ معان ی /اخبار: ص 2۰۱ ۱. 
۲. ابوعبداله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی» مشهور به ابن‌زینب» (قرن ۶). 
۳لمنیبه» ص ۲۲ مقدمه. 


مبانی فهم حدیث جلسة اول 


ما لب الحدیث علی مایْطلبه کیر من هل عصرنا الیوم دون تفه فیه و لاتدبر 
ی( 

پی‌جویی حدیث آن‌گونه که بسیاری از مردم روزگار ما می‌کنند» بی‌آنکه در آن 
ژرف‌نگری کرذه و ذزمعانی آن یر کتتلم ناد جماعت عالمارنم تایستد اسشت؛ 


و سخن حاکم نیشابوری در استوار بودن شریعت به فقه الحدیث گذشت. 


چکیده 

۱ فقه الحدیث ترکیبی از معنای لغوی فقه و معنای اصطلاحی حدیث است؛ یعنی فهم عمیق گفتار و رفتار 
معصوم (علیه السلام). 

۲_ما در فقه الحدیث, به بررسی متن روایت می‌پردازيم و با بهره‌گیری از شیوه‌های منطقی فهم و نقد حدیث 
و نیز قواعد گوناگون» در پی درک مقصود اصلی صاحب سخن هستیم. 

۳ اهمیت و ضرورت این دانش به اندازةٌ خود حدیث است و غفلت از آن» کزیها و انحرافهایی را پدید آورده 


اتتت: 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسه دوم 


تعریف و کاربرد (۲) 


اهداف درس 

هدف از ارائةٌ مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

7 برخی از فواید و کاربردهای فقه الحدیث را بداند؛ 

به اهمیت فقه الحدیث در تأیید و رد محتوای اخبار پی ببرد. 


د) کاربرد و تمره‌های فقه الحدیت 

وتا ای ی ی مک افو یا که ای ار فان سای وتا اس 
است. نکته‌های نغز اخلاقی و راهنماییهای عملی و راهبریهای فردی و اجتماعی» همه در دل مضامین و 
مفاهیم تو در توی احادیث نهفته است و استخراج و استفاده از آنان» در گرو آشنایی با زبان امامان و چگونگی 
بهره‌گیری از این سخنان است. در واقم» کاربرد فقه الحدیث همان کاربردهای حدیث است و هرگونه فايدة 
ذکر شده برای حدیث. و نیز به سلامت ماندن حدیث از نقدهایی که در عرصة عرضه بر قرآن و اجماعات 
فقهی و مسلمات عقلی و تاریخی از آنها ناگزيريم - و در بسیاری موارده فهم نادرست ما را از بین می‌برد - در 
گرو فهم درست آن است. ما در اینجاء تنها کاربردهایی خاص را نام می‌بریم. 


تصدیق و شناخت 
شاید بتوان مهم‌ترین فایدهٌ فهم احادیث را تعالی درجة ایمانی دانست؛ همانی که نشان‌دهندة جوهرةٌ اصیل و 
تصدیق و تأیید را می‌یابد و با نیل به برخی از آنچه پیشوایان بزرگ دین از آن نقاب برگرفته‌اند معرفت و 
ایمان خود را افزایش می‌دهد. شیخ صدوق به سند خود از امام صادق (علیه السلام) و ایشان از پدر بزرگوار 
خود. امام باقر (علیه السلام)» چنین نقل می‌کنند: 

يا بني! اغرف منازل الشيعة علی قدر روایتهم و معرفتهم. فان المعرفة هي الدراية للرواية 


و بالدرایات للروایات یعلو المژمن الی آقصی درجات الایمان. ٍني نظرت في کتاب لعلی 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


(علیه السلام) فوجدت فی الکتاب آن قيمة کل امری و قدره معرفته. ان ال - تبارک و 
تعالی - یحاسب الناس علی قذر ما آناهم من العقول في دار الدنیا! 
ای پسر عزیزم! منزلت پیروان ما را با روایاتشان از ما و شناختشان نسبت به ما بسنج, 
که شناخت. همان فهم عمیق روایت است و موّمن با فهم روایاته به بالاترین درجات 
ایمان پر می‌کشد. من در کتاب علی (علیه السلام) نگریستم و در آن چنین یافتم: ارزش 
مقدار عقلی که در دنیا به آنان داده است» حساب می‌ کشد. 

گفتنی است که بر طبق روایت «آنتم َفقّه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا» که بدان اشاره شد. چنین 


موّمنی فهیم‌ترین مردمان نیز هست. 


۲_فهم قوت و ضعف حدیث 
این معنا نزد آشنایان با علوم حدیث آشکار است که حدیث صحیح" نزد قدما (همچون صاحبان کتب اربعه و 
شیخ مفید و دیگر محدثان قرون اولیه4 با معنای آن در نزد علمای حدیث دورةٌ بعده که از ابن‌طاووس (م 7۷۳ 
ه) و علام حلی (م ۷۲۰ ه) آغاز می‌شود متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند به درستی حدیث حکم 
می‌کردند و نه به صرف ضعف سند آن را کنار می‌گذاشتند. قوت و درستی سند تنها یکی از شیوه‌ها و گاه تنها 
یکی از قرینه‌ها برای حکم به اعتبار و بی‌اعتباری روایت بود. بخش دیگر کار در بررسی متن به انجام 
می‌رسید. آنان پس از کاوشهای دقیق و عمیق و به دست آوردن اطمینان عرفی و عقلایی از مراد نهایی متن» 
به سنجش آن با قرآن و سنت قطعی و اجماعات فقهی و دیگر موازین مقبول و عقلایی می‌پرداختند و در پی 
قرینه‌های گوناگون دلالت کننده بر درستی و ضعف حدیث, به هر سوروان شده. کتابپهای متعددی را 
می‌کاویدند. این شیوه گاه به کنار نهادن حدیثی منجر می‌شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن؛ و هیچ 
یک از این دو کم‌شمار نیستند. 

به عبارت دیگر نقد محتوایی و نقد سندی حدیث همرتبه‌اند؛ زیرا فهم حدیث بر نقد آن و در نتیجه بر 
اطمینان به صدور حدیث تأثیر می‌گذارد. هردو دستة عالمان شیعه و سنی این روش ترکیبی را به کار برده‌اند. 
ما در ابتدا؛ سخن برخی از آنان را که ناظر به رد حدیث -با توجه به متن آن و نه سند حدیث -است. 


می‌آوریم. 


الف) رویکرد تضعیف 


۱ معان ی /لاخبار ص 2۰۱ ۲. 
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۲ مشسری لشمسین. ص 7۱۹ «کان المتعارف بینهم ٍطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه و اقترن 
بما یوجب الوئوق به والرکون الیه». 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


که برخی آن را به امام صادق (علیه السلام) نسبت داده‌اند. اما علامةٌ مجلسی دربارة آن می‌گوید: 
و کتاب مصباح لشریة فیه بحض ما پریب البیب الماهر و سلویه لایشیه ساتر کلمات 
الائمة 9 آثارهم." 
و کتاب مصیاح الشریعه مطالبی دارد که عاقل ماهر را به تردید می‌افکند و اسلوب آن به 
دیگر سخنان ائمه (علیهم السلام) و احادیث آنان شبیه نیست. 
او پیش از ذکر سند کتاب و طريقة به دست آمدن آن و با توجه به متن و محتوای آن. برخی احادیث کتاب 
زا ار مامای اقا السااه) فس انم سار درگ لاه سل به دی انش با راسات اس رگا 
مضمون روایت با دیگر سخنان ائمه (علیهم السلام) را یکی از قرینه‌های تضعیف روایت دانسته و آن را به 
معصوم (علیه السلام) نسبت نداده است. 
از دیگر عالمان و فقیهان شیعه می‌توان شیخ یوسف بحرانی (مولف کتاب بزرگ الحدائق الناضره) را نام 
برد. او به مسلک اخباری‌گری متمایل است که هیچ روایتی را به سادگی رد نمی‌کند و به درستی بسیاری از 
احادیث, اعتقاد جازم دارد. با این همه وی می‌گوید: 
بر کسی که در دریای استتباط و استدلال غوطه خورده و از ایین چشمةٌ زلال نوشیده 
تاشای‌شنده شنت که در اکام مدش برهی روایات با اعماع اای اس عایب 
معارض است. از این رو» آنان از اين احادیث روی گرداندند و آتها را به کنار افکندند؛ 
هرچند که دارای اسناد صحیحی بودنده و هیچ یک از عالمان بر طبق آنها نظر نداده‌اند." 
بحرانی سپس برای نمونه, اخبار دال بر نجاست آهن را می‌آورد. 


رویکرد تضعیف نزد عالمان اهل سنت 
در میان اهل سنت نیز برخی به کاربرد این شیوه تصریح کرده‌اند. ابن‌قیم جوزی (م ۷۵۱ ه) از این دسته است. 
او کتابی تألیف کرد و احادیث ساختگی و مجعول را در آن گرد آورد. یکی از معیارهای او برای جعلی خواندن 
حدیث. ناسازگاری متن آن با قرآن و قواعد عقلی و نقلی و اجماعی است. او در پاسخ اين پرسش که آیا امکان 
شناخت حدیث ساختگی از میان احادیث صحیح» بدون دقت در سند و بررسی طریق نقل» وجود دارد يا نه 
می‌گوید: 
این پرسشی بزرگ است و چکيدة پاسخ آن است که اين کار تنها برای کسی میسر 
است که چنان با حدیث خو بگیرد که احادیث صحیح با گوشت او عجین شوند و 
چگونگی حدیث صحیح را دریابد." 
فش ازاه تیز یکی دیگز از.عالمان بزرک یت اهل سس این قفیی آلعید ۱۳۵-۰۱۷۰۲ انق شوه زا 
متداول خوانده و گفته است: 


۶ بحا رلانوار ح 5 ص‌‌ ۲ 
۷ تقی‌الدین ابوالفتح محمد بن علی بن وهب قشیری» مشهور به ابن‌دقیق العید. از فقیهان و محدثان و مولفان اهل سنت است و 
کتاب الافتراح فی علوم الحدیث از اوست. ر.ک: تذکرة الحفاظ ج ۶ ص ۸۶۸۱ ش ۱۱3۸ 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


در موارد بسیاری به اعتبار متن روایت» به جعلی بودن آن حکم می‌دهند. حاصل آنکه 
بر اثر انس فراوان با احادیث نبوی دارای ملکة تشخیص می‌شوند و قادراند سخنان 
پیامبر خدا را از غیر آن از هم باز بشناسند." 
ابن‌دقیق در ادامة سخن, کاربرد این روش را فراگیرتر یا موثرتر از روش تضعیف و تصحیح سندی می‌داند؛ 
اما باید بگوییم که این فهم و حدس تا در قالب علمی در نیایده تنها برای همان شخص حجت است و برای 
دیگران حجیت ندارد؛ اگرچه ممکن است به عنوان شک در آغاز تحقیق, مفید واقع شود. 


ب) رویکرد تصحیح 
رویکرد تصحیح به معنای صحیح شمردن مضمون روایاتی است که سند کاملی ندارند و هم راویان آن» جزء 
امامیان عادل و نیکو, یا سنیان موتّق و راستگو نیستند و یا طریق آن اتصال و دیگر شروط را ندارد." در این 
زمینه, محتوای حدیث, اگرچه سند استوار و معتبری نداره اما به سبب مضمون مقبول و محتوای همخوان با 
سایر روایات و همراه بودن آن با قرینه‌های دیگر» اعتبار می‌یابد. گفتنی است که این به معنای یقین به صدور 
آن و حدیث دانستن هر متن بدون سند یا با سند جعلی نیست بلکه به معنای تتمیم دلیل حجیت و عمل به 
مضمون روایاتی است که در کتب مشهور یا مقبول نزد عالمان و محدثان نقل شده‌اند. ولی از سند صحبح به 
کر یی ی 
این رویکرد درست در نقطة مقابل رویکرد پیشین قرار دارد؛ اما کاربران آن» همان دستةّ پیشین‌اند. 
شیخ ظوسی» که از او یذ غنوان «لسان القدما» بادمی کننده از تخستین کسانی است که نته این شوه 
تصریح کرده و خوده بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولی خود. عدة /صول, مباحث نظری این شیوه در 
عمل به خبر افراد ضعیف و مهم و نیز خبر مرسل را سامان داده و در کتایهای فقهی و حدینی خود» آن را 
تطبیق ده 
پس از او و در زمان کنونی نیز این شیوه مورد استفاده بوده و به جز معدودی از فقیهان, آن را کنار 
هشیر شمین ناش اه و ان طالت ی اه که اه شوه او هیا 
نیازی به نوشتن اسناد احادیث نمی‌بیند و می‌گوید: 
ما اسناد بیشتر اخباری را که در این کتاب نقل می‌کنيم نمی‌آوریم» زیرا یا بر آنها اجماع 
وجود دارده یا مضمون آنها با عقل موافق است و یا در سیره و کتابهاء میان مخالف و 
موافق, مشهور است.۳ 
محقق حلی (م 1۷۲ ه) از این صریح‌تر و روشن‌تر سخن گفته است. او در مقام رد جانب افراط و تفریط در 
عمل به خبر واحد می‌گوید: 


۸ توضیح الفکار ج ۲ ص ۶. 

.٩۲ ر.ک: معجم مصطلحات الرجال و الارایه. ص‎ ٩ 

۰ در کنار شیخ طوسی از محقق حلّی نیز به عنوان «لسان القدما» (زبان عالمان نخستین) یاد شده است. ر.ک:کتاب الطهاره. 
ج ۸ ص ۷ و سماء المقال فی علم الرجال. ص ۱۵۱ ج ۲ ص ۲۹۸. 

۱ ر.ک: عدة /صولء ج ۰۱ فصل «فی ذکر القرائن الّتی تدل علی صحة آخبار الاحاد و علی بطلانها» ص ۱۵۱ و نیز ص 
15۵ 


(/ حنجاج» ح وص و 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


حشویه " در عمل به خبر واحد افراط کردنده تا آنجا که در برابر هر خبری رام شدند و 
مق تین که فوان ها رها تم تافص شون از اه اخان که این 
(صلی الله علیه و آله) است که فرمود: «پس از من دروغگویان بر من فراوان 
می‌شوند». و نیز گفتك امام صادق (علیه السلام) که: «هر یک از ما گرفتار دروغگویی 
است که بر او دروغ می‌بندد؟. 
و برخی جانب تفریط پیش گرفتند و گفتند که فقط حدیث صحیح السند را می‌پذیريم و 
متوجه این نکته نشدند که دروغگو و فاسق نیز گاه راست می‌گوید و نفهمیدند که این 
سخن» طعنه زدن بر عالمان شیعه است و خدشه وارد آوردن بر مذهب؛ زیرا نوی‌سنده‌ای 
نیست که گاه به خبر مجروح (ضعیف) عمل نکند. همان گونه که به خبر واحد معتبر 
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اصحاب از آن اعراض کرده‌اند یا شاد و نادر است» واجب الرذ است.* 

شیخ انصاری " این سخن را در فرقد /صول نقل کرده بر آن مهر تأیید زده, بدان استشهاد و استدلال 

نموده و نمونه‌های دیگری را نیز ارائه داده است.۲ 


فواید عملی رویکرد تصحیح 
در پرتو این روش می‌توان به بسیاری از احادیث اخلاقیء به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل عمل نمود و 
تنها احادیث بدون شاهد را کنار نهاد. 
این شیوه در احادیث اعتقادی نیز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول الکافی خود. بدان تصریح کرده 
است. او در شرح حدیث هبوط جبرئیل برحضرت آدم (علیه السلام) می‌گوید: 
این حدیث, اگر چه به خاطر وجود سهل بن زیاد و مفضل بن صالح و غیر آن دو در سندش 
ضعیف است. اما این مسئله زیانی به درستی مضمون آن وارد نمی‌آور زیرا به وسیلةٌ برهان 
عقلی تأیید و تقوبت می‌شود." 
ملاصدرا در دنبالةٌ سخن بسیاری از روایات رسیده در اصول معارف و مباحث توحید و دیگر مسائل 
اعتقادی را همین گونه می‌داند. 
در همین مسئله, شارح دیگر /لکافی» ملاصالح مازندرانی» نظر ملاصدرا را تأیید می‌کند. او می‌گوید: 


۳. حشویه به کسانی می‌گفتند که کتابهای خود را از حدیث درست و نادرست پر می‌کردند. آنان کمتر در معانی احادیث 
می‌اندیشیدند و عقاید نادرستی داشتند. ر.ک: مفید؛ /افصاح ص ۳۰. 

6 المعتبر ج ‏ ص ۲ 

۵ همان. 

1 شیخ مرتضی انصاری سرآمد مجتهدان دورةٌ اخیر فقه شیعه است و دو کتاب اصلی او در فقه و اصول از کتابهای سطوح 
عالی حوزوبان به شمار می‌رود. 

۷. فرائد /صول, ج ۱ ص ۳۳۸. 

۸ شر حآصول الکافی» ج ۸ ص ۲۲۰ و ر.ک: تفسیر صدر المتألهین» ج ۷ ص ۱۳۲. 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


ضعف تتد هنه الرواند لاینافن الحرم بضعد مصموتهان لانه موید بالعقان و الق ۳ 
ضعف سندی این روایت منافاتی با يقین به درستی محتوای آن ندارد» زیرا به وسیلهةٌ 
عقل و نقل تأیید می‌شود. 
] تف 1 ۲ ۳ 

و علامه ابوالحسن شعرانی در تعلیقه بر این سخن می‌گوید: 
ان الشعف ملاسان لایتاف وه لاه ۱ 
ضعف به جهت سند. منافی درستی مضمون نیست. 

این سیرةٌ عملی عالمان ر می‌توان به حدیث دیلع مستند ساخت: 

عن آبی‌حمید و عن آبی‌آسید. آن النبی (صلی اه علیه و آله) قال: 
(ذا سمعتم الحدیث عني» تعرفه قلوبکم و تلين له آشعارکم و آبشارکم و ترون أنه منکم 
قریب. فُأنا آولاکم به و |ٍذا سمعتم الحدیث عني, تلکره قلوبکم و تنفر آشعارکم و 
آبشارکم و ترون آنه منکم بعید فا آبعدکم مند.۳" 


۳ نظام دادن انديشه 
سخنان امامان بزرگوار, افزون بر همگونی درونی» با قوانین هستی تناسب و سازگاری کامل دارند؛ از این رو 
هرگاه حدیثی با دیگر احادیث متعارض بنماید یا با قوانین مسلم خلقت نسازد احتیاج به تأویل دارد و باید آن 
را به گویندگانش بازگرداند. درکنار هم نهادن» مرتب‌کردن و طبقه‌بندی احادیث و بهره‌گیری از تناظر احادیث 
نسبت به یکدیگر و تعاضد مضمونی هر دسته از آنهاه به ما کمک می‌کند که يا معنای نو و قابل باور و مقبولی 
از این احادیث به دست دهیم. یا آن را به نامهای شاد مضطرب معلّل» مزید فیه. نادر و غریب به بوتة 
فراموشی بسپاریم. 
در بحث خانوادة حدیث و در بحث از فوائد تشکیل آن, به این موضوع باز می‌گردیم و خواهیم گفت که 
حدیث خاص را در کنار عام نهادن» و مقید را درکنار مطلق نشاندن چگونه در فهم مقصود اصلی شارع تأثیر 
می‌گذارد و چگونه بی‌توجهی به این نکته و عام و شامل پنداشتن حدیث ناظر به حالت پا گروه خاصی» موجب 
انتساب نادرست حکم يا عقيدة نادرستی به امامان معصوم می‌شود. در اینجا تنها به کر روایتی از امام رضا 
(علیه السلام) بسنده می‌کنیم که فرمود: 
ان فی آخبارنا محکماً کمحکم القرآن و متشابهاً کمتشابه القرآن» فردوا متشابهها الی 
محکمها و لاتتبعوا دون محکمها فتضلوا ۳ 


.۱۲۳ شرح آصول الکافیج ۲ ص‎ .٩ 

۰ او از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسیر و حدیث بود. او تألیفات فراوانی دارد که از جملهٌ آنها تعليقه بر شرح ملا 
صالح مازندرانی است. شعرانی در سال ۱۳۹۳ قمری درگذشت. 

۱ شر حآصول الکافیج ۲ ص ۱۲۳. 

۲ مد ابن‌حنبل. ج ۲ ص 1٩۷‏ 

۳ وسائل الشیعه» ج ۲۷ ص ۰۱۱۵ ۰۲۳۲۵۵ 


مبانی فهم حدیث جلسه دوم 


در اخبار ما نیز همچون قرآن محکم و متشابه وجود دارد. پس اخبار متشابه مارا به 
محکمات آن ارجاع دهید و بدون توجه به محکمات آن از متشابهاتش پیروی نکنید که 
گمراه می‌شوید. 
این معناه یعنی در جای خود نهادن حدیت از روایتی که در آغاز سخن در ذیل بحث ضرورت فقه الحدیث 
بیان مر ناه سس دیآ همان که ایام خی ال لاه یت 
هر کس حدیث پیامبر را در جای خود ننهد» بر او دروغ بسته است.*" 
یعنی چه حدیثی را به دروغ به پیشوایان نسبت دهیم و چه از آن استفادة نادرستی کنیم» هر دو یکسان 


است. 


چکیده 

۱ فواید فقه الحدیث عبارت‌اند از: افزايش شناخت و باور انسان» فهم قوت و ضعف حدیث. دست‌یابی به یک 
نظام فکری و نیز آشنایی با احادیث متعارض و تأثیرات آنها در فهم و تفسیر حدیث و یاری رساندن به حل این 
اختلافات. 

۲ در میان فواید فقه الحدیث بهره‌گیری از آن برای تأیید و رد مضمون و محتوای اخبارء جایگاهی بسزا دارد 
و شيوة بسیاری از عالمان پیشین نیز چنین بوده است. این عالمان اعم از فقیهان و محدثان اصولی و اخباری 
شیعی و نیز اهل سنت بوده‌اند. 


۶ تهدیب / حکام. ح ۷ ص‌‌ ۹4۵ ح‌ ۳/۹ 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیت 


اهداف درس 

هدف از ارائة مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده؛ 

۷ با سابقة پژوهشها در زمينة فقه الحدیت آشنا گردد؛ 

سیر افزایش و کاهش تحقیقات در عرصة فقه الحدیث را دریابد؛ 
پدیدآورندگان و عالمان برجستة دانش فقه الحدیث را بشناسد؛ 

با برخی از کتابهای شرح حدیث و یاری‌دهنده به دانش فقه الحدیث آشنا شود؛ 
۷ بنیان‌گذاران شیوة فهم و نقد حدیث را بشناسد. 


در آمد 
ی 0 دای سا سور مه ای ای فان انش تشه فرع 
تفسیر نقد و رده و حل اختلاف و تعارض احادیث. که مهم‌ترین کارکردهای فقه الحدیث هستند. بررسی کنیم. 
کوششهایی که اگرچه کمتر در کتابی مستقل گرد آمده. اما در کنار جریان نقل حدیث و همزاد با آن وجود 
داشته و با اوج و رکود آن همراه بوده است؛ زیرا از همان آغاز, احادیثی با معانی ژرف صادر شده که نیازمند 
تبیین و شرح بوده است یا تساهل در نقل آنها غبار ابهام را بر سیمایشان نشانده و حدیث‌شناسان را به تفسیر 
و برداشتن پرده‌های مانع از فهم آنها وادار کرده است. همچنین زدودن افزوده‌های عمدی و سهوی راویان» 
جمع میان اخبار متخالف و متعارض و یاری رساندن به فهم صحیح, که مانع از توهم تعارض گردد» وجهة 
دیگری از این دانش شده است. 

برای دسته‌بندی این فعالیتهاه آنها را به شش دورة تاریخی تقسیم و مشخصات کلی هر دوره را ارائه 
می‌کنیم. 

سیر کلی این کوششها از شرحهای ساده و بر یک حدیث يا نقد آن آغاز می‌شود و در قرون اخیر به 
شرحهای بسیار بزرگ و مفصل و نیز تدوین رساله‌های مستقل مرتبط با حوزة فقه الحدیث می‌انجامد.! 


. ما در اینجا به فعالیتهای انجام شده در حوزهٌ حدیث شیعه می‌پردازيم و خوانندگان علاقه‌مند به فعالیتهای حوزةٌ حدیث اهل 


سنت را به کتاب فقه الحدیث و روشهای نقد متنء نوشتة نهلا غروی نایینی ارجاع می‌دهیم. 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


الف) نخستین کامها (دورة حضور) 
در اين دوره» احادیث پیامبر (صلی الّه علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) پس از قرآن» منبع اصلی دین به 
شمار می‌رفت و حساسیت اثمه (علیهم السلام) نسبت به انتقال صحیح گفته‌های خود و پیامبر خدا (صلی النه 
علیه و آله) موجب می‌شد که راویان برای اخذ و تحمل, نقد و رد و جمع و حل اخباره تا حد امکان به ائمه 
(علیهم السلام) مراجعه کنند. از این رو آغازگر سنت نیکوی تفسیر حدیث و نیز نقد آن امام علی (علیه السلام) 
است. آن حضرت با بیان جایگاه خود به عنوان پاسدار میراث نبوی به اصحاب خاص خود اجازه داد که برای 
فهم و نقد احادیث به او مراجعه کنند تا از درستی و نادرستی آنها آگاه شوند یا به فهم صحیح و مقبولی از آن 
دست یابند. در اینجا بخش کوچکی از آغاز حدیث بلندی از الکافی را نقل می‌کنيم و از دانشجویان عزیز 
می‌خواهیم که به متن کامل روایت مراجعه کنند تا به نقش بنیادین امام علی (علیه السلام) در این دانش» و 
توضیحات و ارائهُ رهنمودهای حضرتش در به کار بستن مقدمات و شرطهای فهم حدیث و پیش‌نیازهای 
تعامل درست با روایات پی ببرند. 
سلیم بن قیس به حضور آمیر مومنان علی (علیه السلام) می‌رسد و می گوید: 
من از سلمان و مقداد و ابوذر چیزهایی از تفسیر قرآن و احادیثی از پیامبر فراگرفتم که 
با آنجه در اختیار مردم است تفاوت دارد. آن‌گاه شما آنجه را که از این سه نفر شنیده 
بودم» تصدیق کردی. همچنین چیزهایی فراوان از قرآن و احادیث پیامبر خدا در دست 
میم دیس که شا با انیا مخالقت مس کل و انا زز باطل من خوانید: آبا سردم هابدازه 
بر پیامبر خدا دروغ می‌بندند و قرآن را با ری خود تفسیر می‌کنند؟" 
امام علی (علیه السلام) در پاسخ این یار بزرگ خود. از راست و دروغ حدیث, ناسخ و منسوخء عام و خاص 
و محکم و متشابه قران و حدیث سخن می‌گوید و با تقسیم چهارگانة راوبان به منافق» متوهم اشتباه‌فم 
غیرضابط و ضابطء عوامل زايش خطا و طريقة نقل و فهم صحیح را در حوزةٌ حدیث ارائه می‌دهد. آنگاه به 
بیان جایگاه رفیع خود در بهره‌گیری همیشگی از پیامبر (صلی الّه علیه و آله) و شناخت همة جوانب قرآن و 
سنت. از عام و خاص, تفسیر و تأویل و محکم و متشابه تا ناسخ و منسوخ می‌پردازد و نیز دعای پیامبر را در 
حق خود دربارة فهم و حفظ آنها نقل می‌کند. 
پافشاری بر فهم درست و نقادانه حدیث و جلوگیری از نشر اکاذیب و نافهمیها و بدفهمیها سيرة همیشگی 
اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. امام علی (علیه السلام) خود در توصیف این خاندان چنین می‌گوید: 
لوا لین فل پعیة و هلال ماع و رو فان رو الم یز و ره 
9 
ذین را چنان که باید دانستند و به کار بستند نه آن که تنها آن را بشئوند و برای 
گام کت کر اوزان غل بسا تایآ ان 
در همین راستاء امام صادق (علیه السلام) جایگاه جاودان اهل بیت (علیهم السلام) را چنین بیان می‌کند: 
ان العلماء ورثة النبیاء و ذاک آن الانبیاء لم یورئوا درهماً و لادیناراً و نها آورئوا آحادیت 
من أحادینهم» فمن اخذ پشيء منها فد آخذ حظاً وافرا فانظروا علمکم هذا عمن 


۳.نهج البلاغه. خطبهة ۲۳۹. 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سوم 


احبویه فان قبا هل ابیت هي کل خفم عیولا نون عه تحریف مین و ال 
و وه و کت ۰ 
المبطلین و تاویل الجاهلین. 


چند حدیثی از احادیتشان ارث برده می‌شود. که هر که از آنها چیزی اندوخت بهره‌ای 
فراوان برده است. پس بنگرید که علمتان را از چه کسی می‌گیرید» که در میان ما اهل 
بیت» هميشه عادلانی هستند که تحریف غالیان و بدعتهای باطل‌گرایان و تفسیرهای 
نادرست جاهلان را طرد می‌کنند. 
و در روایتی دیگر امام علی (علیه السلام) چنین می‌گوید: 
لاتحدت الّاس بکل ما سمعت به, فکفی پذلک کذباً .. .* 
هر آنچه را شنیده‌ای برای مردم بازگو مکن که این برای دروغگویی کافی است. 
این بیانها و نیز توصیه‌های مکرر ائمه (علیهم السلام) دربارة نقادی احادیث و عرضة آنها بر ایشان» 
پافشاری آنان را بر فهم درست و نقد حدیث برنموده و موجب تکاپوی همیشگی شیعه در درست فهمیدن 
حدیث و نقد کژفهمیها شده است. گزارشهای فراوانی در دست داریم که نشان می‌دهد راویان شیعه در دورة 
حضور به محضر آمامان (علیهم السلام) شتافته و از مضمون, محتوا و نیز صحت و صدور روایات منسوب به 
آتان پرشیقهاند وامامان آن افاذایت را هشیر کا مهای اضی موه یی وه ان رتاو 
درمسا از قوار دنر اش را تقد ها رد ک مان 
همچنین سنت نیکوی نقد محدود نماند و از ائمه (علیهم السلام) به اصحاب بزرگ آنان (همچون زراره 
محمد بن مسلم و یونس بن عبدالرحمان) نیز کشیده شد. 
ابان بن عثمان احمر از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام» که در شعر و انساب و 
وقایع‌نگاری نیز چیره‌دست بوده» استاد ابوعبیده معمر بن مثنی» نخستین غریب‌نگار عالم اسلام است. ابوعبیده 
لغات غریب احادیث را گرد آورد و شرح کر 
دربارة احادیث متعارض و شیوه‌های حل آنها نیز می‌توان به کتابهایی اشاره کرد که برخی اصحاب بزرگ 
اتمه (علیم الستلام) ترفهاند؟ مان تجام تکار خون مجمهین آني‌غهیر (م ۲۱۷ )از اضتخاتانام کاطم 
و امام رضا (علیهما السلام» که بیش از نود تألیف داشته است" و نیز همتای او یونس بن عبدالرحمان با بیش 
از سی تألیف, که اتفاقاً هر دو کتابی به نام /ختاف الحدیث داشته‌اند. یونس کتاب علل الحدیث؛ نیز نگاشته 
که ناظر به علل متن بوده, اما در زمرةٌ کتب فقه الحدیثی جای می‌گیرد. 


۶ الکافی» ج ۰۱ ص 2۰۲۲ ۲ و بنگرید به معجم السفر ص ۰8*۲ 2 ۱۵۸۵. 

۵ بحا رالأنوار ج ۲ ص ۱۱۰. 

1 برای آشنایی با این نمونه‌ها راک: مجلة علوم حدیث شمارةٌ 7 و :٩‏ "عرضة حدیث بر امامان (علیهم السلام)" از نگارنده. در 
آنجا نشان داده‌ايم که عرضه و نقد حدیث. همواره و در روزگار همه امامان وجود داشته و تنها کثرت و شدت آن متفاوت بوده 
است. 

۷ رجال النجاشی» ص ۱۲ رقم ۸. 

۸ همان ص ۳۲۰ رقم ۸۸۷ 

.٩‏ علل الحدیث به معنای بیماریهای پنهان در سند و متن حدیث است. 

۰ پیشین» ص 81 رقم ۱۲۰۸ و /لفهرست طوسی» ص ۲۱۱ شمارةٌ ۸۱۳ 


به طور خلاصه می‌توانيم تلاشهای فقه الحدیثی در دورةٌ حضور معصومان (علیهم السلام) را در پنج بند 
زیر ترسیم کنیم: 
۱ نقد و عرضٌ حدیث بر ائمه (علیهم السلام) به منظور برداشت درست از حدیث یا رد آن» یا آگاهی از 
۲ پرسش از کلمات و عبارات حدیثی نیز رواج داشته است و ائمه (علیهم السلام) خود نیز به تبیین ولژه‌های 
وارد شده در احادیث نبوی همت گماشته‌اند.۲ 
۳ برخی از اصحاب ائمه (علیهم السلام) احادیث مختلف یا معلول را جمع‌آوری و احتمالاً آنها را حل و نقد 
کرده‌اند. 
ائمه (علیهم السلام) گاه با بیان زمینه‌های صدور حدیث و به دست دادن شرایط زمانی و مکانی آن» به 
فهم و قبول آن یاری رسانده‌اند.؟ 


ب) دورف تدوین جوامع اولیه (قرن سوم تا پنجم) 

پس از عصر حضور امامان نیز مولفان کتابهای حدیثی و دانشمندان شیعه از همان آغاز به فقه الحدیث در 
زمینة فهم معانی و تفسیر و شرح درست آنهاء برای حفظ اعتبار و حجیت و نیز حل اخبار متعارض, اهمیتی 
بسزا دادند که ما به ذکر مختصر تلاشهای چند تن از بزرگان آنان بسنده می‌کنیم: 


۱ برقی ۱ 
ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۷۷ يا ۲۸۰ ه) از راوبان و موّلفان موثق شیعی است که کتاب 
بزرگ المحاسن او با بیش از صد فصل. نخستین جامع حدیثی در میان جوامع بر جای ماندةٌ شیعه است که 
متأسفانه از این کتاب» جز ابوابی به دست ما نرسیده است. 

برقی با نگارش سه کتاب علل الحدیث, معاني الحدیث و التحریف و تفسیر الحدیث و نیز تبویب منطقی 
کتابش و گردآوری احادیث مشابه و مفسر یکدیگر در کنار هم در استوارسازی پایه‌های علم فقه الحدیث 


کوشیده است ۱۲ 


۱ برای نمونه ر.ک: معانی//اخبار: ص ۸۶ و ۲۷۲ و ۳۱۱ 
۰۱۲ ر.ک: معانی الا خبار, ص‌‌ ۹ الکافی. ح ۷ ص‌‌ ۱۳۹ ح‌ ۷ 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


۲ شیخ کلینی 
ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (م ۲۲۹ ه) از معروف‌ترین محدثان شیعه و کتاب او الکافی از 
معتبرترین جوامع حدیثی است. کلینی در مقدمةٌ این کتاب برخی از موازین نقد حدیث و نیز حل تعارض اخبار 
و تمیز صحبح از نادرست (مانند عرضه بر قرآن و سنت و مخالفت عامه) را بیان داشته و در اولین مجلّد آن» 
ابوابی مانند «اختلاف الحدیثت» «الرد الی الکتاب و السنة» و «الاْخذ بالسنة و شواهد الکتاب» را سامان داده 
است. کلینی احادیث هم‌مضمون و مشابه را در گسترةٌ وسیع عقاید و اخلاق و احکام يافته و در سرتاسر 
کتابش, آنها را در کنار هم و در ذیل عناوین دلالت کننده بر مقصود. گرد آورده و از اين طریق به فهم حدیث 
و استنباط احکام کمک شایانی نموده است. کلینی در بسیاری موارد با احادیث مطلق و عام آغاز کرده و سپس 
احادیث مفسر و مخصص را پی آن آورده و احادیث ناهمخوان یا نامفهوم و گاه نامقبول را جدا ساخته و در 
بابهایی به نام «النوادر» جای داده است. 

او با استفاده از منابع معتبر و اشعار شاعران, به ترجمة لغات مشکل پرداخته و برخی مباحث را شرح و 
تفسیر کرده است." او همچنین از گفته‌های راوبان فقیه و بزرگی (مانند زرارهه معاوية بن عماره محمد بن 
ابی‌عمیر و یونس بن عبدالرحمان) برای تبیین معنای حدیث استفاده کرده است.۴ 

اگر چه شيوة کلینی گزینش یکی از دو دستة احادیث متعارض و نیاوردن دستةّ دیگر است. اما در موارد 
نادری به توضیح و ارائ راه‌حل برای احادیث متعارض پرداخته است. می‌توان گفت او در این موارد با ارائ فهم 
درست از حدیث, ناهمگونی ظاهری آن را با احادیث دیگر حل کرده است*۲ 

کلینی نزدیک به دو دهه از گران‌بهاترین ایام عمر خود را بر سر تدوین روایات /لکافی نهاد که نشان‌دهندة 
ژرف‌نگری و توجه کامل او به معانی روایات است. 


۳ شیخ صدوق 
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه» معروف به شیخ صدوق (م ۳۸۱ ه)» از محدثان پرکار و فقیهان 
زبردست حوزةً شیعه است. 

شیخ صدوق با تألیف کتاب معانی /لاخبار, نخستین گام بلند را در راه تألیف کتابهای مستقل مربوط به فقه 
ویس میا اما ی اخاشی ‏ واه توقای کیت و تمقیه نیا 
مطالبی داشتند جمع‌آوری و در قالب صدها باب عرضه کرد. این کتاب یکی از مراجع اصلی حدیث‌پژوهان در 
تشخیص معانی روایات است. صدوق در اين کتاب از غریب‌نگارانی مانند ابوعبید در شرح لغات مشکل بهره 


۷ 
برده استت. 


6 ر.ک: الکافی» ج ۱ ص ۸۵ و ص ۱۱۱ و ص ۱۲۶ و ص ۱۳۰ در مباحث معارف توحیدی. 
۵ ر.ک: همان ج ۷ ص ۱۰۹ وج 7 ص ۱۰۵ و ص ۱۱۰ وج ۶ ص ۰۰۹. 

7 رک: همان ج ۲ ص ۲۸۰ وج ۶ ص ۱. 

۷ ر.ک: معانی/خبار ص ۲۶۲ ۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۲۸۲ و ۰۲٩۱‏ 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سوم 


لو کناب فمضفان کی ره تام غریب ی اقیی و اضر ال تشه کدا ید ات ما نرسیته است ۳ 
آن‌گونه که از نام کتاب بر می‌آید او واژه‌های مشکل احادیث اين دو معصوم بزرگوار را شرح و تفسیر کرده 
است. 

صدوق در جامع بزرگ روایی خویش» کتاب من ۷ یحضره الفقیه نیز گاه به توضیح و شرح احادیث روی 
آورده و برخی لعات مشکل را کتسی کرده است. هبختیم گام در رقم تفارش یار کوشیته اس ۳ 

گفتنی است که صدوق بسیاری از کتابهای حدیثی خود را به صورت موضوعی تبویب و عرضه کرده است 

4 ۳ 1 ۳ مه ۹ ‌ ۳۱ ۰ .4 ۰ ۰ 2۰ ۰ ۰ 
که خوده بهترین شیوه برای فهم دقیق حدیث است. برخی شیخ صدوق را به عنوان ناقد اخبار نیز 
ستوده‌اند ۳ 


4 شیخ مفید و سید مرتضی 
اگرچه شیخ مفید و سید مرتضی جامع‌نگار نیستنه اما تأثیر آن دو در پیشرفت فقه الحدیث کمتر از کلینی و 
لوق تیشت: 

محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید با بازکاوی معانی اصلی واژه‌هاء " ما را به مفهوم اصیل متن رهنمون 
می‌کند و با ارائة وجود معانی مجازی در روایات» ما را از دو خطر انکار چنین زیبایبهای هنری در سخنان 
معصومین (علیهم السلام) یا حمل همةّ معانی والا و حقیقی بر حالت مجازی و نمادین برحذر می‌دارد و خود 
نیز هر جا که قرينة مجاز و استعاره و زمينة آن باشد می‌پذیرد." او از رهگذر همین کوششهای ادبی توانست 
کزفهمیهای معاندان و نیز سوء برداشتهای برخی از اسلاف خود را تصحیح کند و فهم درستی از احادیث ارائه 
دهد. او همچنین با تکیه به تواناییهای خود در علم کلام توانست محموعه‌ای سازوار از احادیث اعتقادی ارائه 
دهد و احادیث معضل و مشکلی همچون احادیث صفات خدا؛ جبر و تفویض» مشیت و اراد قضا و قدر, 
فطرت, بداه عرش روح» رجعت موت و قبر را تببین و تعارض و اختلاف درونی آنها را چاره‌جویی کند. ۳" 


۸. الذریعه» ج ۸٩‏ ص ۰ ؛ رجال النجاشی» ص ۳۹۱ ش ۰۱۰۶۹ 

.. ر.ک: من ۷ یحضره الققیه, ج  ص ۲۱ 2 ۸۱۱ وج ۲ ص 2۰۱۷ ۱۷۰۰ و ص ۲۵ ح ۱۰۵ و ص 2.۳۸ ۱۸۶۰ و‎ ٩ 
۳۷۱ و‎ ۱۷۹ ۱۳۹ ٩۳ برای نمونه ررک: همان ج ۸ ص ۳۱۳ و ج ۲ ص‎ ۰ 

۱ ر.ک: کتابهای التوحید. مصادقة الاخوان, فضائل ال شهر الثلاة و .. . 

۲ برای نمونه ر.ک:/لفهرست» ص ۲۳۷ ش ۷۱۰ خلاصة /اقوال ص ۲۸ نیز ر.ک: معانی//اخیار, ص ۱۳ - ٩‏ (مقدمة 
مصتم) 

۳ بنگرید به دو رسالة او دربارة معنا و آقسام«المولی». 

6 بنگرید به: تصحیح اعتقادات /۷مامیه» تحقیق حسین درگاهی. چاپ دوم ۰۱۶۱۶ دارالمفید» بیروت» باب حکمة الکناية و 
الاستعاره ص ۳۸ - ۳۳. 

۵ همان. 


او برای حل اختلاف اخبار از علم اصول فقه بهره گرفت و اخبار مختلف فقهی و اعتقادی را جمع و حل 
نمود " و وظيفةٌ محدث را در حالتهای گوناگون اخبار متعارض بیان کرد. " شیخ مفید رساله‌های مستقلی نیز 
در شرح و نقد برخی اخبار مانند خبر «سهو النبی» یا حدیث «نحن معاشر الابیاء ..» نگاشت.* 

بوالقاسم علی بن الحسین الموسوی مشهور به سید مرتضی نیز که شاگرد مبرز شیخ مفید است در پی 
استاد خویش و با گام نهادن در مسیر اوء بحثهای ادبی موّثر در فهم آیات و احادیث را در کتاب امالی خویش 
آورد و همچون شبخ مفید از اعتقادات شیعی در برابر اشاعره خط اعتزال» غلو و نیز دیگر تندروان مکاتب 
غیرشیعی دفاع کرد. سید مرتضی همچنین با تألیف یکی از نخستین کتابها در علم اصول فقه. یعنی الذريعة 
ال یآصول الشریعه» پایه‌های اساسی فهم حدیث و شیوه‌های جمع اخبار مختلف را بنیان نهاد. " وی در تألیفات 
متعدد خویش» مفهوم واقعی و مقصود اصلی احادیث را ارائه و تثبیت کرد و از این طربق احادیث غیر قابل 
فهم و باور را تبیین نمود. " مطالعةٌ کتابهای او به ویژهامالی» زمينة فهم بسیاری از احادیث را فراهم می‌آورد و 
از اين رو مراجعه به آن توصیه می‌شود. از اين نظر المجازات النبویه. اثر برادر او سید رضی (موّلف نهج 
البلاغه/ نیز چنین تأثیری دارد. 


۵ شیخ طوسی 
ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (م ۶1۰ ه) با نوشتن دو کتاب از چهار کتاب اولیة حدیث شیعه, 
خدمات شایان توجهی به علم حدیث کرد. وی در علوم گوناگون خبره بود و نزد استادانی چون شیخ مفید و 
سید مرتضی, بسیاری از علوم حدیثی و علوم مرتبط با آن را فرا گرفته بود. 

شیخ طوسی با شاگردی در محضر این دو عالم و با تلاش خود توانست در کتاب بزرگش تهذیب /لاحکام, 
به توضیح بسیاری از احادیث دشوار و نیز حل اخبار متعارض بپردازد.!" 

او همچنین در مقدمة کتاب بزرگ و مستقل خود. الاستبصار في ما اختلف من اخبار مبانی ترجیح یک 
روایت بر روایت دیگر را بیان می‌کند و سپس در متن کتاب که مشحون از نکات فقه الحدیثی است. تحقیقات 
خود را دربارة شیوه‌های حل اخبار مختلف و متعارض ارائه می‌دهد. 

شیخ طوسی در کتاب اصول خویش, عدة /1صول, نیز به برخی قواعد فقه الحدیث (مانند عام و خاصء 
ناسخ و منسوخ, مطلق و مقید و مجمل و مبین) پرداخته و به مباحث ادبی مرتبط با فههم حدیث, همچون 
حقیفت و مخاز: اشاره کرده انسکد انب کناب اد شده به ویزه /انتیضان کنسیته‌ای از احادیت دشوار با 


7 بنگرید به ارجاع او به کتابش: التمهید و مصابیح النور در تصحیح اعتقادات /لامامیه. ص ۱۷ و نیز کتاب التذكرة بأصول 
الفقه. 

۷ همان ص ۱۶۷ تا آخر کتاب. 

۸ بنگرید به رسالة عدم سهوالنبی و حدیث «نحن معاشر الأنبیاء». 

٩‏ برای مثال بنگرید به الذریعة ال یصول /شریعه. باب الخطاب و آقسامه و آحکامه, باب العموم و الخصوص, باب آنواع 
التخصیص باب المجمل و البیان و ... 

۰ بنگرید به الشافی فی الامامة, تنزیه الانبیاء و لاملی. 

ار کی ج ۱ مقدمةٌ مولف. 

۲ ر. ک: عدة /صول بابهای اول دوم پنجم و ششم. 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


متعارض به همراه روشهای حل آنها هستند و حمل و جمع شیخ طوسی در اخبار همواره مورد اعتنای فقیهان و 
حدیث‌پژوهان بوده است به گونه‌ای که فیض کاشانی و شیخ حر عاملی» فهم شیخ يا گفتة او مبنی بر 
استحبابی بودن یا کراهتی بودن امر و نهی وارد آمده در حدیث را در جوامع روایی خود الوافی و وسائل الشیعه 
آورده‌اند. 

در پایان باید افزود که روش شیخ طوسی در فهم معانی نهفته و حل احادیث تا حد زیادی بر اساس 
جمع‌آوری احادیث مشابه, موبد و هم‌خانواده استوار است. 

مشخصات کلی این دوره را می‌توان چنین برشمرد: 
۱ تألیف در زمينة علل الحدیث و تفسیر حدیث ادامه یافت. 
۲ صاحبان جوامع با تنظیم احادیث و گردآوری موضوعی (و نه مسندی آنها) اولین و اساسی‌ترین گام را برای 
فهم درست و بهتر احادیث برداشتند. آنان با مجموعه‌سازیهای کلان و زیبای خود احادیث مشابه و ناظر به 
هم را یک‌جا در اختیار ما نهادند. 
۳ نخستین کتاب فقه الحدیثی به نام معانی/اخبار در این دوره نوشته شد. 
کاب ی و سا احاذیت بصار ی لیاتسا قیاق و 57 نو 
این دوره عرضه شد. ۱ 
۵ شیخ مفید و سید مرتضی رساله‌های مستقلی در شرح و تفسیر و نقد برخی خطبه‌ها و احادیث تألیف کردند. 
این دو همچنین تافیز توجه به مباحث ادبی را در فهم متون حدیثی نشان دادند. 
1- استفاده از دیوانها و کتب غریب الحدیث رونق گرفت و در شرح اخبار دشوار و پیچیده مورد استفاده و 
استشهاد موّلفان واقع شد. 
۷ توجه به قرینه‌های خارجی (مانند موافقت و مخالفت با قرآن و سنت و نظر جماعت اهل سنت) برای رد و 
تأیید حدیث در ابواب اولیةٌ الکافی مشاهده می‌شود. همچنان که در کتاپهای اصولی اين دوره (مانند علة 
/صول/ نیز به چشم می‌آید. 
۸ کتابهای اصولی در اين دور به منزلة پشتوانة علمی و فتی کار با حدیت, پا به عرصه نهادند. 


ج) رکود نسبی (قرن ششم تا نهم) 

این دوره را می‌توان دورةٌ رکود نسبی حدیث و شکوفایی فقه شیعه دانست. افراد شاخص این دورة میانی. 
همچون ابوالقاسم رضی‌الدین علی بن موسی (ابن‌طاووس)» برادرش جمال‌الدین احمد بن طاووس (از عالمان 
قرن هفتم» علامة حلی و شهید اول (هر دو از عالمان قرن هشتم)» کمتر به نقل حدیث و بیشتر به نقد آن 
پرداختند و احادیث را در میان مباحث علم فقه. شرح و حل کردند. اما رساله‌های مستقلی نیز دربارة جمع میان 
اخبار و برخی شرحها نوشته شد. مانند استقصاء الاعنبار في تحریر معاني /أخبار, " مختصر شرح نهج 


۲ مضه الاقوان» من :۱۱ 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


البلاغه, " شرح کلمات الحمس, " و نیز الجمع بین کلام النبي و الوصي و الجمع بین آیتین من الکتاب 
العزیر " از علامة حّی, شرح بر نهج البلاغه و نیز برخی ادعیه از ابن‌طاووس,"" همچنین شرح ابن‌میثم بحرانی 
(م ۱۷۹ ه) برنهج البلاغه و شرح رشید وطواط بر مه کلمه اثر جاحظ. 

در قرن هشتم و نهم نیز می‌توان به ترتیب از مصابیح /لقلوب» که شرح ابوسعید حسن بن حسین سبزواری 
بر پنجاه و سه حدیث به زبان فارسی است الرسالة العیة في احادیت النبویه» که شرح کمال الدین حسین 
کاشفی بیهقی سبزواری بر چهل حدیث پیامبر خداست و نیز شرح برخی از احادیث اعتقادی از علی بن محمد 
بیاضی نباطی» مولف الصراط المستقیم و الرسالة الیوٌسیه نام برد. 

به طور کلی این دوره را می‌توان دورةٌ فترت در تاریخ حدیث نامید و شاخصهای کلی آن را در فقه الحدیث 
چنین بیان کرد: 
۱ نقد و شرح حدیث بیشتر حالت کاربردی داشت و به منظور حل مسائل فقهی و کلامی به کار می‌رفت. 
۲ترشالهای مستقل معتویش فر جمت اخبار مشتلف توقود ده 
۳ نقد محتوایی کمتر از نقد سندی به چشم می‌آید. 
۶ در میان شرح حدیثهاه شرح و تفسیر سخنان امیر مومنان (علیه السلام) و به ویژه نهج البلاعه چشمگیر 
است» اگر چه شرح برخی احادیث به گونة موضوعی نیز وجود داشته است. 


د) شکوفایی دوباره (قرن دهم و یازدهم) 
افزون بر کارهای عمیق فقیهان این دوره در توضیح احادیث فقهی و موشکافیهای عالمانة آنان در کتابهای 
ی فالتا عم خیم از یعادت زا به هر مسق با ات۸ اتحاذیک 
متعارض جمع کرده‌اند. در این میان» کوششهای شهید ثانی و نیز ابن آبی‌جمهور احسایی» صاحب عوالی التثالی 
را می‌توان بر شمرد. این ابی‌جمهور بر کتاب خود حاشية مفصلی نگاشت و بر اصول الکافی و من لایحضره 
الفقیه تعلیقه زد" 

شهید نانی (م ۹۹۰ ه) نیز از فقیهان و محدثان بزرگ قرن دهم هجری است. او کتابی مستقل در دراية 
نمود."" شهید رساله‌ای مستقل نیز در شرح حدیث «لدنیا مزرعةٌ الًخرة» از پیامبر خدا (صلی اه علیه و آله) 
دارد. 


۶ همان» ص ۰۱۱۲ 

۵ لذریعه» ج ۰۱۸ ص ۱۱۸ ش ۸۱ 

۰ مکتبة العلامة الحی» ص ۱۱۲ ش ۶ 
۷ کنابحانة ابن‌طاووس» ص ۸٩‏ و ٩۱‏ 
۸ مستدرکا تآعیان الشیعه, ج ۲ ص ۲۸۶. 
٩‏ الرایه ص ۲۲ ۰۶۱ 6۲ ۰۵ع. 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سوم 


فرزند شهید ثانی. شیخ جمال الدین حسن, نیز با نوشتن معالمآلدین و ملاد المجتهدین در علم اصول فقه, 
الجمان فی الا حادیث الصحاح و الحسان» مباحث عمیقی را در زمينة فقه الحدیث و نقد الحدیث ارائه کرد. 

او در این کتاب با معیار ارزیابی سندی به گزینش احادیث مقبول از میان کتب اربعه پرداخت و با تطبیق 
عملی نظريةٌ احمد بن طاووس و علامة حلی در تقسیم رباعی حدیث به صحیح» حسن, موثق و ضعیفه به 
تقویت مکتب فقهی - حدیثی حله همت گماشت و به گفتة خود» از تسامح در پذیرش احادیث و اخذ اخبار از 
هرکس جلوگیری کرد؛ اما این شیوه مانع توجه عمیق او به متن حدیث نشد و تفسیرها و تأویلهای او از 
احادیث و روشهای جمع میان اخبار متعارضء همچنان در فقه و حدیث مورد اعتناست. "* 

همچنین تلاشهای شیخ بهایی (۱۰۳۰ - ۹۵۲ ه) را در شرح اربعین حدیث, شرح صحیفةً سجادیه " و 

ت 3 ِ 3 + ۰ 3 4ب ۳ ‌ 9 ۶۲ ء ‏ 
کتاب مشرق الشمسین و نیز تعلیقه‌های پدر بزرگوارش, عزالدین حسین بن عبدالصمد عاملی بر صحیفة 
سجادیه را نباید از نظر دور داشت. 
۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ی ۰ 4 ی ۲ 

در کنار این فعالیتهء می‌توان از شرحها و حاشیه‌هایی بر همه یا بخشهایی از /لکافی نیز نام برد؛ از جمله 
دو شرح اصول الکافی که به دو پسر صاحب معالم. یعنی شیخ محمد (م ۱۰۳۰ ه) و شیخ علی (م قرن ۱۱) 
نسبت داده شده نیز شرح صول الکافی از شیخ محمد علی بن محمد بلاغی (م ۱۰۰۰ هه جد اعلای شیخ 
محمد جواد بلاغی صاحب تفسیر مشهو ۶۷ الرحمان, شرح ناتمام ما رفیع الاین محمد بن مومن گیلانی (از 
شاگردان شیخ بهایی) و حاشيةٌ محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۹ ه) صاحب الفوائد المدنیه, و تعليقة میرداماد بر 
اصول الکافی (م ۱۰۶۱ ها)؛ که هیچ‌یک کامل نیست و از برخی نسخه‌ای نیز به دست نیامده است. "" میرداماد 
کتاب مستقلی نیز در زمينة علوم حدیث به نام الرو/شح /سماویه دارد. او در این کتاب و به ویژه در رشحة دوم 
(ص ۶۳) و بیست و پنجم (ص ۸۳) و در کنار مباحث رجالی» گاه به مباحث شرح لغات و فقه الحدیث نیز 

به علاوه می‌توان به شروح مهم‌تری مانند شرح محمد صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا (م ۱۰۵۰ ه) 

۳ 7 مر ۶۵ هس ۵ ۰ ۳ ۳ ۲ ۳ 
با نام شرح اصول الکافی و نیز دو شرح فارسی و عربی ملا خلیل قزوینی (۱۰۸۹ - ۱۰۰۱ ه) بر الکافی با نام 
الصافی و الشافی هم اشاره کرد. تألیف /لشافی از سال ۱۰۵۷ تا ۱۰۸۲ قمری به درازا کشیده است** 

شهورر از اند ده قرس ماه عسام‌لفین مد ضال‌ ین آخیه مارتذرانی هر اف اس که 
در سالهای اخیر با تعلیقه‌های سودمند علامه ابوالحسن شعرانی به چاپ رسیده است. فرزند او ملا هادی 
مازندرانی نیز شرحی بر فروع/لکافی» از «کتاب الز کاة» تا «المزار» دارد. همچنین می‌توان به شرح مبسوط میر 


۰ منتقی الجمان» ج ۱ مقدمة موف» ص ۷ ۰۱ 

۱ بزای آگاهی بیشتر از شرح او بر صحیفه رکه شتاخت‌نامة علامة مجلسی, ج ۲.ض ۲۲۲ 

۲ او جوابیه‌ای نیز در اعتراض بر حدیث منقول دربارة محبت پیامبر نسبت به زنان و عطر و نماز دارد. ر. ک:اعیان الشیعه ج 
ی رای الوا ۲ص ۳۳ 

تور که کات کر و اتطفی رهی ۵۲ وعو ا ن ۳۳۹ 

6 این همه را استاد ما آیت اه استادی در مجلةٌ علوم حدیث» ش ۱۳ ص ۱۸ ۱۱ آورده و به منابع آن ارجاع داده‌اند. 

0 ملاصدرا افزون بر شرح عمیق خود بر مباحث معارف الکافی, در تفسیر قرآن خود نیز به توضیح و شرح روایات بسیاری 
پرداخته است. ر. ک: تفسیر الفرآن الکريم ج ۲ ص ۱۱۲ و ج ۲ ص ۲۸۶ و ج » ص ۲۱۰ و ص ۲۵۷. 

ان ما ۲ 


۱۱ 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سوم 


اسماعیل خاتون آبادی (۱۱۱۳ ۱۰۳۱ ه) و نیز دو حاشيةّ سید نورالدین علی بن ابی الحسن عاملی (م ۱۰۳۸ 
ه) و میرزا محمد بن سید حیدر حسینی طباطبایی مشهور به میرزا رفیع الدین نایینی (م ۱۰۸۲ هه اشاره کرد. 

گفتنی است این شرح‌نوبسیها در فرون دهم و یازدهم به الکافی محدود نبوده است و بسیاری از همین 
عالمان و نیز عالمان دیگر به شرح دیگر کتب اربعه. به ویژه تهذیب /۷حکام دست بازیده‌اند که برخی را 
خواهیم آورد .و شافان آگاهی تشر را به مقدمة مصحخارن این کنب ارهاع ‏ ۳ 
سه شرح بر دو کتاب از کتب اربعه نگاشت: احیاء //احباء» که شرح مختصری بر تهذیب /۷احکام است و 
روضة المتقین في شرح اخبار /ائمة المعصومین» که شرح کامل. مفید و استواری به زبان عربی بر کتاب من 
یحضره الفققیه است. او شرحی فارسی هم بر این کتاب دارد که لوامع قدسیه يا لوامع صاحب‌فرانی نامیده 
می‌شود. 

روضة المتقین حاصل قلم پختة مولف در سنین کمال است. " مجلسی لغاث مبهم و نکات مفصل حدیث را 
توضیح می‌دهد و گاه معنای اصطلاحی آن را هم بیان می‌کند" و به ارادة معنای مجازی (و نه حقیقی) توسط 
پیشگیری می‌کند. " او اضطراب متن را به مانند اضطراب سند نشان می‌دهد و برای فهم معنای حدیث. 
ه ۰ جح 2.۰ ۳ ۳ ۱ 1 ۰ 
نسخه‌های گوناگون و متن کامل حدیث را می‌یابد و آن را ارائه می‌دهد و کلام راوی را از سخن امام و شرح 
شم وی زا از شوه ای او 

اساس کار مجلسی اول» بر آوردن احادیث مشابه مفسر و شارح و یافتن قرائن مقامیه " و اخباریه " استوار 
اشتق. ‏ فیدر انم تایه اخادیف هیانک توا اقا سر اما و 

مجلسی اول به نقد حدیث نیز توجه دارد و افزون بر بررسی اسناد روایات» به نقد مضمونی نیز می‌پردازد و 
کوششهایش را در تاویل و یافتن معنایی مقبول برای اخبار مخالف اجماع و فتوای مشهور فقیهان ارائه 
می‌دهد." او تعارض روایات را نیز گوشزد می‌کند و در صدد حل آنها برمی‌آید." 

نسخه‌برداری متعدد از روضة المتقین» اهمیت. کارآمدی و استقبال عالمان را از آن نشان می‌دهد.* 


۷ الکافی ج ‏ ص ۲۰۰-۳۳ (مقدمه)؛ تهذیب ۷حکام ج ۸ ص ۸ -8۷؛من لایحضره الفقیه, ج ۸ ص بح و بط؛ الذریعه, 
ج ۱۶ ص ۶. 

۸ ر. ک: روضة المتقین» ج ۱ ص ۲ (مقدمة موْلّف). نگارش کتاب در سال ۱۰۹۳ ه به پایان رسیده است. 

٩‏ ر.ک: همان, ج ۱ ص ۳۱ ۱7۹ ۳۵۱ ۳۳۶ و ج 1 ص 26۱ ذیل کلمات طهوره سواکه شدق. ذوائب» عارضین و السفلة. 
۰ همان ج 1 ص ۵۰۱. 

۱ همان, ج ۱ ص ۳۱۵ ( آلفین ولا آلقین) و نیز: ج 1 ص ۲۳ ۶۱۳ و ۳۹ 

۲ همان ج 1» ص ۶۱۲ و ۷۰. 

۳ منظور از قرائن مقامیه قرینه‌هایی هستند که همراه با سخن و در همان مجلس موجوداند» اما از جنس سخن و کلام نیستند. 
6 قرائن اخباریه یعنی آنجه در اخبار شایع است. 

۵ همان ج ۱ ص ۳۶۶ (کلمات الفرج» ص ۲۳۸۰۵ (کرامة المیت تعجیله) و ص ۲۲۰ و ج 1 ص 25۵ و ... 

7 ر.ک: همان ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ نخستین حدیث سواک. 

۷ ر.ک: همان ج 1 ص ۵۰۱. 

۸. ر.ک: همان ج ٩۱‏ ص ۲۶۵ - ۲۶۲. 

.٩‏ این کتاب در سال۱۳۹۳ ه (۱۳۵۲ ش) به تصحیح سید حسین موسوی کرمانی و شیخ علی پناه اشتهاردی و به‌وسیلة بنیاد 
کوشان‌پور به چاپ رسیده است 


۱۲ 


مبانی فهم حدیث جلسة سوم 


مجلسی اول صحیفةُ سجادیه را نیز به زبان فارسی و عربی شرح کرده است. شرح عربی ریاض الموّمنین و 
حداتق المتقین نام دارد. او همچنین خطبةّ متقین و زیارت جامعةٌ کبیره را به فارسی شرح کرده و شیخ آقا 
بزرگ از شرح کوتاهش بر «حدیث صنع» (ستّة آشنیاء یس للعباد فیه صنع ...) یاد نموده است. ۳ 

به طور خلاصه ویژگیهای آثار فقه الحدیثی اين دوره را می‌توان چنین برشمرد: 

۱- رویکرد دوباره به حدیث» همچنین تدوین مجموعه احادیث شیعه, محدثان را متوجه تعلیقه و شرح‌نویسی 
بر کتب اربعه و نیز صحیفة سجادیه کرد. 

۲ دو کتاب مستقل در باب مسائل حدیثی» یعنی درایةٌ شهید و الرواشح السم‌اویه. برخی از مباحث و قواعد فقه 
اهاز بطااض کرفند: 

۳ شرحهای نسبتاً مفصلی بر کتب اصلی حدیث نوشته شد و در این شرحها از قواعد فقه الحدیث (مانند يافتن 
احادیث مشابه و هم‌خانواده. توجه به قرائن مقامیه و اخباریه و استفاده از کتب لغت و غریب الحدیث) استفاده 


6 نقد محتوایی و مضمونی» تاویل و توجه به معانی مجازی در این دوره به چشم می‌خورد. 


چکیده 

۱ کوششهای دانشمندان مسلمان در زمينة فقه الحدیث در سه حوزهٌ شرح حدیث, نقد حدیث و حل اختلاف 
اخبار و نیز تدوین رساله‌های مستقل قابل بررسی است. 

اصحاب بزرگ آنان به فهم و حل روایات همت گماشتند. 

۴ پس از دورة حضور, تلاشهای محدثان طی تدوین جوامع کوچک و بزرگی همچون المحاسن, الکافی» من 
یحضره الفقیه» تهذیب /9حکام و /استبصار نمایان شد. گردآوری موضوعی حدیث و به دست دادن احادیث 
مشابه و مرتبطء دستاورد بزرگ این دوره است. 

6 در فاصلة قرن ششم تا نهم» حدیث و مجموعة علوم مرتبط با آن دچار رکود نسبی شد. اين دوران را باید 
دوران شکوفایی فقه شیعه به شمار آورد. 

۵ در قرنهای دهم و بازدهم, علوم و مباحث حدیثی رونقی دوباره گرفت. طی این دو فرن» شروح و 
تعلیقه‌های متعددی بر مجموعه‌های بزرگ حدیثی شیعه به ویژه کتب اربعه. نگاشته شد. 


۰ الذریعه» ح‌ 11 ص‌‌ ۳ 


۱۳ 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسه چهارم 
پیشینه فقه الحدیت (۲) 


ه) دورة تدوین جوامع روایی متأخر (قرن دهم و یازدهم) 

دورة تدوین جوامع روایی متأخر از نظر تاریخی با بخشی از مقطع پیشین تطابق دارد. این دوره از اهمیت 
خاصی برخوردار است و می‌توان آن را با دورة تدوین جوامع اولیه مشابه دانست. آنچه اين دوره را از دورة قبلی 
متمایز می‌سازد و زمينة پرداخت مستقل به آن را فراهم می‌آورد. گسترةٌ کاری جامع‌نویسان اين دو قرن است؛ 
که حجم کار آنها در زمين فقه الحدیث قابل مقایسه با بسیاری از عالمان دورةٌ فترت و پیش از آنها نیست. 
زمينة تدوین و تنظیم مناسب و راهگشای احادیث در مجموعه‌های بزرگ و مفصل روایی» و شرح و تفسیر و 
حل مشکلات مضمونی اخبار بروز کرده است؛ اگرچه به دلیل جمع روایات مختلف در یک باب ارائة راه‌حل 
اختلاف آنها و طريقة جمع آنها نیز از کوششهای این محدثان بوده است. 


۱ فیض کاشانی 
محمد محسن بن شاه مرتضی. معروف به فیض کاشانی (۱۰۹۱ - ۱۰۰۷ ه)» از حکیمان» متکلمان. فقیهان و 
محدثان بزرگ قرن یازدهم هجری است. او در شعر و ادب هم تبحر داشته و کتابهای متعددی تألیف کرده 
است. بزرگ‌ترین کتاب حدیثی او /لوّفی است. این عالم بزرگ از چهار جامع بزرگ روایی شیعه (لکافی» من 
یحضره الفقیه» تهذیب /۷حکام و /استبصار) برای تألیف کتاب خود استفاده کرده و بدون آنکه آنها را تقطیع 
کند و تنها با حذف روایات تکراری» به بیان و شرح احادیث مشکل آنها پرداخته است. او خود در مقدمة الواقی 
چنین میگوید: 
احادیث را جمع و تدوین منظم» مهذب و مرتب کردم برایش تفصیل و توضیح ارائه 
دادم راه دست‌یابی به روایات و معانی‌اش را آسان ساختم و تا آنجا که امکان داشته و 
در توانم بوده است آن را بیان کردم. شرحها را مختصر (و نه طولانی) گفتم و سعی 
کردم که شرح احادیث مهم را از کتب دیگر بیاورم و توفیق یافتم آنها را که با هم تنافی 
داشتند به هم نزدیک سازم و برخی را بر برخی تاویل کنم به گونه‌ای که این تاویل 


فرقة ناجیه امامیه." 


۱ همچون محجة البیضاء في احیاء کناب الاحیاء عین الیقین,آنوارالحکمه. محنصم الشيعة ف يآحکام الشرائع. الحفائق و .. . 
۲ الوافی. ح 5 ص‌‌ ۷ 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


این عبارت نشان‌دهندة به کارگیری روش توجه به خانوادةٌ حدیث و احادیث هم‌مضمون در تفسیر فهم و 
حل تنافی روایات است؛ روشی که فیض کاشانی در ادامة سخن خود بدان تصریح می‌کند: 
کمال انجام دادم. توضیحات لغوی را در جمله‌های متعدد یک باب و یک کتاب به تکرار 
را تفسیر کرده‌ام تا دشواریها و پیچیدگیها را برای جویندگان گشوده باشد و نکات مرموز 
0 ۱ ۳ ۳ 
برای همه قابل فهم گردد. 
پس از این سخن, فیض به روش شرح و حل اخبار پرداخته و نکته‌ای را بیان داشته که کلید فهم حدیث 
چنانچه روایتی به شرح نیاز داشته است. اگر شرحش را در روایت دیگری یافته‌ام» حتی 
بسا حدیث دوم را در کنار حدیث اول نوشته‌ام. چنانچه یکی از بزرگان» شرح روایتی را 
فهم و عقل قاصر خود. به یاری خدای عز و جل آن را بیان کرده‌ام.؛ 
کوششهای فیض در بیان احادیث قابل توجه است و می‌توان آن را یک کتاب شرح حدیث. حداقل نسبت 
به کتاب الکافی دانست. فیض در کتاب کون الشورفرن . اخبار و احادیث نادر موجود در منابع حدیثی شیعه را 
که موّلفان کتب اربعه نیاورده‌انده گرد آورده و هر یک را که احتیاج به شرح و تفسیر داشته» توضیح داده و آنها 
را با عنوان «بیان» از متن حدیث متمایز ساخته است. 


۲ شیخ حر عاملی ۱ 

محمد بن حسن بن علی عاملی» معروف به حر عاملی (۱۱۰۶ - ۱۰۲۳ ه)» از عالمان جبل‌عامل لبنان بود. که 
در دورةٌ صفوی به ایران سفر کرد و توانست افزون بر تألیف کتابهایی چون /ثبات الهداه, هدایة الامه و الفواد 
/لطوسیه» بزرگ‌ترین جامع روایات فقهی را تدوین کند. او هجده سال از عمرش را بر سر اين کتاب نهاد و 
بیش از سی و پنج هزار حدیث غیر مکرر را در آن جای داد و آن را تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل 
الشریعه نامید. او به قصد زدودن اشکالات کتابهای حدیی پیش از خود و تصحیح فهم مولفان آنها و نیز 
گردآوری روایات یک موضوع در کنار هم. به مطالعة کتابهای حدیثی شیعه پرداخت و با بهره‌گیری از تبحر 
خود در حدیث و فقه و به کارگیری موازین رد و قبول حدیث مجموعه‌ای بسیار کارا را سامان داد و فهم دقیق 
و عمیق روایات را بر بسیاری از فقیهان آسان ساخت. 


۳ همان. 

۶ همان ص ۱۵ و ۰ع. 

۵ لذریعه. ج ۲۶ ص ۰۲۶۸ 

٩‏ ر. ک: وسائل الشیعه» ج ۱ ص ۵ (مقدمة مولف). 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


شیخ حر عاملی افزون بر تسهیل فهم روایات فقهی, از طریق گرد هم نشاندن آنها حول یک موضوع و در 
دسترس نهادن مخصصها و مقیدها و مختلفهاه گاه تفسیر و فهم دیگر محدثان بزرگ را نیز ارائه داده که در 
این میان نظریات شیخ طوسی در چگونگی حل اخبار مختلف و متعارض از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. 
شیخ حر گاه فهم و راه‌حل جمع خود را ارائه می‌دهد و در بسیاری از موارده فهم خود را از مجموع روایات و 
برآیند کسر و انکسار آنهاه در قالب عنوانی که برای بابهای متعدد کتاب بر می‌گزینده به خواننده القا می‌کند. 

کار وی ود تم عل قاری و اخلات اقیان است: یک باب از آخادیخ ساب ارقضا» | یز 
روایاتی اختصاص داده است که راه‌حل جمع میان احادیث متعارض و مختلف را به نقل از امامان (علیهم 
السلام) بیان می‌دارد و در این میان, راهها و گاه قواعد گران‌بهایی به دست می‌دهد. 

زمینة سوم تلاشهای فقه الحدیثی شیخ حر عاملی نقد مضمونی حدیث است. او به محتوای حدیث کاملا 
توجه داشته و با وجود گرایش به مسلک اخباریان» به بررسی دقیق متن حدیث و سنجش مضمون آن با قرآن» 
سنت و احادیث مشهور و حتی گاه اجماع فقیهان شیعه پرداخته است:۲ 


۳ علامة مجلسی 
محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ - ۱۰۳۷ه) پر کارترین محدث شیعی است که بحار الانوار الجامع لدر رآخبار لائمة 
الطهار, مرة العقول و ملاذ ۷خیاره سه کتاب مشتمل بر مباحث فقه الحدیث اوست. 
مجلسی نیز مانند دو جامع‌نویس پیشین (فیض و شیخ حر عاملی) در بحار /أنوار با گردآوری روایات 
هم‌مضمون و ناظر به هم و دسته‌بندی موضوعی و چینش منطقی آنها در کنار یکدیگر و آوردن آیات متناسب 
قرآن» زمینه و مقدمة فهم درست روایات را فراهم می‌آورد. او برای شرح واژه‌های غریب و ناآشنای احادیث به 
بیش از بیست کتاب لغت و غریب الحدیث و شانزده کتاب شرح حدیث مراجعه کرده است. 
توضیحات علامة مجلسی تنها به لغات محدود نیست. او شرح مشکلات و یافته‌های خود را در فهم 
معضالات» در قالب «أقول», «شرح» «تبیان» «ایضاح» «تنویر» و ... عرضه می‌دارد و در بسیاری موارده 
تفسیر شارحان و کلام حکیمان را نقل و نقد می‌کند" و بدین طریق یک کتابخانة کوچک متحرک با بیش از 
ششصد مصدر را در قالب دائرة المعارفی حدیثی عرضه می‌دارد. او خود در مقدمة بحار الانوار می‌نویسد: 
روایاتی را که نیاز به کشف معانی داشته‌اند به بیانی رسا توضیح داده‌ام و بنا بر حداکثر 
اختصار نهاده‌ام, تا باپهای کتاب طولانی نگردد و حجم کتاب بیش از حد نیفزاید و 
جویندگان در استفاده از کتاب دچار مشکل نشوند." 
این توضیحات و شرحهای کوچک و بزرگی که در ذیل احادیث آمد‌اند افزون بر پنجاه شرح مفصل است 
که برخی در حد یک رساله‌اند و نوشته‌ای مستقل در موضوع خود به شمار می‌آیند. " 


۷ ر. ک: همان ج 5 ص‌ ۵5 - ٩۲‏ 

۸ ر. ک: بحا ر/لانوار ج ۲۷ ص ۱۹۹ و ج ٩‏ ص ۲۲۹ و ج 1۳ ص ۲۹۵ و .... 
٩‏ بحار انوا ج ۸ ص ۶-۵ (مقدمة مولف). 

۰ بادنامة علام مجلسی» ج ۲ ص ۳۵۶. 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


علامة مجلسی در توضیحات خود به روایات مشابه دیگر اشاره می‌کند و تصحیفات احتمالی را می‌نمایاند 
و متن صحیح را ارائه می‌دهد." او عبارتهای مبهم و اصطلاحات و مجازها را تفسیر می‌کند و برای تأویل 
برخی اخبار یا حل تعارض آنها مباحث ادبی» فقهی» تاریخی» کلامی و حتی نجومی و ریاضی را پیش می‌کشد 
و با کوششهای علمی خود به فهم ژرف حدیث یاری می‌رساند» اشتباه پیشینیان را متذکر می‌شود و به رد 
شبهه‌های مخالفان و احتجاج با آنان می‌پردازه و این همه او را از تفسیر روان احادیث به منظور آسان‌سازی 
فهم آن باز نمی‌دارد.۳ 
ی و هی رت هی شش 
بر دو مجموعة بزرگ از جوامع اولية حدیث است. دو شرح مفصل مرّة التقول و ملاذ /اخیر او ره که به 
ترتیب بر الکافی و تهدیب /احکام نوشته شده است. می‌توان بزرگ‌ترین گام در تفسیر حدیث دانست؛ حتی 
ماه ید باق راشای کی از فش کاب نام ان مر کی وان ان 
بخشی از کتاب الصلاة را در مرّة التقول, کار شاگرد علامةٌ مجلسی» میر محمد حسین خاتون‌آبادی بدانیم" 
ی ملاذ /9خیار را فقط تا کتاب الصوم نوشتة او بشماریم.*" 
علامة مجلسی در مقدمه‌اش بر مرأة العقول چنین می‌نگارد: 
تصمیم گرفتم در حل دشواریهای واژه‌ها و کشف معانی نهفته به اندازهة فهم افرلد زبرک 
که از اشاره‌ها به معانی ظریف می‌رسند - اکتفا کنم و به یاری خداوند بدون نام بردن 
پا ایراد گرفتن. سخن برخی حاشیه‌نگاران و نکته‌هایشان و بهره‌هايم از استادانم را 
عرضه بدارم.*" 
مجلسی در این شرح از تمام دانسته‌ها و داشته‌های علمی خود و نیز شروح پیشینیان و معاصران سود 
جسته " و در نقد احادیث به سند و محتواه هر دو توجه کرده و گاه تصحیفات واقع شده در متون حدیث را 
نشان داده و به نسخه‌های متفاوت نیز اشاره نموده ا 3 
برخی از بزرگان» همچون آیت‌الّه سبحانی» توضیحات مرّة التفول را از توضیحات ملاذ /لاخیر و حتی 
بحار/انور برتر و استوارتر می‌دانند." 


۱ ر. ک: بحار/انوار ج ۲۰ ص ۲۳۸ (ذیل ح ۲) و ج ۲۳ ص ۱۶۰ (ذیل ح ۱۰۷) و ج ۶ ص ۱۳ (ذیل ح ۲) و ص ۱۳۷ 
(ذیل ح ۶ 

۲ ر. ک: بحار/انوار ج ۱۱ ص ۱۹۸-۲۰۳ ج ۲۵ ص ٩۱۰۸‏ ج 7٩‏ ص ۵1؛ج ۸۰ ص ۳۲۷ ج ۸۵ ص ۳۱ ج ۸ ص 
۷ ۱۶۶ ج ٩۱‏ ص ۲۸۵ و نیز ر. ک: بادنامه علامهٌ مجلسیء ج ۳ ص ۸۵ ملاحظات حول تعلیقات المرحوم المجلسی علی 
الاحادیث» محمد علی تسخیری. 

۳ روضات الجنات» ج ۲ ص ۸۰. 

6 ر. ک: طرائف المقال ج ۲ ص ۳۸. 

۵ مرة العفول» ج + ص ۲. 

همچون نقد کلام اشاعره و معتزله در مسئلة بدء ج ۲ ص ۰۱۲۶ 

۷ . ک: مرأة العفول ج ۱ ص ۲۳۸-۲۶۹ ج ۲ ص ۲۱-۲۹ وج ۲ ص ۲. 

۸ بادنامه علامةً مجلسی, ج ۳ ص ۲۱۹ ما مشتاقان آشنایی بیشتر با این شرح جامع را به مقالةً آقای محمد علی سلطانی. 
چاپ‌شده در جلد دوم بادنامة علامه مجلسی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۷۹ ش» ص ۲۱ تا ٩+‏ ارجاع 
می‌دهیم. 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


معاصران مجلسی 

هم‌زمان با کوششهای دو مجلسیء پدر و پسر عالمان دیگری نیز به شرح و تفسیر اخبار روی آوردند. اين 
کوششها بیشتر بر شرح کتب اربعه و حاشیه‌نویسی بر آنها و نیز صحیفة سجادیه و برخی احادیث غامض و 
دشوار متمرکز شد. جالب توجه آنکه بسیاری از اين عالمان از خاندان مجلسی و شاگردان او بوده‌اند که ما به 
نام برخی از آنان و کتابهایشان اشاره می‌کنیم و مشتاقان را برای آگاهی بیشتر به یادنامة علامه مجلسی ارجاع 


کرده و شرحی ناتمام بر تهذیب 9 حکام دارد. ۲ 

۳ محمد بن حسن شیروانی (م ۱۰۹۸ ه)» داماد مجلسی اول. او تهذیب /حکام و برخی احادیث (مانند حدیث 
۰ ِ ۳ ۳ 9 هب مه مه ۰ ۳۲ 

صنع) را شرح کرده و بر فروع الکافی نیز حاشیه نوشته است. 

۶ محمد صالح بن عبدالواسع حسینی خاتو نآبادی (۱۱۲ - ۱۰۵۸ ه). او تکمله‌ای بر م رآة العفول و شرحی 

۲ ی ۳ 

بر من ۷ یحضره الفقیه دارد. 

۵ علاءالدین گلستانه. برادر همسر علامة مجلسی (م ۱۱۰۰ ه. او افزون بر شرح بزرگی که بر نهج البلاغه 

نوشت و آن را حدائق الحداتق فی شرح کلمات کللام اه الناطق نامید به شرح برخی خطبه‌ها (مانند شقشقیه 

و خطبةً همام) نیز پرداخت. او همچنین الرسللةه /هوازیه (نامث امام صادق (علیه السلام) به نجاشی حاکم 

اهواز) را شرح کرد.*۴ 

1- میرک بن موسی بن ابراهیم حسینی توفی (م ۱۰۹۸ ه). او بر حتجاج طبرسی و عیون آخبار الرضا (علیه 

لته لفات اجه ومحواشی مععای پیز جر تقبیر الضاقن تکاشته ات :۲۱ 

۷ قاسم بن محمد کاظمی نجفی (م ۱۱۰۰ ه). او /۷ستبصار را شرح کرد.۷ 

۸ هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بحرانی توبلی (م ۱۱۰۷ ه). او صاحب تفسیر البرهان است و شرحی بر 
۰ ح ۳۸ 

تهدیب ۷ حکام دارد. 

٩‏ سید نعمت الّه بن عبداله جزائری (۱۱۱۲ - ۱۰۵۰ ه). او صاحب کتاب /لانوار النعمانیه است و در کتاب 

دیگرش غراقب /۷خبار و نوادر /9 ار اخبار غریبه را گرد آورده و آنها را توضیح داده است. او بیانهای خود را در 

قالب «بیان» و «ایضاح» آورده است. ترتیب کتاب به ترتیب تاریخ زندگی معصومان (علیهم السلام) است. او 


.۱۱۳ ۰-۱۸۸ بادنامة علامةٌ مجلسی,» ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ الثریعه» ج ٩‏ ص ۵۲ ش ۲۵۸ و ص ۲۲۳ ش ۱۲۵۵. 

۱ ر. ک :آعیان الشیعه. ج ۸ ص ۷۰ 

۲ ریعه ج ۳ ص ۱۹۹ ش ۷۰۰ و ج ۱۲ ص ۲۰۹ ش ۷۳۸ 

۳ همان, ج »٩‏ ص ۱۸4۲ ش ۹٩۳‏ 

۶ ريحنة /دب. ج ۱ ص ۳۳۱ 

۵ اللریعه» ج ۱۲ ص ۲۲۵ وج ۲ ص ۸۵ 

جامع الرواه ج ۲ ص ٩۲۸۶‏ آعیان الشیعه» ج ۰ ص ۱۷۲. 

۷ آعیان الشیعه. ج ۸ ص 86۵؛ الذریعه, ج ۱ ص ۲۲۰ شماره ۰۱۱۸۷ 
۸ آعیان الشیعه, ج ۱۰ ص ۲۹. 


مبانی فهم حدیث جلسة چهارم 


شرح بزرگی بر تهدیب /حکام نوشته و آن را غایّة المرام نامیده است؛ همچنین شرحی به نام کشف سار 
بر ستبصار دارد و صحیقة سجادیه را نیز شرح کرده است.*۲ 
۰- محمد بن شرف‌الدین علی» معروف به سید میرزا جزاثری (قرن بازدهم هجری). او احادیث معتبر کتب 
اربعه و نیز برخی دیگر از کتابهای حدیث را گرد آورد و حواشی و توضیحاتی نیز از خود افزود. او رسالة طولانی 
و مهمی را در درایه و قواعد علم حدیث در ۲۶ «مسئله» سامان داد و در مقدمةٌ کتابش ذکر کرد. ۳ 
۱- عبداله بن غلام علی حسینی طالقانی (قرن یازدهم هجری). او حاشيةُ مفصلش را بر تهذیب /لاحکام در 
سال ۱۰۸۵ قمری به پایان رساند."" 

همان گونه که مشاهده می‌شود. بسیاری از فعالیتهای فقه الحدیثی در این دوره به شرح و تفسیر کتب اربعه 
اختصاص داشته است؛ اما این بدان معنا نیست که کتابهای حدیثی دیگر از دایرةُ کوششهای محدثان بیرون 
مانده‌انده بلکه افزون بر شرح و حاشیه‌نگاری بر کتب اربعه. شاهد شرح برخی کتابها هستیم؛ مانند شرح بصاثر 
الدرجات که محمد باقر بن عبدالرزاق لاهیجی آن را در سال ۱۰۸۳ قمری در هندوستان به انجام رساند. "و 
شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و نیز شرح عبدالکريم بن محمد یحبی قزوبنی (قرن دوازدهم هجری) 
بر غرر الحکم به نام تضد الدرر و نظم ار ۳" 

در این میان می‌توان از فعالیتهای کسانی که در علم غریب الحدیث و فروق اللغه نگارشهایی دارند نیز یاد 
کرد؛ همچون فخرالدین طریحی (م ۱۰۸۵ ها که مجمع البحرین و مطلع النیرین او در تفسیر غریب قرآن و 
حدیث مشهور استء" و کتاب فروق اللفه از شیخ تقی‌الاین کفعمی» صاحب الجنة الراقیه و نیز سید نعمت الله 
جزاثری. ۳" 

گفتنی است زنی نیز به نام حمیده بنت محمد شریف بن شمس‌الدین محمد رویدشتی اصفهانی (م ۱۰۸۷ 
ه) فیز فعالتهای فقه الخدیتی دافته وید کفتة خبلالله افندی خواشی. و توصیحات وق بر یضار شخ 
ظوستی تشان از فقو درایت او دار۵ ۳ 

همچنین می‌توان از شرح اربعینهای متعدد, مانند شرح قاضی سعید قمی (نوشته شده در ۱۰۹۹ هه" شرح 
محمد شریف خاتون‌آبادی بر چهل حدیث طب " و دو شرح محمد شفیع استرآبادی (قرن یازدهم هجری) و 
شیخ سلیمان بن عبدالّه بحرانی (م ۱۱۲۱ ه) بر چهل حدیث فضائل امیر الموّمنین (علیه السلام) نام برد که 
آنها را از میان کتب حدیثی اهل سنت برگزیده‌اند."" 


۷۲ م لالم ج ۲ ص ۳۳۰ الذریعه. ج ۳ ص ۱۸ ش‎ ٩ 
۰۱۰۷ اللریعه. ج  ص ۵۲ بادنامهةً مجلسی» ج ۱ ص‎ ۰ 
15 آعیان الشیعه. ج ۸ ص‎ ۱ 

۲ همان ج 4 ص ۱۸. 

۳ الذریعه. ج ۶ ص ۱۳۲. 

۶ همان ج ۸ ص ۳۹۶ 

۵ همان, ج ۱7 ص ۱۸۷ ش ۰۱۵ و 1۱1 

۰ ریاض العلماء ج ۵ ص ۰۶. 

۷ ذریعه» ج ‏ ص ۶۱۷-۶۱۹ وج ۲۰ ص ۲۳۸. 

۸ همان. 

٩‏ همان. 
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گفتنی است که ما در اینجا در مقام استقرای تام نبوده‌ايم و با مراجعه به آثار کتاب‌شناختی (مانند /لذریعه) 
می‌توان به راحتی دهها شرح و تعليقه بر کتب اربعه و غیر آن یافت که هر یک مشتمل بر تحقیقات فقه 

همچنین به شروح متعدد نهج البلاغه و صحیقةٌ سجادیه نپرداخته‌ایم؛ زیرا شیخ آقا بزرگ تهرانی بیش از 
صد مورد از شروح نهج البلاغه " و حدود پنجاه شرح صحیفة سجادیه " را یکجا برشمرده است و بسیاری از 
آنها در قالب لوحهای فشردة نرم‌افزاری عرضه شده‌اند. 

به طور خلاصه ویژگیهای این دوره چنین است: 
۱- جامع‌نگاران ثانوية حدیث شیعه با به‌کارگیری روش جمع روایات در موضوع واحد و تدوین منطقی ابواب و 
فصول توانستند به فهم و حل روایات بسیاری یاری رسانند. 
۲ در این دوره نقل فهمها و شرحهای بزرگان حدیث و بهره‌برداری و تکمیل آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار 
۳ رح مسلسل روایات یک کتانب در لین دوره جلوه کرد. در این میان کتب اریعه نهج اللاغه و ضیحفة 
سجادیه بیشترین شرحها را به خود اختصاص دادند. 
6 استفادة بیشتر از دیگر دانشها به ویژه دانشهای ادبی در فهم متن حدیث و دانشهای طب و نجوم و حتی 
ریاضی در فهم مقصود اصلی حدیث. از ویژگیهای بارز این دوره به شمار می‌رود. 
۵ فعالیت در زمینُ تدوین رساله‌های مستقل فقه الحدیثی» مانند بیانهای مفصل بحار //أنوار و تسهیل فهم 
احادیث نوادر و غرائب در این دوره به چشم می‌آید. 
- دیگر کوششهای فقه الحدیفی (مانند حل تعارض اخبار و تدوین کتب در زمينة درایه و علم حدیث ادامه 
یافت. 


و) قرون اخیر 
منظور از فرون اخیر دهه‌های پایانی قرن دوازدهم» دو سدهٌ سیزدهم و چهاردهم هجری و دو دهة نخستین 
سدةّ جاری است. در اين دوره فعالیتهای جمع و تفسیر حدیث ادامه یافته و فعالیتهای مشابهی با دورة پیشین 
صورت گرفته است. 

پس از تدوین جوامع روایی متأخر برخی از محدثان و عالمان به شرح آنها پرداختند. در این میان الوافی از 
اقبال بیشتری برخوردار بود. سید ابراهیم بن محمد باقر رضوی قمی (زنده تا ۱۱۳۸ ه) و محمد باقر وحید 


۰ همان ج ۱۶ ص ۱۷۰ -۱۲۱. و نیز دربارةٌ شرح برخی خطبه‌ها ر. ک: همان ص ۲۷ ۰ و ۶۱. کتابهای دیگر نیز به 
شروح نهج البلاعه پرداخته‌اند که نام بسیاری از آنها در مقالة (شرحهای نهج البلاغه» در دانشنامهة امام علی (علیه السلام)» ج 
۲ ص ۱6۶ و ۱2۵ آمده است. 

۱ الذریعه» ج ۳ ص ۳۸۵ - ۳۵. 
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بهبهانی» مجدد مکتب اجتهاد اصولی در برابر اخباریگری»"" بر بخشهای متعددی از آن شرح نوشتند. دو شرح 
نیز بر کتاب طهارت آن از محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه (م ۱۲۲۹ ه) و محمد تقی بن عبدالرحیم 
تهرانی (م ۱۲۶۸ ه) موجود است. 

تلاشهای مستقلی نیز در این دوره صورت گرفت. سید عبداله شبر (م ۱۲۶۱ هه صاحب مجموعة بزرگ 
جامع المعارف و /حکام, " برخی از اخبار پیچیده و مشکل را در کتاب مصابیح لأنوار في حل مشکلات 
یار گرد آوزد و به شرح آنهاپرداخت. میرزا خنین نوزی (م:۱۳۳۶ هاه ضاحب متتدرک اسان و مفیط 
المسائل نیز, همة احادیث هم‌مضمون با احادیث وسائل /لشیعه را گرد آورد و به همان شکل دسته‌بندی نمود و 
دز خاتمة کانقن مباحیی را مظرح کرد که‌با فقه الجدیت مرتبظ انست. 

کتاب البحر الزخار في شرح أحادیث /امة /طهار از سید محسن امین عاملی (م ۱۳۷۱ ها صاحب أعیان 
/شیه نیز از دیگر فعالیتها در این زمینه است. 


تلاشهای فقه الحدیئی معاصران 
در دورة معاصر می‌توان از تلاشهای آیت‌الّه محمد حسین طباطبایی بروجردی (م ۱۳۸۰ ه) نام برد. این عالم 
آمدن احادیث مشابه و آیات قرآنی و نیز شرح کلمات غریب) گوشزد کرد و اساس یک جامع نوین حدیثی به 
نام جامع /حادیث لشیعه را پی نهاد. ایشان همچنین در پاسخ به سوّال سید بحر العلوم از نه حدیث مقلوب. با 
سود جستن از علم طبقات الرجال و نیز فقه الحدیث به تفسیر و نقد این احادیث پرداخت که بعدها در کتابی 
کوچک به نام /حادیث المقلوبه منتشر شد. 

در همین دوران امام خمینی (۱۶۰۹ - ۱۳۲۰ ه) نیز چند کتاب مهم و عمیق در شرح حدیث نگاشت که از 
جملة آنها است: شرح چهل حدیث» که شرح مفصل چهل حدیث اخلاقی است کتاب شرح حدیث جنود عقل 
و جهل, که تفسیری ژرف و پرمحتواست و نیز شرح دعای سحر که شرحی عرفانی است. اینها همه به جز 
شروح عمیق و عرضهٌ نکنه‌هاء دقتهء ژرف‌نگریهاء نقدها و تحلیلهای فقه الحدینی یشان در کتیها و تقریرات 
مفصل و متعدد فقه و اصول است. 

هلاه انیت م۱۳۹۸ ها یر کاب بزرکت خوه شیر تزا از ترش غراف و یی حالس احادیق و 
ساخت و قرائن گوناگون حدیث غدیر را گرد آورد و سامان داد. او به نقد بسیاری از روایات تاریخی و نقلهای 


۲ اصولیان و اخباربان دو جریان عمدهٌ مجتهدان و فقیهان شیعی هستند که دربارة اعتبار همه اخبار موجود در کتب شیعه و نیز 
چگونگی استفاده از آنها با هم اختلاف دارند. اخباریان کمتر خبری را نامعتبر می‌دانند و کمتر آن را از صافی نقد و پالايش عبور 
۳ این کتاب سترگ به چاپ نرسیده» ولی نسخة مصور آن در کتابخانة دار الحدیث و نیز بنیاد دايرة المعارف اسللامی موجود 


أنن: 
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علامه سید محمد حسین طباطبایی (م ۱۳۱۱ ش) نیز از معدود کسانی است که با استفاده از اندوخته‌های 
فراوان و متنوع خود توانست تعلیقه‌هایی بسیار ژرف و کارگشا بر احادیث بحار /نور بنگارد. او در تفسیر 
المیزان مباحث روایی فراوانی را بر اساس قواعد فهم و نقد حدیث عرضه کرده است. 

همین شیوه را علامة شعرانی در تعلیقه‌اش بر شرح ملا صالح مازندرانی بر الکافی و نیز حاشیه‌اش بر 
الوافی پیش گرفته است. 

همچنین باید از حدیث‌پژوه معاصر مرحوم علی اکبر غفاری» یاد کرد که رساله‌ای مستقل با عنوان فقه 
/لحدیث را در پایان تلخیص خود از مقباس الهدایه ارائه داده است. او بر هم کتب اربعه و نیز برخی از 
کتابهای شیخ صدوق تعلیقه‌های سودمندی دارد و شروح کوتاه و راهگشای علامة مجلسی و علامة طباطبائی 
را نیز در پانوشت الکافی آورده است. 

از دیگر معاصران می‌توان از آیت‌اله جعفر سبحانی» مولف کتاب ارزشمند الحدیث اللبوی بین الروایة و 
تال مهن ی هم وم ان اقزوجم دم که کات یسوط و وی تور 
استاد محمد باقر بهبودی» مصحح بسیاری از مجلاات بحار /انوار و نوبسندة دو کتاب معرفة الحدیث و علل 
/لحدیث یاد کرد. 

حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی ری‌شهری نیز یکی از پویندگان مسیر فهم حدیث است. ایشان 
در ضمن تکمیل موسوعة مین الحکمه و با همکاری پژوهشگران دار الحدیث. تکنگاریهای موضوعی 
ارزنده‌ای نیز عرضه کرده است که افزون بر گردآوری احادیث هم‌مضمون, آیات قرآنی و تحلیلها و بیانهای 
کارایی را به همراه دارد. از جملة موضوعات مورد تحقیق القل و الجهل. "للم و الحکمه. " المحیة في 
الکتاب و اه " و برتر از همه موسوعة الامام علی ب نأبی‌طالب (علیه السلام في الکتاب و اس و لاریخ 
است" که مشتمل بر حدود پانصد صفحه توضیح تحلیل و نقد احادیث و روایات تاریخی, در کنار بیش از 
شش هزار صفحه متن اصلی است. 

در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و به کوششهایی که در زمينة نقد حدیث و بیان احادیث جعلی و 
ارائة تصحیفات و تحریفات صورت گرفته و خود بستر گسترده‌ای برای تلاشهای فقه الحدیثی است (مانند 
آخبا رآبی‌هریره نوشتة علامه عبدالحسین شرف الدین؛ /۷اخبار الاخیه از علامه محمد تقی تستری 


و ۸ / سک ۹ 1۹ ور 1 ۹ ۰ ۰ 
(شوشتری) " و الموضوعات ف ی /۷ثار و /اخبار نوشتة هاشم معروف حسنی) نمی‌پردازيم. 


5 اين اثر با نام التقل والجهل في الکتاب و لسنه در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیده و ترجمة فارسی آن با عنوان خردگرایی در 
قرآن و حدیث با ترجمة مهدی مهریزی نشر يافته است. 

0 این اثر در دو جلد با عنوان العلم و الحکمة فی الکتاب و السنه به سال ۱۳۷۱ منتشر شده و نیز با ترجمة نگارنده» با عنوان 
علم و حکمت در قرآن و حدیث, در سال ۱۳۷۹ در دو جلد نشر یافته است. 

1 این اثر به سال ۱۶۲۱ در بیروت و با ترجمة حسن اسلامی در سال ۱۳۷۹ در قم به طبع رسیده است. 

۷ این اثر با عنوان دانشنامة امیرالموّمنین (علیه السللام) بر پایة قرآن» حدیث و تاریخ ترجمه شده است. 

۸ ایشان شرح موضوعی بزرگی نیز بر نهج البلاغه به نام بهج /لصباغه دارد. که اساس آن بر گردآوری قرینه و خانوادةٌ حدیث 
استوار است. 
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چکیده 
۱- پس از گذار از یک دورة رکود نسبی در قرون میانی» تدوین جوامع ثانوي روایی (مانند بحار الأنوا, وسائل 
الشیعه و الوافی] از بزرگ‌ترین گامها در زمينة فقه الحدیث است. زیرا این جوامع افزون بر ویژگی جوامع اولیه, 
آکنده از بیانه؛ شرحها و حل تعارض اخبار نیز بودند. 

۲ در دورة تدوبن جوامع ثانویه و پس از آن رساله‌های مستقلی نیز برای شرح و تفسیر برخی اخبار نوشته شد 
و فقبهان و محدثان در ضمن مباحث فقهی» اصولی و حدیثی خود. بسیاری از فروعات دانش فقه الحدیث را 
از 

۳ محدثان در سده‌های معاصر با مجلسی» شرحهای متعددی بر کتب اربعه که مهم‌ترین کتب حدیثی ششیعه 
بودند نوشته و بسیاری از احادیث دشوار را روشن کرده‌اند. در این میان تلاشهای مجلسی پدر و پسر جلوة 
بیشتری دارد و شاگردان و معاصران ایشان نیز فعالیتهای متعددی در این زمینه داشته‌اند. 

6 در قرون اخیر می‌توان از کوششهای سید عبداله شبرء علامةً طباطبایی» آیت‌اله بروجردی» امام خمینی» 
غالاه اس لاه قشع اه ان اک ای ایا مها و هت الابلام و لش ماش 
ری‌شهری در زمينة تفسیر احادیث. گردآوری و دسته‌بندی موضوعی» حل اختلاف اخبار, شرح لغات غریب و 
نقد و بررسی احادیث نام برد. 


استاد عبدالهادی مسعودی 
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بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 


اهداف درس 

هدف از ارات مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

با مراحل سیر فهم حدیث آشنا شود؛ 

۷ پیش‌نیازهای حرکت به سوی فهم حدیث را بداند؛ 

۷ تأثیر دستیابی به نسخه‌ها و نقلهای گوناگون حدیث را در فهم آن دراد 
۷ به ضرورت آگاهی از تصحیف و تحریفهای احتمالی در متن حدیث پی ببرد؛ 
شوه کلی تیه دست آفردن عفن اصلی خدیت را قرا گیرد. 


سیر اجمالی فهم حدیث 

فیم بسیاری از احادیث لحظه‌ای و دفعی نیست. فهم حدیث یک مقصد والاست و رسیدن به آن. پیمودن 

۱- فهم متن حدیث 

۲فم مود آضن آن 

یکدیگر به مفهوم اولیةُ حدیث دست می‌بابیم؛ مفهومی که در علم اصول فقه» «ظهور اولیه» یا «مراد 

استعمالی» نامیده می‌شود و در گفتگوهای معمولی و روزانه مورد احتجاج و استدلال قرار می‌گیرد. این مرحله 

خود به دو مرحلةٌ «فهم مفردات» و «فهم ترکیبات» تقسیم می‌شود و پیش‌نیاز آن آشنایی با علوم ادب عربی, 

مانند صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و پیش‌نیاز دیگر آن در دست داشتن متن اصلی و صحبح حدیث 
در مرحلة دوم ما بر اساس یک پیش‌فرض حرکت می‌کنیم؛ پیش‌فرض عدم مطابقت همیشگی و لزومی 

مفهوم متن با مقصود گوینده. به اصطلاح اصولیان «مراد جدی» گويندةٌ سخن ممکن است با مفهوم ابتدایی 

شوخیهای لفظی در زبانهای گوناگون است. در این‌گونه جمله‌ها مفهوم آغازین سخن یک چیز است و مقصود 

اصلی گوینده چیزی دیگر. مثلا جملة «در باز است» ممکن است یک جملةٌ خبری ساده پا تقاضای بستن در 

باشد. چون سرما یا سر و صدا مزاحم کار در اتاق است. همین جمله اگر پس از در زدن یک مهمان ادا شود به 
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معنای اجازه ورود به اوست. و اگر پس از ملالت از مزاحمت کسی گفته شود. نوعی بیرون کردن تلقی 
می‌شود. 

آنچه موجب رسیدن به مقصود اصلی گوینده می‌شود و سیر حرکت از فهم متن تا فهم مقصود را سامان 
می‌بخشد. دست‌یابی به قرینه‌های مقامی و لفظی سخن است. ما مفهوم این قرینه‌ها و چگونگی تأثیرگذاری 
آنها را بر مفهوم حدیث و نیز سیر دسترسی به آنها را در درسهای «اسباب ورود حدیث» و «تشکیل خانوادة 
حدیث» خواهیم آورد. 

به علت وجود زمینه‌های تاریخی, احادیث متعارض‌نمایی وجود دارند که آگاهی از آنها در فههم حدیث 
ضرورت دارد. در مسیر حل این تعارضهاء فهم نخستین ما از هر دو حدیث يا حداقل یکی از آنها دستخوش 
دگرگونی می‌شود و ما را موظطف می‌کند که آنچه را به معصومین (علبهم السلام) نسبت می‌دهیم تنها در یک 
مجموعةّ هماهنگ و از درون سازوار بنگریم و برایند حاصل از همة این کوششها را حجت بدانیم و از 
کوششهای عالمان حدیث در شرح و تفسیر احادیث استفاده کنیم. از این رو مراجعه به کتب شرح الحدیث در 
احادیث متعددی گره‌گشاست. همچنین در سده‌های اخیر و با پیشرفت علوم انسانی و تحربی. گاه دستاوردهای 
علمی بشر چه به هنگام موافقت و چه به هنگام مخالفت با احادیث, در فهم حدیث تأثیر داشته است که 
نمی‌توان به آنها بی‌توجه بود. ما به مجموع این کوششهای بشری به دیدةٌ اهمیت و نه حجیت می‌نگریم و 
شک یاک مهف شرت یاه کی کف سا هرادن هفوانه ارم یه تا ده 
موارد فراوانی به هم پیوسته و در هم تنیده‌اند و تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. 


دست‌یابی به متن اصلی حدیبت 
پیش از تلاش برای فهم حدیث باید به دو پرسش پاسخ داد: 
اد ابا فتتی که در دست ماست حدنت است؟ 
۲ آیا متن حدیث همین عبارت است؟ 

پاسخ پرسش نخست بر عهده علم رجال و تخریج" است که با سود جستن از ابزارهای متعدد به ما اطمینان 
یی 95 04 ی مت ۶ یا برای مثال. حدیث نبودن متنهای مشهوری مانند «حسنات 
الابرار سیئات المقربین» و «لصلاة معراج الموْمن» را اعلام می‌کنند. 

اما پرسش دوم نیز باید بررسی شود؛ زیرا بسیاری از بدفهمیها و سخت‌فهمیها ناشی از اشتباه در قرائت و 
کتابت احادیث موجود در نسخه‌های گوناگون است و اگر تحریف و تصحیف را نیز بیفزاييم» ناگزیر باید همه 
نقلها و نسخه‌های در دسترس را بررسی کنیم و در سیر فهم. آنها را همواره به خاطر داشته باشیم. به عنوان 
مثال, کسی که با متن: «من ینال فوق قدره. استحق الحرمان»" (هر کس به بالاتر از اندازه‌اش برسد. سزاوار 


حدیث در آن آمده به دست آید. ابزارهای اين کار معجمها و کتب اطراف الحدیث‌انده که با در دست داشتن یکی دو کلمه از متن 
پا ابتدای حدیثء می‌توانيم به متن و مأخذ حدیث دست یابیم. در سالهای اخیر رایانه کمک بزرگی به این امر کرده و گاه 
بی‌پیشینه بودن برخی متون و بی‌ريشه بودن بعضی احادیث منتسب را نشان داده است. 

۲ الدرة الباهره. ص ۲۰ ح ۰۷۲ 
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حرمان است) روبه‌رو شود ممکن است آن را با تأویل و توجیه بپذیرد؛ اما اگر به نسخة دیگری که اين روایت 
در آن چنین آمده: «من سأل فوق قدره استحق الحرمان»" (هر کس بالاتر از اندازه‌اش را بطلبد. سزاوار 
ناکامی است) دست یابده مسیر فهم او بسیار کوتاه‌تر خواهد گشت. 
تشدید و تقدیم و تأخیر یک ضمیر در معنای القا شده یا فهمیده شده از جمله تأثیر می‌گذارد. 

نکتة دیگری که کار را حساس‌تر می‌کند. توجه به بینش والای امامان (علیهم السلام) و عمق و ژرفای 
آگاهیهای آنان از هستی, با هم گسترهُ پهناور آن است. آنان که به علم لدنی و امداد غیبی» هزار نکتة 
هم ترکیب می‌کنند که طراوت معنا با طراوت لفظ پیوند می‌یابد. لذا گاه تغییرات به وجود آمدهٌ سهوی و 
ترکییها اساس معنای مقصود را در هم می‌ریزد و ما را در رسیدن به معنایی درست و مقبول ناکام می‌گذارد. 
اینک برخی از آنچه را که به دست‌یابی ما به متن اصلی حدیث یاری می‌رساند برمی‌شمریم. اما پیش از آن 
باید بگويیم که طی این مسیر نه چندان آسان در همه جا لازم نیست و می‌توان در مواردی که کتاب و 
نسخه‌های تصحیح‌شدة آن معتبر و قابل اعتماد است» از پیمودن اين مسیر طولانی خودداری کرد و فقط در 
مواردی که با مشکل فهم يا تعقید و گرههای لفظی و متنی روبه‌رو می‌شویم به نسخه‌های گوناگون مراجعه 


لف) یافتن نسخه‌های گوناگون 
با توجه به آنچه گذشت و پس از احراز صحت انتساب حدیث و نقل آن در یکی از منابع روایی» می‌باید 
نسخه‌های گوناگونی از متن حدیث را جست و با مقايسة آنها به متن اصلی دست یافت. نسخه‌های متعدد به 
دو گونة متفاوت به دست می‌آید: 

الف) دست‌نوشته‌های دیگر و نسخه موّلف يا کاتبان مختلف اعم از اینکه با مولف هم‌عصر باشند پا نباشند. 

ب) کتابهای دیگری که همان حدیث را نقل کرده‌اند؛ چه این کتابها منبع کتاب ما باشند (مانند کتابهای 
شیخ صدوق نسبت به بحار /لانور) یا نباشند و از طریق دیگری حدیث را نقل کنند (مانند من یحضره الققیه 
نسبت به الکافی). 

نباید از نظر دور داشت که نقل همان حدیث در شرحها و جوامع روایی با استناد به همان منبعی که حدیث 
مورد بررسی ما در آن آمده نیز سودمند است؛ مانند نقل بحار /انوار از املی صدوق و وسائل الشیعه از کتب 
اربعه؛ زیرا گاه نسخه‌های موجود نزد مولفان جوامع روایی» از نسخه‌های در دسترس ما بیشتر و صحیح‌تر بوده 


ات 


۳ نزهة الناظر ص ۱۱۰ 2 ۳۲. 

6 علت سودمند و کارا بودن هم نقلها و نسخه‌ها در این است که نقل تصوبری کتاب و حدیث به شیوة عکس‌برداری و پویش 
در اسکن تا دهه‌های اخیر ممکن نبود و مولفان کتابهای حدیثی به ویژه از قرن سوم به بعد. حدیث را از نسخة اصلی می‌خواندند 
و سپس قرائت خود را می‌نوشتند؛ از این رو خطا ممکن بود در دو ناحیه راه یابد: خطا در قرائت و خطا در نوشتن. اگرچه بنا به 
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امروزه در احیا؛ تصحیح متون» مصدریابی و یافتن متنهای مشابه و تقوبت متن, از دیگر نقلها و دیگر کتابها 
و مجموعه‌های روایی نیز یاری گرفته می‌شود. 

اینک برای هر یک از اين اقسام مثالهای متفاوتی می‌آوریم تا ضرورت این کار و تأثیر آن در معنا روشن 
شود: 


نمونه‌های دسته الف 
در گونة نخست» یعنی مراجعه به دست‌نوشته‌های کاتبان گوناگون از یک کتاب واژه‌ها و عبارات دیگری را 


می‌يابیم که در بیشتر موارد تفاوتهای چشم‌گیری با هم ندارند. 


مثال اول 
از امام سجاد (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: 
لا تعادین أحاً و ن نت آنه لا یضرکه و لا تزهدن في صداة آحد و ان ظننت آنه 
( 
(لیک آحد ۷ قبلت عذره و ان علمت آنه کاذب و لیقل عیب الّاس علی لسانک" 
با هیچ‌کس دشمنی مکن, اگرچه گمان داری که به تو زیانی نمی‌رساند و نسبت به 
دوستی با هیچ‌کس بی‌رغبت مباش, اگرچه گمان داری به تو سودی نمی‌رساند؛ زیرا تو 
نمی‌دانی که کی به دوستت امیدواری و نمی‌دانی که چه هنگام از دشمنت بیم داری. و 
کسی پیش تو عذر تقصیر نیاورد مگر آنکه عذرش را بپذیری» حتی اگر بدانی که دروغ 
می‌گوید. و باید عیب مردم را کمتر بر زبان بیاوری. 
اما در نسخهٌ دیگر کتاب به جای کلمةٌ «عیب» کلمة «عتب» آمده که به معنای کمتر سرزنش کردن است. 


مثال دوم 

حدیث «حسبک من گمال الْمرء ترکهُ ما لا یجمل به» که فرمودة امام علی (علیه السلام) به حارث همدانی 
است و در کتاب نزهة الناظر و تنبیه الحاطر" نقل شده نسخة دیگرش «ترکه ما لا یحمّد به» است. معنای 
حدیث بر اساس متن اول یعنی: در کمال آدمی همین بس که هرچه او را زیبا نمی‌سازد ترک کند و بر اساس 
متن دوم یعنی: آنچه که آدمی را بدان نمی‌ستایند رها کند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود تفاوت مهمی میان 


دو نسخه وجود ندارد. 


اصل عقلایی عدم خطاء به این دو خطاء به ویژه خطای قرائت که با عرضه بر استاد همراه بوده است اعتنایی نمی‌شود اما اگر 
قرائت دیگری از ۳۷ یافت شد که با این قرائت متعارض و متفاوت باشد. دیگر نمی‌توان به اصل عقلایی عدم خطا اتکا کرد زیرا 
اصل عقلایی در قرائت شخص اول, با اصل عقلایی در شخص دوم متعارض می‌شود و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند و 
1 فصل کلمات آمیر المومنین (علیه السلام)» ح ۱۱. 
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نمونه‌های دستة ب 
در این نوع ممکن است همه نسخه‌های یک کتاب مشابه هم باشند اما در کتابی دیگر همان حدیث با 
لاف بجزفی تقل ناقهد کر این دی یا یک طریق زوایی ,وه یک مشیم پرسنه می‌توان نهر 


دو نسخة یک حدیث دانست. 


مثال اول 

از اما برض (علیه الساام) زوایت ده که فزمود: 
آن کیان پشکنف از شامد تاگوار امن اند و آن که سر کی پبعیه یه از یف 
زودرس نرهد. 

کناب سکره اثر آین خمتون هام4 تقل شته ابیت ٩‏ 


مثال دوم 
گاه نقل حدیث در کتابهای دیگر صحیح‌تر می‌نماید؛ مانند این روایت که به امام رضا (علیه السلام) منسوب 
ات 
سب لا 

در حالی که در منابع دیگر در آغاز روایتء الاسترسال بالأنس " آمده است که نتيجه می‌دهد: انس یافتن 
بیش از حد. هیبت را می‌برد و نه مطلق انس. 

گفتنی است محدثان بزرگی همچون علامة مجلسی, از اين نیز فراتر رفته و برای تصحیح متون حدیثی به 
کتابها و روایات اهل سنت نیز در هر جا که متن مشابهی یافته‌انده مراجعه کرده‌اند.۲" 

در واقع اين محدثان بر اساس کتابهای دیگر ملل و فرق اسلامی و نقلهای مشابه آنان. نسخه‌های دیگری 
از متن حدیث را یافته‌اند و به تصحیفها و تحریفهای سهوی و عمدی نیز پی برده و نسبت به آنها تذکر 
داده‌اند. اما در بحث ما تفاوتی میان عمدی و سهوی وجود ندارد؛ زیرا نتبجة آن» یعنی به اشتباه افتادن خواننده 


م ۰ ۳ جح مع هه ۰ ۱۳۲ 
و فهم نادرست اوء در هر دو گونة تصحیف عمدی و سهوی» یکسان است. 


۷ نزهة الاظر ص ۱۲۸ ح ۵ و ر. ک :کشف الغمه» ج ۲ ص 9۰۰ العدد القویه» ص ۲۹۷ بحار انوا ج ۸۷۸ ص ۳۵۱ ح ۱۰. 
۸ لت ذکره» ابن‌حمدون, به نقل از بحار /لانوار ج ۷۸ ص ۳۹ ح ۷. 

4 الدرة الباهره ص ۳٩۰‏ ح ۱۰۱؛بحار لأنوار ج ۷۶ ص ۰۱۸۱ ۲۸. 

۰ العدد القویه. ص ۲۹۷ ح ٩۲٩‏ أعلام الاین» ص ۳۰۷. 

۱ بادنامة علامك مجلسی» ج ۲ ص ۲۳۱. 

۲. ما در درس بعد به اين مسئله بیشتر می‌پردازيم و علاقه‌مندان به بحثهای مفصل‌تر را به کتاب نقد و تصحیح متون اثر 
نجیب مایل هروی ارجاع می‌دهیم. یک نمونةٌ عملی و ارائه شده از تحقیقات جدید در اين زمینه» کار باارزش آقای سید جواد 


رش وم 


رسیده آشت: 
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ب) آگاهی از تصحیف و تحریف 

تصحیف و تحریف به معنای دگرگونی اشتباهی یا عمدی متن سخن و نوشته» هماره در جریان نقل حدیث, 
مانند هر سخن و متن دیگر اتفاق افتاده و خواهد افتاد. این تغییرهاء خواه لفظی و شنیداری یا کتبی و دیداری 
مخل به معنا بوده و مانع از فهم درست و مقصود اصلی گوینده و نوبسنده شده‌اند. دیدن نسخه‌های گوناگون و 
روش عرض و مقابله. که در روزگاران قدیم به شکل شفاهی و قرائت استاد بر شاگرد یا شاگرد بر استاد رواج 
داشته است. برای زدودن همین مانم بوده و بسیاری از تصحیفهای عمدی و غیرعمدی را کشف می‌کرده 
است. ما نیز می‌توانیم با کنار هم نهادن نسخه‌هاء به روش عرض و مقابله روی آوریم و متون محکم و استوار 
را معیار و محک تصحیح حدیث قرار دهیم. در اینجاه تصحیفها را به دو گونة نوشتاری و شنیداری تقسیم 
می‌کنیم و برای هر یک مثالهایی می‌آوریم تا به اهمیت آگاهی از تصحیف و تحریف پی ببریم. ۲ 


۱ تصحیف نوشتاری 

تصحیفهای نوشتاری به هنگام کتابت متون و نسخه‌برداری از آنها پیش می‌آید و علل آن فراوان است؛ مانند 
خوانا ننوشتن ناسخان و کاتبان و بی‌دقتی در درست نهادن نقطه‌ها و دندانه‌هاء بدی خط و دوات و کاغذ, یا 
نادرست خواندن متن اصلی در نسخه‌برداری. ما به مثالهای متعددی اشاره می‌کنیم. گفتنی است گاه متن چند 
نسخه را می‌توان درست دانست و گاه تنها یک نسخه. و متن نسخهة دیگر اشتباه فاحشی از سوی کاتب است. 
که به دلیل تفاوت بزرگی که پدید می‌آورد مقبول نیست. 


مثال اول ۱ 
از پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) روایت شده است که: «نختموا بالعقیق». 

همان گونه که متن نقل‌شده در کتب شیخ صدوق و المحاسن برقی نشان می‌دهد پیامبر (صلی الّه علیه و 
آله) به تختم عقیق (انگشتر عقیق به دست کردن) فرمان داده و آن را مستحب دانسته است و بسیاری از 
محدتان نیز به آن استناد کره‌ان. اما برخی می‌گویند پيامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) آن را در یکی از سفرها 
خطاب به اصحاب فرموده و متن آن چنین است: «تخیموا باعقیق»؛ یعنی: در وادی عقیق - که در فاصلة چهار 
میلی میت واقع ابت -فروه اد رفن آنها که رین ۳ 

این بدان معناست که در نسخه‌نگاری» دو نقطة زیر حرف یاء به اشتباه در بالای آن گذاشته شده و این 
یز مان درخ داد است» خال دام یک درست است و آگر هر وق میم صاار شم باشد خهبازد ۳۹۵ 

پاسخ این‌گونه سوالها در گرو یافتن احادیث متعدد و مشابه است» که به گوشه‌ای از آن در درس خانوادة 
حدیث اشاره خواهیم کرد. 


مثال دوم 
در روایات آمده است: 


کان الب (صلی اه علیه و له ِتحب ال یوم ال 


۳ برای آگاهی بیشتر ر. ک: بخش سوم. موانع فهم حدیث. موانع فهم متن» تصحیف و تحریف. 
6 فتح الباری» ج ۳ ح‌ ۰۳۱۰ تصحیفات المحدنین» ص‌ ۳1۰ 
۵ البته می‌توان گفت چون سرزمین عقیق در چهار میلی مدینه و بسیار بدان نزدیک بوده پس خیمه زدن در آنجا رایج نبوده 


آنتتت: 
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عسل در روز جمعه خواهد 2 


مثال سوم 
دومع دی این زوایت تین تفن فده انست: ار باره تثبت الماده ۶ 


9 دیدار دوست مایةٌ دوام دوستی است 9 در نسخةه دوم» پدیدآورندة اد 


مثال چهارم 
از پيامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) نقل شده است که: 
ذروا المراء فآنا زعیم بثلائة آبیات فی الْحنة: فی رباضها و آوسطها و آعلاهاء لمّن ترک 
رام هه اه ۶ 
ستیزه و کشمکشها را وانهیده که من برای کسی که آن را وانهد با آن که حق با او 
در نسخه‌هایی از بحار/لانوار و توحید صدوق, واژة رباض به ریاض تغییر یافته که به معنای باغ است. " 
این گونه تصحیفها به هیچ کتاب حدیثی و فرقٌ خاصی اختصاص ندارد و در کتب اهل سنت نیز رخ داده 
ایتته همم خی هی در یکین الا وکین التضای» تحت دقدانهای ی قشم 
استأجر آجیراً فلیتم له |جارته» در کنر العمال," که در مصنف عبدالرزی با عبارت «فلیسم |جارته» آمده 
است." روایات مشابه عبارت عبدالرزاق را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که «لْیتم» صورت دیگری از 
«لیسم» ۱ 
تحریف و تصحیفهای شدیدتر و با تغییرات بیشتری نیز به دست آمده است. این تصحیفها گاه معنا را دچار 
اه ابص نت زا مشک مر شا ری مدشن هی ره بت احواه ف یا که ی 


العقول (ص ۳۱) آمده و در نشر الذر (۲۵۷۱) و البیان و النبیین (۵۷/۲) نقل دیگر آن به این صورت آمده است: 
ان اه بحب الْجواد من خُلقه. 


۲ تصحیفغات المحدئین» ص ۳۱۱ 

۷ الجعفریات» ص ٩۱۵۲‏ مستدرک الوسائل» ج ۱۲ ص 2۰۲۰۳۲ ۰۱۵۱۰۹ 

۸ جامع /۷حادیث» ص ۸۶ بحار /لأنوار ج ۷۶ ص ۳۵۵ ح ۳۱. 

4 .مه المرید. ص ۰۱۷۵ 

۰ ر. ک: بحارالانوار ج ۲ ص ۱۲۹ ح ۵۶؛ التوحید. ص ۱ ح ۳۶. 

۱ المحبة في الکناب و السنه. ص ۳۰۷ ح ۱۲۳۶ ( به نقل ا ز کنر العمال» ج ۱٩‏ ص ۷۰ ح ۶۳۹۷۵ و ص ٩۲‏ ح 1۰5 
۲ کنز العمال» ج ۳ ص ۰۸ 2 ۱۳۳ 

۳ المصف, ج ۸ ص ۲۳۵ ح ۰۱۵۰۲۶ 

سل اتخملاه چ قض ۱۱۳۱۳۱۵۰۱۶۲ وتیزین کوستی لکش خ ای ۱9۸ ۱۱۱۹۵۲ کر العما دج ۲ص ۸:۷ 
ح ۱۲۷ الکافی» ج ‏ ص ۲۸۹ ح ۶؛ التهدیب» ج ۷ ص 2۰۲۱۱ ٩۲۱‏ من ۷ بحضره الققیه, ج ۶ ص 2۰1۰ ۹7۱۸. 
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اروشاع له ما لم یعلم اهتز له عرشه» در تحف العقول (ص ۳۱۰۳ که نقل دیگر آن در 
تهذیب /حکام (۲۸۳/۸ ح ۱۰۸۳) «من قال: آلله یعلم ما لم یعلم اهتز لذلک عرشه اعظاماً له» آمده و با اندک 
تفاوتی در امالی صدوق (ص ۳ جح ۷.۰ نیز نقل شده است. گفتنی است که در هر دو مورد» می‌توان متن 
تحف العقول را به گونه‌ای توجیه کرد.*۲ 


۲ تصحیف شنیداری 

این تصحیف به سبب اشتباه شنیدن حروف هم‌مخرج و هم‌آوا پیش می‌آید و وقوع آن نسبت به تصحیف 
نوشتاری کمتر اتت: گفتنی است اف اشتباه بیشتر برای راویان غیر عرب و تازه‌مسلمان اتفاق می‌افتاده است. 
برای نمونه می‌توان به عبارت تنقبت لقتالک در زیارت مشهور عاشورا اشاره کرد. که ممکن است تصحیفی از 
تنکبت لقتالک باشد که با سیاق سازگارتر است. گفتنی است ق و ک قریب المخرج هستند و از این رو برخی 


ام موی ماه ۰ ۹ ۰ 7 ۳ ۹ ۳۹ 
کلمات فارسی دارای ک‌ در عربی با ق‌ تلفظ می‌شده‌اند. مثل کاشان (قاسان) 9 کابوس (قابوس) و 


ج) تصحیح اجتهادی 
کشف و تصحیح تصحیف از طریق نسخه‌شناسی, یافتن احادیث هم‌مضمون و مشابه و نیز پیگیری قرائن 
سیاقی امکان دارد و گاه شارحان حدیث نیز از رهگذر ممارستها و مطالعات پردامنة خود به تصحیفها و تحریفها 
رهنمون شده‌اند ۲ 

راه دیگری هم در نزد شیعه برای کشف تصحیفها و تحریفها وجود داشته که در قالب عرضةّ حدیث 
می‌گنجد. و مقالاًٌ مبسوط «عرضهٌ حدیث بر امامان (علیهم السلام)» بدان پرداخته و به چند نمونه از دهها 
نمونةٌ شناسایی شدة آن اشاره کرده است." چکیيدة این شیوه آن است که راوی متن حدیث را برای امام 
معصوم (علیه السلام) بازگو می‌کند یا صورت کتبی آن را در اختیر امام می‌نهد تا تأیده ریا اصلاح ایشان را 
به دست آورد. اين فعالیت و پاسخ امام را همان راوبان و در برخی موارد نیز راوبان دیگر برای ما گزارش 
کرده‌اند و اکنون بسیاری از آنها در کتابهای روایی موجود است. 

عوامل دیگری نیز به شناسایی تصحیفها کمک می‌کنند؛ همچون آگاهی ما از دقت» ضبط ادب و لغت‌دانی 
راوی‌ای همچون ابان بن تغلب - که خود از بزرگان ادب عربی است - یا ناآشنایی راوی با ادبیات به نحو 
دقیق» مانند عمار ساباطی. این نکته در مورد مولفان کتاب» نسخهبرداران و کاتبان نیز جاری است و 
خوش خطی, دانش و معلومات عمومی یا تخصصی نسخه‌بردار در ترجیح و رد نسخه موّثر است. 


0 برای مثال می‌توان فی حقه را به معنای در راه حق گرفت و متن تحف العقول را صحیح دانست گرچه فصیح نیست. 
٩‏ ر. ک: مجلهة علوم حدیث» شمارة ٩۲۱‏ ص 1۵. 

۷ مانند علامة تستری در ا/خبار الاخیله. 

۸ این مقاله در دو شمارةٌ 1 و ٩‏ از مجلهٌ علوم حدیث چاپ شده است. 
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همچنین آشنایی با انواع خطوط رایج هر عصر (همچون نسخ. ثلث و نستعلیق) و رسم الخط نسخه‌ها و 
کیفیت نسخه‌برداری و تصحیح آنها به هنگام قرائت و پاکنویس کردن و آوردن اصلاحات و افزودن 
نسخه‌بدلها در متن یا حاشیه, در شناخت تصحیفها موثر است.۳ 

وجود تصحیف و تحریف در روایات موجب شده که برخی از اساتید و خبرگان علم حدیث به فراگیران 
توصیه کنند پیش از غور و بررسی در معنای واژه‌های دشوار و دور از ذهن هر حدیث و جستن توجیه‌هاء 
تفسیرها و تأویلهای مدرسه‌ای و غیر عرفی برای آنهء در صدد تحصیل نسخه‌ها و نقلهای دیگر برآیند و از اين 
زفگذره اختمال تادرست بودن را بة حدافل پرسانتده ‏ کفعتی است این نکته: نبایق سیب شود که به ضرف 
غرابت یک کلمه, به تصحیف آن حکم کنیم؛ زیرا با توجه به فاصلةٌ زمانی. ممکن است واژه معنای دیگری 
یافته باشد که در بحث غریب الحدیث قابل پیگیری است.* 


چکیده 
۱ فهم حدیث به یکباره اتفاق نمی‌افتد و نیازمند طی حداقل دو مرحله است: مرحلة فهم متن و مرحلة فهم 
مقصود گوینده. 

۲ پیش‌نیاز حرکت به سوی فهم حدیث آگاهی از صحت انتساب حدیث و درستی متن آن است. 

۳ وجود تصحیف و تحریفهای عمدی و سهوی و نیز پديدة جعل, مانع از اطمینان به متن حدیث خوانده 
شده. پیش از بررسی آن است. 

۶ برای اطمینان از درستی متن حدیث باید با یافتن نسخه‌ها و نقلهای مختلف و نیز سود جستن از علم 
رال وف مهد رای قاسد انگان سای بعانه است یاف 

۵ افزون بر یافتن نسخه‌ها و نقلهای گوناگون, باید از طریق آشنایی با طرق تحمل حدیث و نیز فنون کتابت 
از تصحیفهای شنیداری و نوشتاری پرده برداشت و سپس با استفاده از سیاقی کلام و نیز شرحها و اشاره‌های 
شارحان پیشین و بیش از هر چیز احادیث مشابه» به متن اصلی رسید. 

در احادیث دشوارفهم و دارای واژه‌های غریب و ناآشنا کار مشکل‌تر است و نمی‌توان تنها به دلیل 
نامأنس بودن یک کلمه یا ترکیب» آن را مصحف و نادرست دانست. در اين میان مراجعه به کتب غریب 


الحدیث و شروح عالمان شیعه و اهل سنت ضروری است. 


ی ات که یی را ار سا کی مر روف اعال وی ار ان ره سا تیه 
حدیثی از /مالی طوسی (ص ۱۹۶ ح ۳۳۰ و در نسخة معجم فقهی. ص ۱۵ ح ۱۷۹) مشغول بودم. در پایان این حدیث زیبا 
آمده بود: این حدیث را باید باطل انگاشت» که به نظر درست نمی‌آمد و با مراجعه به متن عربی و نیز دست‌نویس مترجم مشخص 
شد که عبارت در اصل چنین بوده: این حدیث را باید با طلا نگاشت و در اثر خطای در حروف‌چینی و مقابله. جمله به چنین 
سرنوشتی دچار شده بود! 

۰ استفادةٌ شفاهی نگارنده از محلس درس فقه خمس آیت‌اللّه سید موسی شبیری و نیز ر. ک: مجلة علوم حدیث» ش ۰۲۱ ص 
۲ 

اش بح یط یی افو کی اسر ایک ی ادیش خیرات اتید رم 
نحبهة الک ص ۲۲ و توضیح الأفکار ج ۲ ص 1۲۲. 
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۷ مطالعة روایات متعدد و آشنایی با نسخه‌ها و نیز دانشهای جانبی» تحربه‌های سودمندی را برای دست‌یابی 


به متن حدیث در اختیار دانش‌پژوه قرار می‌دهد. 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة ششم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


اهداف درس 

هذف از ره الب ايش جلسه ان ات که فراگی رنه 

از تأثیر علم صرفه لغت و غریب الحدیث بر فقه الحدیث اطلاع یابد؛ 

۷ با دو شيوةٌ اصلی فهم واژه‌ها آشنا شود؛ 

۷ برخی از کتب لغت» غریب الحدیث و فروق اللغه را بشناسد؛ 

به ضرورت اجتهاد در فهم لغت و گردآوری قرینه‌ها در استعمالهای متعدد پی ببرد؛ 
۷ از وجود روایتهای تفسیرکننده به عنوان قرینه‌ای برای فهم لغت آگاهی یابد. 


در آمد 
فهم حدیث. مانند فهم دیگر متون. نیازمند فهم مفردات و ترکیبات آن است. هم باید معنای واژه‌ها را دانست 
و هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژة آنها را در کنار هم فهمید. ما واژه‌ها و ترکیبهایی را که در گفتگوهای 
روزانه به کار می‌بریم و با آنها مقصود خود را در قالب جملاتی بیان می‌کنیم» مبنای انتظارهاء استدلالها و 
احتحاجات خود قرار می‌دهیم. 

ساخت و فهم این سخنان به دانستن واژه‌ها و آگاهی از جمله‌سازی و قواعد دستوری زبان نیاز دارد و 
اشخاصی که به یادگیری زبانی غیر از زبان مادری خود می‌پردازنده با شناخت قراردادهای پذیرفته‌شده و به کار 
رفته در زبان. و آشنایی با اصول و قواعد کلی و عام عقلایی حاکم بر ارتباط شفاهی, می‌توانند آن زبان را 
بیاموزند و از این طریقی» ارتباط برقرار کنند. 

زبان عربی که زبان حدیث نیز هست از اين قاعده مستئنی نبوده و فراگیری لغتها و اصول و قواعد آن» 
برای فهم عبارات عربی کافی است. 

از این رو پس از فراغت از به دست آوردن متن اصلی حدیث باید به سراغ فهم ظاهر و مفهوم عام و اولية 
حدیث رفت؛ معنایی که مفهوم مخاطبان و عرفی است و بدون در نظر گرفتن قرینه‌های خاص و بدون 
تحمیل پیش‌فرضها و داوریهای قبلی. برای عموم کسانی که با زبان آشنا هستند. حاصل می‌شود. 

فهم اين معنا در زبان عربی» به چند عامل وابسته است که نخستین آنهاء آشنایی با مفردات و لغات است و 
ابزار اصلی این فهم علم صرف و فقه اللغه در ادییات و غریب الحدیث در علم حدیث است. ما تنها با آوردن 
چند مثال ساده به تأثیر این علوم در فههم معانی حدیث اشاره می‌کنيم. 
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الف) نقش صرف در فهم صحیح 
زبان عربی از گروه زبانهای صرفی و غیرترکیبی است؛ یعنی برای تولید واژه‌های مختلف, به منظور رساندن و 
افهام معانی متفاوت يا جدید. بیشتر حرکات کلمةّ اصلی و مصدر رآ تغییر می‌دهند و يا یکی دو حرف بدان 
می‌افزاینده نه آنکه مانند زبان فارسی دو کلمه را با هم ترکیب کنند. برای نمونه» برای ساختن کلمه‌ای به 
معنای نوشته. یک حرف به کتب می‌افزایند و وارةٌ کتاب را می‌سازند و برای آنکه جای نگهداری کتاب را بیان 
کنند. با افزودن یکی دو حرف و تغییر شکل آن, کلم مکْتبه را می‌سازنده در حالی که در زبان فارسی دو واه 
تغییر معنای آن می‌انجامد و چون در برهه‌ای از عصر صدور حدیث» حرکت حروف نوشته و نهشته نمی‌شد. 
توجه به شکل واژه و چگونگی تغییرات آن» بسیار مهم است و گاه اجمال آن به اختلافاتی در درک و تفسیر 
حدیث منحر شده است. مثالهای سادهٌ زیر همه نشان از اهمیت حرکت و شکل واژه‌ها دارند: 
مثال اول: امام صادق (علیه السللام) می‌فرماید: 
ان قَوماٌ من الناس قلّت مداراتهم للناس فانفوا من قریش» وایم الّه ما کان بآحسایهم 
باس و ان قوماً من غیر قریش حسنت مداراتهم فلحقوا بالبیت الرفیع.! 
علامة مجلسی در مرّة التقول آنفوا را از باب افعال و به معنای «انتفاء (طرد)» یا از ثلائی مجرد آنف و 
مجهول, به معنای «بر دماغ او زدن» و «بیرون کردن» و يا از الاثقه به معنای «خودداری» گرفته است. وی 
احتمال تصحیف هم داده و آن را فألفوا یا قثفوا گرفته است. استاد غفاری, مصحح کتاب. آن را به قرینة أْحفُوا 
مجهول و از باب افعال دانسته است که معنای حاصل از آن مقبول‌تر می‌نماید. بدین ترتیب ترجمةٌ حدیث 
چنین می‌شود: 
به خدا سوگند گروهی از مردم هیچ نقصی از نظر حسب نداشتند و از قریش بودنده اما با 
مردم کمتر مدارا کردنده پس از قريش طرد شدند. و گروهی از قريش نبودند» اما چون 
خوب مدارا کردند به خاندان والا ملحق گشتند. 
مثال دوم: امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: 
9 موه اسف مووت و و م2 8 ۱ یت 2 9 ۱ م۶ ۲ 
ورس و ی و ی ی 
مصحح الکافی دربارة این روایت» عبارت فیض کاشانی را از /رافی در پاورقی کتاب آورده است که آن را 
نقل می‌کنیم: 
اگر نظرة را به سکون ظاء و بر وزن فعلة بخوانیم» یعنی چاره‌جویی و حیله‌گری شیطان 
برای بازداشتن تصمیم‌گيرندة کار خیر از انجام دادن آن» و اگر به کسر ظاء و بر وزن 
فعلةٌ بخوانیم. یعنی مهلت دادن به شیطان برای اندیشیدن و حیله‌گری. 
حدیث در هر دو صورت» انسان مصمم به کار خیر را به تعجیل و شتاب در انجام دادن آن فرا می‌خواند و 
پیام کلی حدیث یکی است. 
مثال سوم: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرموده است: 
لا سبّق الا فی حافر آو نصل أو خف." 


۱ الکافی. ح 5 ص‌‌ ۰۱۱۷ 
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شهید ثانی در شرح لمعه» هم سبق به معنای اصل مسابقه و هم سبق به معنای جایزةُ مسابقه را در این 
روایت محتمل دانسته است. سبق, با سکون باء معنای مصدری می‌یابد و هر مسابقه‌ای به جز تیراندازی 
(نصل)» اسب‌سواری (حافر) و شترسواری (خف)» به وسیلة لاه نفی و حرام می‌شود و اگر سب خوانده شود که 
به میان آمدن پول و برد و باخت بر سر مال حرام می‌شود؛ زیرا نفی» ناظر به عوض مالی بوده و اصل مسابقه 
ر نفی نکرده است. 


ب) نقش صرف در یافتن معنای لغت 
آشنایی با ساختمان صرفی کلمه به هنگام جستجو از معنای لغوی آن نیز لازم است؛ زیرا کتب لغت عربی بر 
این طروف ال و ودهادی کلف هر تفه وا نها اخیر وی کنانها مانیی فرهنکه اروت زر 
اساس هیئت کلمه تدوین شده‌اند. برای مثال. یافتن ماده 9 حروف اصلی واژه‌های حدیث «یاکم ۲ لمشارة 
فانها تورث المعرة و تظهر المعورة» جز با دارا بودن مهارتهای صرفی ممکن نیست. 
اشتباه در تشخیص درست مادةٌ یک کلمه گاه ما را در يافتن معنا ناکام می‌گذارد و به فهمی نادرست 
می‌کشان؛ مانتد این رولیت متقول از پیامیر اکرم (صلی اه علیه و آ) که لیس بمومن من ل من من جاره 
بوائقّه»" و «لا یمان لمن لا يأمن جاره بوائقّ».* 
شاهد مثال ماء کلمه بوانقه است. اگر این کلمه را مرکب از ب. واتق وه بدانیم به دنبال معنای کلمة وائق 
1 5 1 ۷-9 ِ ۸ ۰ 
می‌رویم و آن را در ویق يا وآق و يا وق جستجو می‌کنیم حال آنکه هیچ‌یک از اینها معنای درست حدیث 
را به ما ارائه نمی‌دهد؛ اما اگر بدانیم بوانقه, ترکیبی از بواتق و ه است و بواثق» جمع مکسر بائقه است. به 
راحتی به دنبال مصدر بُوق یا بیق می‌گردیم و می‌يابيم که تنها مصدر بوّق وجود دارد و به معنای ظلم» شر 
عشم و غوائل ات 
موّید اساسی این معناء این حدیث کافی است: 
عن آبي‌حمزة قال: سمعت آباعبالّه (علیه السلام) یقول: «لموّمن من آمن جاره بوائقه». 
لّت: و ما بوائّه؟ قال: «ظلمه و شمه .۲ 
ابوحمزه گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: موّمن کسی است که 
همسایه‌اش از بوائق او در امان باشد. گفتم: معنای بواثق چیست؟ فرمود: ستم و تعدی. 


1 وسال | ۷ لسیعه» ج‌ ۹ ص‌ ۳۳ ح ۶۳ 

المومن ص 2۰۷۱ ۱۹۵. 

۵ الکافی ج ۲ ص 11 (باب حق الجوار). 

آبیض اج العروس» ج ۰۷ ص ۸ 

۷ پرنده‌ای دریایی است (لسان العرب» ج ۰ ص ۳۷۰ العین» ج . ص ۲۲۹). 

۰ ر.ک: الصحاح» ح 14 ص‌‌ ۳ النهایه. ح 5 ص‌‌ ۰ لسان العرب» ح ۰ ص‌‌‎ ٩ 
غشم نیز به معنای ظلم و عطف تفسیری بر آن است.‎ ۰ 

۱ الکافی. ح 2 ص‌‌ 14۸ 
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نمونةٌ دیگر دو کلم تَتجِنّی و فتجن در نامة امام علی (علیه السلام) خطاب به معاویه است که در آن 
با معاویةا آئن نظرت بعقلک دون هواک لتجدني آبراً الناس من دم عثمان و لتعلمن آني 
کنت في عزلة عنه الا آن تتجنی» فتجن ما بدا لک و السلام!۲ 
برخی مترجمان نهج البلاغه. فتجن را فعل امر از تجثن به معنای پوشیده داشتن گرفته‌اند که خلاف قیاس 
است و برخی فعل امر از تجنی دانسته‌اند که با فعل تجنی هماهنگ است. بر اين اساس» ترجمةّ متن چنین 
می‌شود: 
ای معاویه! اگر به دیدةٌ خرد بنگری و نه دیدةٌ هوس, مرا پاک‌ترین کسان در [ریختن] 
خون عنمان می‌بینی و بی‌شک می‌دانی که من از آن به کنارم. مگر آنکه بخواهی گناه 
ناکرده را بر گردنم نهی و تهمت زنی» که در این صورت هرچه می‌خواهی بکن. 


ج) نقش صرف در درک زیباییها 
آشنا بودن با نکات ظریف علم صرف موجب درک بهتر زیباییهای لفظی و معنوی حدیث نیز می‌شود. دو 
روایت زیر نمونه‌های خوبی برای این معنا هستند: 

مقال او : دراستترک النوشاگن آمده اس 


رآی ق له قوماً رون قال: «ما آننم؟» قالو: تس المتوکلون. قال: «ل بل 
هو و و ۳ ۲۳ 


آنتم المتکلون». 
پیامبر خدا گروهی را دید که به زراعت نمی‌پردازند. از آنان پرسید: «شما چه کاره 
هستید؟» گفتند: ما توکل پیشه گانیم. حضرت فرمود: «نه. شما سربار دیگرانید». 
ظریف توگل و اتکال را گوشزد کرده‌اند. 
مثال دوم: امام علی (علیه السلام) فرمود: 
اتید ان لا همه لسن ان م۱ 
توحید آن است که او (خدا) را به وهم نیاوری و عدل آن است که او را متهم نکنی. 
برای مبحث یاد شده در قرآن نیز نمونه‌هایی وجود دارده که به سبب اختصاص کتاب به مباحث فقه 
قرآن. آن ر معتل اللام و9 از مادهٌ هدی گرفته‌اند. در حالی که اجوف و9 از مادهٌ هود ۳ 


۲ نهج البلاعه نامة 1 

۲ رک اکن تم ۲۱ص ۱۴ ۱۳۵۹ 

۶ نهج البلاغه. حکمت ۷۰. 

۵. ر.ک: توضیحات بهاء‌الدین خرمشاهی در ذیل ترجمة قرآن محید. 
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برای فهم و کشف معانی واژه‌های به کار رفته در احادیث. دو شیوه به کار می‌رود: شیوة تقلیدی و شیوة 
اجتهادی؛ که کاربرد شیوةّ دوم به دلیل طولانی بودن آن» کمتر است. 


الف) شیوه تقلیدی 
در این شیوه با مراجعه به کتب لغت» معنای ارائه شده در ذیل واژهة مورد نظر را می‌یابیم و با اعتماد به صحت 
که هر هه تسا ان یه فص ی 

این روش در موارد بسیاری موفق, کارآمده سریع و سودمند و برای عموم افراد. قابل استفاده است. 

این شیوه از قرن دوم هجری که سرآغاز پیدایش کتابهای لغت بوده است تاکنون به کار می‌رود. اما شرط 
اساسی آن مراجعه به کتابهای کهن و معتبر لغت است و کتب لغت معاصر در این حوزه سودمند یا حداقل 
قابل استناد نیستند؛ زیرا واژه‌های مورد بررسی ماء در حدود دوازده تا چهارده قرن پیش از زبان مبارک 
وهای سا هو تم ان ات که ای وه تاه ام ان باس ارات 
لغت‌دانان معاصر متفاوت باشد؛ چه. وظیفة اصلی لغت‌دان, ارائة معنای واژه در دورة خویش است و پرداختن به 
سیر تحولی معنای واژه» از تعهدات اصلی او نیست. 

این نکته پوشیده نیست که تفسیرهای متفاوت لغویان از یک معناه گاه از آنجا سرچشمه می‌گیرد که لغت 
در طول زمان, دگرگونی معنایی پیدا می‌کند و اندک اندک معنای نخستین آن محدودتر یا گسترده‌تر می‌شود و 
گاهمعتاین کافلا متفاوت من ‌پاید. بر این اساس:.آن دسته از کتي اف در این عرصة بد کار می‌آیند که یا در 
عصر صدور احادیث نوشته شده باشند یا مولفان آنهاء نقل سیر تاریخی معنای کلمات را بر عهده گرفته باشند؛ 
همان معنایی که مخاطبان حدیث از واژه می‌فهمیده‌اند. 


برای مطالعة بیشتر 
ما در اینجا تنها به یک کتاب بسیار قدیمی و مهم لغت که در دورة حضور ائمه (علیهم السلام) تألیف شده 
است. اشاره می‌کنيم. 

این کتاب»/لعین» نوشتة خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵ - ۱۰۰ ه) است. فراهیدی تمام عمر خود را در دور 
ظهور امامان شیعه. از اوایل دوران امامت امام باقر (علیه السلام) (ع۹ یا ۹۵ ه) تا اواخر دوران امام موسی 
کاظم (علیه السلام) (۱۸۲۳ ه) به سر برده است؛ در دوره‌ای که می‌توان آن را دورة طلایی و تابناک نشر حدیث 
خواند و بیشترین تعداد حدیث شیعه در این دوران از امام باقر, امام صادق و امام کاظم (علیهم السلام) صادر 
شده است. 

از سوی دیگر این دوره دورة تجویز کتابت حدیث و نشر عمومی و همگانی آن در میان اهل سنت و عامة 
مردم بود و تدوین کتب و مصنفات حدیثی مانند الموطًء نوشتة مالک بن انس در این عصر آغاز شده است. 

این زمینه‌ها و نیز ارتباط مستقیم خلیل با بادیه‌نشینان عرب و نبوغ علمی اوء تفسیر خلیل را از لغت» 
تفسیری نزدیک به مقصود امامان نشان می‌دهد و آن را قابل اعتماد می‌سازد. وی» افزون بر اين موقعیت ويه 
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تاریخی و خصوصیات ذاتی» ویژگیهای اکنسابی بزرگی هم داشته است. به‌گونه‌ای که می‌توان او را اولین 
لغت‌دان و لغت‌نویس بزرگ عرب دانست. نضر بن شمیل - که خود از بزرگ‌ترین ادیبان اولیه و غریب‌نگار 
است - می‌گوید: «أکلّت الدنیا بعلم الیل بن آخمد» و مدیون بودن سیبویه را به او در تألیف مهم‌ترین کتاب 
علم نحو الکتاب بسیاری آورده و تأیید کرده‌اند. 

فراهیدی توانست با گرد آوردن رساله‌های مختصر و پراکندة عالمان پیش از خود. مجموع آنها را بر اساسی 
نو و ابتکاری بنیان نهد و اولین معجم لفت عرب و بلکه تمدن بشری را عرضه بدارد. او که در علم نحوء به حد 
کمال رسیده و علم قواعد وزن و عروض عربی را پایه‌ریزی کرده بود با راهیابی به قاعده و نظام تقلیب, 
لمات مستعمان رت را ارسفاات انفت دای کات کت مورا شامای ید این هه امکان 
می‌دهد که به گاه نیافتن واژه يا ترکیبهای به خصوصی در العین» چنین قضاوت کنیم که آن واژه در عصر ائمه 
کاربرد نداشته یا رایخ و فصیح نبوده است. اثر مستقیم این کار, در بحث تصحیف و نسخه‌بدلها پدیدار می‌شود 
و می‌تواند از احتمالات آن بکاهد یا محرف بودن یک کلمه را نشان دهد. 

مشکل کتاب العین در ترتیب آن است؛ مولف کتاب خود را با حروف حلقی آغاز و به حروف شفوی ختم 
می‌کند. ترتیب حروف الفبا نزد فراهیدی این‌چنین است: 
(ع. ح» ۰ خ» غ (ق» ک (ج» ش» ض)» (ص» س, ز (طء ده ت» (ظء ده ث)» (ر ل» ن) (فه ب. م) (و ٩‏ 
ی 

العین مادر دیگر کتب لغت» همچون تهدیب له ازهری, الصحاح جوهری و مقائیس له ابن‌فارس است و 
بر آنها تقدم دارد؛ از این رو تفسیر خلیل به بسیاری از کتابهای پس از خود راه یافته و اساس ترجمه‌ها و آرای 
لغویان شفه استت ۲ 

در اینجا مناسب است که به کتاب /صلاح المنطق, نوشتةٌ ابن‌سکیت (م ۲۶۳ يا ۲6۶ يا ۲۶7 ه)» معاصر 
امام جواد (علیه السلام) (م ۲۲۰ ه) و از اصحاب امام هادی (علیه السلام) (م ۲۵۶ ه) نیز اشاره‌ای کنیم. 

/صلاح المنطقی, گرچه برای خالی ساختن لغت عرب از لحن و غلط نوشته شد. اما اساس کار آن بر ذکر 
لغات هم‌شکل با معانی متفاوت یا کلمات هم‌معنا با وزنهای متفاوت قرار داره که به ویژه در قسمت اول, به 
کار اعراب‌گذاری و فهم معنای حدیث و یافتن مواد لغتهایی می‌آید که بدون قرينة مشخص‌کنندة حرکت و 
مادهٌ آن» در حدیث استفاده شده‌اند. برای مثال, ابن‌سکیت آتیت را آعطیت معنا می‌کند و آتیت را جثت. او 
همچنین کاربرد قرآنی را در بسیاری موارد ذکر می‌کند و به شعر عرب استشهاد کرده و با آوردن استعمالات 
گوناگون» به معنای اصلی ماده رهنمون می‌شود. 


7 برای آگاهی از کار خلیل رجوع کنید به منابع مذکور در پانوشت پایان این بحث. 

۷. در سالهای اخیر این مشکل هم رفع شده است. در آغاز: فهرست لغات آن بر حسب الفبای متداول عربی در و منتشر شد 
و سپس کتاب ترتیب العین» به کوشش آقای بکایی, این کتاب را ترتیبی جدید بخشید. 

۸ مین چاپهای متعددی دارد که یکی از نسخه‌های تحقیق‌شدة آن, تحقیق دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهيم سامرایی 
است که نسخة برنامة معجم فقهی نیز هست. برای آگاهی بیشتر از العین» ر.ک: المعجم العرببة مع اعتناء خاص بمعجم العین» 
مسعودی؛ مقدمةّ احمد عبدالغفور عطار بر الصحاح جوهری. آقای غلامرضا فدایی عراقی این مقدمه را به طور جداگانه ترجمه 


اشت: 
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گاه نیز پس از تفسیر واژه» کاربرد آن را در حدیث ارائه می‌دهد که در این زمینه, مشابه کتابهای غریب 
الحدیث است؛ مانند آنجه دربارة واژة آذال می‌گوید: 
آذال فرسه و غلامه |ذا استهان به و َم یحسن القیام علیه» و جاء في الحدیت: «نهی 
رسول له (صلی اه علیه و آله)عَن لا یل" ۱ 
این واژه هرگاه دربارة اسب و غلام به کار رود. یعنی به آنها بی‌اعتنایی کرد و به وظایف 
خود در برابر آنهه مانند تیمار کردن» عمل نکرد و به همین معنا در حدیث پیامبر آمده 
است» که از بی‌توجهی و لاغر نهادن اسب باز داشت. 
صاحب بن عباده وزیر بزرگ آل بویه» که در بسیاری از علوم عصر خود و به ویژه در ادب سرآمد بوده و 
کتابهای متعدد. از جمله کتاب سترگ المحیط في العه را نوشته» کتاب /صلاح المنطق ابن‌سکیت را در سال 
ری درا تا سصاس هش رای ای راشای امس ار نی زو داد 
بزرگ است. 


ب) شیوه اجتهادی 
نیاز به يافتن معنای اصلی واژه‌ها در احادیث متعدد حدیث‌پژوه را به کاربرد شيوة اجتهادی وامی‌دارد؛ زیرا شیوة 
اصطلاح معانی اصلی و حقیقی باشند يا به وسیلةّ ادیبان و علاقه‌مندان به زیباییها و آرایه‌های کلامی به 
صورت مجاز و کنایه و استعاره به کار رفته باشند. 

لفویان وظيفة اصلی خود را ساختن پل ارتباطی میان مخاطب و سخن می‌دانند و در پی یافتن معنای 
نخستین واژه و تمایز میان آن با معانی دیگر و پس از تغییر آن نیستند و تعهدی به ارائةُ فرقهای ریز واژه‌های 
مترادف ندارند. ایشان حتی جداسازی معنای مجازی و حقیقی را نیز به عهده نمی‌گيرند. ۳ 

افزون بر این» کتب لغت عمومی و نه تخصصیی, از تمایز معنای اصطلاحی و حقیقی گزارش نمی‌دهند و ما 
در جلسات پایانی و در بحث از «موانع فهم حدیثت» خواهیم گفت که خلط این دو تا چه اندازه در سوء فهم 
تافیر دازه ۳ 

از اين رو برخی فقیهان قول لغوی را به تنهایی حجت نمی‌دانند و تنها در صورت همراهی قرائن دیگر و 
حصول اطمینان» حجیت آن را می‌پذیرند ۳ 

پس لازم است تا پژوهشگر برای کشف معنای اصلی با همةّ حدود و مرزهای آن. خود به طور مستقیم به 
منابع در دسترس مراجعه کند و در پی یک کوشش فراگیر به معنای اصلی برسد. خوشبختانه این منابع 


ی هس ۳۲ رح ارت مد ریسا اقا یکای دس صوزت ای مرب شاه انمگ: 

۰ در اين میان برخی کتابها مانندآساس /لبلاغة زمخشری استثناست. او معانی مجازی را برمی‌شمرد و به مجازی بودن آنها 
تصریح می‌کند. ابن‌منظور نیز در لسان العرب به این مسئله پرداخته است. 

۱ گفتنی است ما به اصطلاحات مرکب و برآمده از کنار هم آمدن چند واژه در مبحث بعدی (فهم ترکیبات) می‌پردازيم. 

۲ ر. ک :آصول الفقه» مظفر, ج ۲ ص ٩۱۲۵‏ کفاية /صول ص ۲۸۰. 
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هم‌اکنون موجودند و تنها منبع غیر قابل دسترس, استعمالات شفاهی و روزمرةٌ عرب بدوی است. که تنها راه 


۱ کتب غریب الحدیث" 
در شیوه اجتهادی» افزون بر سیر مراحل قبلی و دیدن کتایهای متعدد لغت. باید به کتب دیگری مانند کتابهای 
«غریب الحدیث» مراجعه کرد. 

کتابهای «غریب الحدیث» به منظور حل واژه‌های ناآشنای به کار رفته در احادیث تألیف شده‌اند؛ واژه‌های 
نامفهومی که گاه در جای حساس و اصلی حدیث قرار می‌گیرند و هم سخن را گنگ می‌سازند و تا درک 
نشوند» خواننده مقصود حدیث را نمی‌فهمد. 

مهم‌ترین هدف از تألیف غریب الحدیثهء مانند غریب القرآنهه ارائهُ معنای واژه‌های غریب در همان حوزة 
معنایی حدیث است و به سایر استعمالات واژه توجه نشده است. غریب الحدیث‌نگاران با مطالع هزاران 
حدیث توانسته‌اند با فرهنگ سخنان گویندگان حدیث آشنا شوند و با سود جستن از منابعی مانند احادیث 
مشابه, کتابهای لغت و تفاسیر رسیده از استادان خود. به معانی این واژه‌های دیریاب و نامأنوس برسند. 
علاقه‌مندان به آگاهی بیشتر را به مقدمة کتاب غریب حدیث بحار /لأنوار ارجاع می‌دهیم. 

تدوین و ترتیب غریب الحدیثها متفاوت است. برخی مانند کتب حدیث. ترتیب مسندی دارند و برخی مانند 
کتابهای لغت» بر اساس مادة کلمه مرتب شده‌اند. در ترتیب مسندی» احادیث بر اساس راویان آنها مرتب شده 
و سپس واژه‌های غریب آنها شرح داده شده است؛ یعنی احادیث پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) و سپس 
روایات صحابیان و تابعیان به طور مستقل و در پی هم آورده می‌شود. از نخستین کتابهای برجای‌مانده در علم 
غریب الحدیث کتاب ابوعبید قاسم بن سلام (م ۲۲۶ ه؛ غریب الحدیث ابن‌قتیبه (م ۲۷۱ ها و غریب الحدیث 
خطابی (م ۲۲۸ ه) است. 

یافتن واژهٌ مورد نظر در اين کتابها آسان نیست و می‌باید از فهرستها يا معجمهای رایانه‌ای باری گرفت. 

پس از تکامل معجم‌نگاری و بر حسب ضرورتهه یک دسته از کتب غریب الحدیث به شکل الفبایی و بر 
اساس ماده, شبیه کتب لغت عربی» مرتب شدند. این کتابها فراوان‌اند و بهترین و کاراترین آنهاه النهابه ابن‌اثیر 
(م ۱۰۰ ه) می‌باشد» که کوششهای خود را به دسترنج ابوعبید هروی انی (م ۶۰۰ هم افزود که آن خود. 
حاصل افزوده‌های او به دستاورد ابوعبید هروی اول» ابن‌قتيبة دینوری» خطابی بستی و نیز ابوموسی محمد بن 
عمر مدینی اصفهانی بود. ابن‌اثیر افزون بر شرح مختصر واژه‌ها و آوردن معانی هیثتهای گوناگون آنهاه بخشی 
از متن حدیث را که مشتمل بر آن واژه است» ذکر می‌کند تا خواننده بتواند گزینش و قضاوت کند. 

تیان هه کنر کب ,ریت ال تهاه دام ایب نان یی یاه اش نار اماب نام‌صااق 
واکاطم اعلییما ملاع اه ممیرین عمی از قفومان غریبا نج بت یونه است " وافخرلاین 


۳ همان گونه که در پی می‌آید» غریب الحدیث با حدیث غریب تفاوت دارد. غریب الحدیث واژه‌های ناآشنای حدیث هستند و 
حدیث غریب یعنی حدیث شاد و نامًنوس که تنها یک طریق نقل دارد. 

۶ ر. ک: الرواشح السماویه. ص ۱۱۹: ابان بن تغلب نیز با تألیف غریب القرآن» در گشودن این راه تأثیر داشته است. او از 
اصحاب خاص امام باقر (علیه السلام) بوده اشت. 
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بن محمد علی خفاجی» مشهور به طربحی» مجمع البحرین و مطلع النیرین را پدید آورده و در عصر حاضر 
غریب حدیث بحار /انوار را می‌توان نام برد.۴ 

برای آموختن عملی این شیوه چند متن مشتمل بر واژه‌های غریب و دیریاب را در تمرینها آورده‌ایم و از 
دانش‌پژوهان عزیز می‌خواهيم تا اين واژه‌ها را در کتابپهای غریب الحدیث جستجو کرده» با تفسیرهای شارحان 
و مترجمان مقایسه کنند. 


۲ متون دینی و ادبی کین 
منبع دیگر ما متون باقی‌مانده از ادبیات عرب است؛ متونی که معاصر دورةٌ صدور حدیث بوده‌اند و از این رو 
واژه‌ها در معنایی یکسان با حدیث به استخدام درآمده‌اند. این متون» به شرط درستی و اعتبار, تا حدود زیادی 
جانشین استعمال شفاهی و مستقیم عرب می‌شوند. " به واقع» تتبع در اين متون و گردآوری استعمالهای 
گوناگون واژه در دل متن و کنار هم نهادن این کاربردهاء ما را به همان شیوه‌ای پیش می‌برد که یک لغت‌دان 
هم‌عصر با معصوم را به معنای لغت می‌رساند. عالم لغوی» در دورة تدوین کتب اصلی لغت نیزه واژه را در 
ادبیات معاصر خویش می‌کاوید و با کنار هم نهادن استعمالات آن» به معنای مشترک و نهفتة لغت می‌رسید."" 
ما نیز می‌توانیم با يافتن متون اصیل و کهن ادبی که واة مورد نظر را به کار برده‌انه به گونة مستقیم و بدون 
واسطه‌گری لغوبان» به معنای نهفته در بطن واژه برسیم. وجود معجمهای لفظی به صورت مکتوب و نیز 
بتازشهای نتسه این مان زار کار ها فرلق آررفه اس ها درف که اوه شرا نذا 
یک واژه و هم‌خانواده‌های آن را بيابیم و معنای اصلی و مشترک آنها را استخراج کنیم. 

به عبارت دیگر, از مسیر گردآوری معنای استعمالی» به معنای وضع شده و نخستین مفهوم لغت برسیم تا 
بتوانیم حدیث را همان‌گونه که منظور گوینده بوده است بفهمیم و فهمی به مانند فهم مخاطبان و راویان دورة 
حضور معصومان (علیهم السلام) بیابیم. 

این پی‌گیری» در دایرة شعر و ادب خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید کاربردهای واژه در دیگر حوزه‌ها و در 
استعمالات عرفی» در روایات و نیز در استعمالات قرآنی - که هم معتبرترین متن دینی و ادبی است و هم 
مادرٍ معنوی حدیث و زمينة اصلی صدور آن - بررسی شود. 

به ویژه باید کاربردهای قرآنی و روایی را جستجو کرد و با معنای لغوی پیوند زد. اين همان اجتهاد در فهم 
متون و تلاش برای درک و فهم معنای اصلی واژه است. در این مرحله همة داشته‌های ذهنی محقّق به یاری 
او می‌آیند و از فرآورده‌های علوم بشر استفاده می‌شود به نظریات لغویان و غریب‌نگاران توجه می‌شود و 


۵ کتب غریب الحدیث بسیار فراوان‌انده اما بسیاری از آنها به دست ما نرسیده است. علاقه‌مندان به آگاهی از نامهای آنها را 
به مقدمةٌ کتاب عریب حدیث بحار /لانور ارجاع می‌دهیم. اين مقدمهء بازگردان عربی و تکمیل شدة مقالةٌ «سیر تدوین غریب 
الحدیث» از همین قلم است که در مجلةٌ علوم حدیث (ش ۱۳ ص ۱۱۰ - )٩۲‏ آمده است. 

.از آنخا که فرهنگ عرب پیشتر شفاهی بوده است و کمتر می‌توشتهاندء میراث کتبی برجای‌مانذه از دورة جاهلیت. اندک است 
و تنها شعرهایی مانند «معلقات سبح» و برخی پیمان‌نامه‌ها قابل استفاده‌اند. اما خوشبختانه. میراث شفاهی شعر و ادب عربی به 
وسیلةٌ مسلمانان, حفظ و منتقل شد و دیوان شاعران بزرگ جاهلی و مخضرم در کتب لغت و نحو و تفسیر و حدیث مورد استفاده 
و استشهاد قرار گرفت. از اين رو با مراجعه به کتابهای قرون نخستین اسلام با انبوهی از این میراث رو به رو می‌شویم که در 
بسیاری از زمینه‌ها راهگشاست. 

قیال ام مهم و یعراز 
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پژوهشهای میدانی و دقتهای ذهنی دست به دست هم می‌دهند و پژوهشگر را به رآیی مستقل و مستقیم 
نمونة تاریخی آن. سخن ابن‌عباس در رسیدن به معنای فطرت است. او دیرزمانی در فهم معنای فطرت و 
عرب را بر سر تصاحب چاهی می‌بیند و می‌شنود که یکی از آن دو می‌گوید: «آنا فطرتها آول بوم» می‌فهمد 
که فطر یعنی خلقت بدیعانه و بدون زمينة قبلی یا مادة اولیه 
ابن‌عباس این شیوه را به دیگران نیز توصیه می‌کرد و آنان را به مراجعه به اشعار عرب تشویق می‌نمود و 
هرگاه معنای واژه یا ترکیبی از قرآن بر شما پوشیده مانده آن را در شعر بجویید که 
۳ ۱ ۳۰ 


۳ کتب فروق اللغه 
دیگر منبع در دسترس - که بیشتر به کار درک ظرافتها و مرزها و حدود معانی واژه‌ها می‌آید - کتابهای فروق 
للغه است. این کتابها واژه‌های با معانی مشابه را در کنار هم می‌آورند و سپس به تفاوتهای آنها می‌پردازند. 
این تفاوتها گاه در اصل معنا است» و گاه به جهت جایگاه استعمال و کاربرد واژه. ما در سیر گردآوری 
استعمالهای فراوان واژه و نیز مراجعه به کتب لغت و غریب الحدیث با واژه‌های مترادف وارهُ مورد کاوش خود 
رو به رو می‌شویم که هم فهم آنها در فهم واژه موثر است"" و هم فرق آنها موجب درک گسترة معنایی واژة 
مورد کاوش می‌شود. ما در بحث خانوادة حدیث بیشتر به این موضوع می‌پردازيم و در آنجا نشان می‌دهیم که 
یافتن احادیث مشتمل بر کلمةٌ سفه به فهم معنای احادیث جهل یاری می‌رساند و مرزهای سفه و جهل را 
بازمی‌شناساند. 

کتابهای گوناگونی به نام فقه اللفه یا در موضوع آن نوشته شده که فقه اللعه ثعالبی," فروق اللنات فی 
التمییر بین مفاد الکلمات از سید نورالدین بن نعمت‌اله جزایری " (م ۱۱۵۸ ها لمع البرق في معرفة الفرق اثر 
شیخ ابراهیم کفعمی (م ۹۰۵ ها" فروق اللغات نصرللّه بن محمد باقر شیرازی (متوفای قرن ۱۳ )"و جامع 
الشتات في فروق اللات " حسام‌الاین بن جمال‌الدین طریحی نجفی (م ۱۰۹۵ ه) از آن جمله‌اند. 


۸ انعام/۱6» یوسف/۱۰۱ ابراهیم/۱۰ فاطر/۱ زمر /7ع» شوری/۱۱. 

.۲۳۷ ص‎ ٩ ر.ک:العین» ملاةٌ فطر؛ مجمع البحرین, ج ۲ ص 4۱۰؛فتح الباری ج ۸۰ ص ۲۸۵ تَحفة //حوذی» ج‎ ٩ 

۰ ر.ک: المستدرک علی الصحیحین» ج ۲ ص 4؛السنن الکیری» ج ۰ ص ۲۶۱ المغنی» ج ۲ ص 15 

۱ در واقع» لغت‌دانان نیز برای تفسیر واژه‌هاء از همین واژه‌های مترادف و مشابه سود می‌جویند و واژه‌های مشکل را با 
واژه‌هایی متداول‌ت زودفهم‌تر و ساده‌تر تفسیر می‌کنند. 

۲ ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی (م ۶۲۹ ها ادیب نویسنده و شاعر بزرگ عرب دارای تألیفات گسترده‌ای است. 
کتابهای فقه اللغه, سر العربیه» سحر البلاعه و سر الیراعه از جملة آثار او است. 

۳ اذریعه» ج ۸7 ص ۱ و ص ۱۸۱. فروق الغات. با تحقیق دکتر محمد رضوان الدایه و به همت رایزنی فرهنگی ایران در 
سوریه به چاپ رسیده است. 

۶ تکملة آمل الامل. ص ۷۸ 

۰۵ ذریعه» ج ۱۳۱ ص ۰۱۸۷ 

۲ مرأة الکنب» ص ۸۶:؛ معجم الموّلفین» ج ۲ ص ۰۱۹۱ 
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۳ متضادها 
در شیوةٌ اجتهادی» واژه‌های متضاد با کلم مورد بررسی نقشی بسزا در فهم آن دارند. این واژه‌ها به مصداق 
قاعدة «تعرف الاشیاء بأضدادها»» کلید مهمی برای فهم یکدیگرند. روز و شب. سیاه و سفید. حزن و سرور, 
عقل و جهل مثالهای روشن این هم‌فهمی‌اند. 

این فهم متقابل در محسوسات بسیار سریع‌تر و آسان‌تر صورت می‌گیرد. نو تاریکی را توضیح می‌دهد و 
بزرگی» کوچکی را نمایان می‌سازد؛ اما در معانی مجرد و غیر محسوس» این دست‌یابی اندکی مشکل‌تر 
می‌شود. در اين موارد کاربردها و استعمالات یکی از دو وارهٌُ متضاد به فهم واه دیگر کمک می‌کند و 
اشمالات ار زاره فده ها را ای اما وی ار اه شاه 

مثال مشهور این بخش واه جهل است که در قرآن کریم و احادیث شریف به وفور به کار رفته است و 
بسیاری از نکوهشها و مذمتهای قرآن و حدیثه متوجه آن است. از زمانهای دورء اي واژه مورد استشهاد 
قاری اسان بوکم اس ززشانان امرونی بر مان برد گنت کازره وانضمالات کر گرن ر 
گستردة جهل. حدیت‌پژوهان را متوجه این نکته کرد که نباید با اين واژه برخورد ساده و سطحی نمود. به ویژه 
آنکه برخی استعمالات آن با مفهوم ابتدایی آن» یعنی ندانستن» سازگار نبود. این استعمالات» که ناظر به اعمال 
انسان و عملکرد نادرست و نسنجيدة او در موقعیتهای گوناگون بود. نشان می‌داد که جهل معنایی وسیع‌تر و 
حتی متفاوت با ندانستن دارد. 

برای مثال» خندیدن بدون تعجب." خواب صبح بدون شب زنده‌داری» " رغبت به چیزهای ناشدنی " و 
تن آمادگر یه کار دراملی هی از مصادیی وسانی هی رده وان کر غالی. کب تدای نیو 
ندانستن در آنها به چشم نمی‌آید. 

آنچه در این میان به بازشناسی معنای جهل کمک کرد کاربرد هم‌زمان آن با دو وه عقل و علم در 
احادیث بود؛ کاربردی که حاکی از تضاد این دو با هم بود و به خوبی بر معنای جهل پرتو می‌افکند؛ معنایی که 
در میان اعراب عصر جاهلیت فراوان به چشم می‌آید و به شخصیت بی‌وقاری اشاره دارد که از سر تندخویی و 
بی‌پروایی» با اندکی انگیختگی» تسلط بر نفس را از کف می‌دهد و بی‌باکانه و بدون دوراندیشی دست به عمل 
می‌زند و هوس غیر قابل مهار خود را فرو می‌نشاند. 

گمان محتتان بز گنها اند کلیی )سای این خن را درالعادیت راهان که هل را در مقایل له 
بلکه در مقابل عقل مطرح کرده‌اند. او هم حدیث بزرگ «جنود عقل و جهل» ر؛ که به روشنی تضاد این دو 
مفهوم را نشان می‌دهد. روایت کرده است و هم بسیاری احادیث دیگر را که بر تضاد جهل با عقل دلالت 
دا 

منابع دیگری همچون کتابهایی که به مباحث اضداد و اشتراک پرداخته‌اند نیز در دسترس‌اند؛ یعنی 
واژه‌هایی که دو معنای متضاد دارند. مانند فرء که به معنای طهارت و حیضء هر دو آمده است و يا جوّن که 
هم بر سیاه و هم بر سفید اطلاق می‌شود. در مباحث پایانی به مواردی که اشتراک لفظی دارند به دلیل مانع 
بودن از فهم درست حدیث. خواهیم پرداخت. 
۷ لکفی ج ۲ ص 1۱6 (ان من الجهل الضحک من غیر عجب). 
۸ الرهد. ص ٩۳‏ ح ۲۸۳. 


۰ معانی/خبان ص ۰۱. 
۱ الکافی» ج 5 ص‌‌ ۳۷ 1۰ 
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۵ گزاره‌های تفسیری 
یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع برخی احادیث رسیده از معصومان (علیهم السلام) است که به تفسیر 
واژه‌ها پرداخته؛ زیرا امامان ما بیش از هر کس دیگر با لغت عرب و معنای دقیق آن آشنا بوده‌اند. 

آنان به علم الهی از نظام هستی و چگونگی طبیعت و درون انسان و لایه‌های عمیق و تو در توی آن آگاه 
بوده و به درستی می‌دانستهاند که خشم و عجب و کرم و تقوا را چه‌سان تفسیر کنند و چگونه معانی قرآنی و 
وحیانی را با معنای لغوی پیوند زنند. آنان همچنین از الفاظ مترادف و گاه متضاد» برای تفسیر اين معانی و 
انتقال آن به مخاطب استفاده می‌کرده‌اند که بحث از آنها به درازا می‌کشد و علاقه‌مندان را به نمونه‌های 
حدیثی در کتاب معاني /اخبار شیخ صدوق " و نیز سرفصلهایی چون تفسیر الأدب. معنی التبذیر, ما الجهل؟ و 
تفسیر الخیر در مجموعة میزان الحکمه» ارجاع می‌دهیم. 

در واقع این احادیث گزاره‌های تفسیری توضیح‌دهندة معنای اصلی مورد پژوهش‌اند و به دو شکل 
گزاره‌های سلبی و ایجابی عرضه شده‌اند. در تحقیقات کاربردی» این احادیث» زمينة تشکیل «خانوادة حدیث» 
را فراهم می‌آورند؛ زیرا حدود و گسترة موضوع را نشان می‌دهند و به بحث لغوی و تعیین دقیق مفهوم نیز 
پاری می‌رسانند. 


چکیده 
۱ پس از اطمینان یافتن از متن حدیث فهم یک یک واژه‌های آن» نخستین گام حرکت به سوی فهم حدیث 
است. 

۲ در این میان, فن صرف به کار می‌آیده زیرا زبان عربی ساختاری صرفی و غیر ترکیبی دارد و بیشتر کتب 
لغت نیز بر اساس مادة کلمات تنظیم شده و مراجعه به آنهاء متوقف بر شناخت حروف اصلی هر واژه است. 

۳- شناخت زیباییهای ادبی برخی احادیث نیز در گرو آگاهی از چگونگی اشتقاق و ساخت هیثتهای گوناگون 
کلمات است. 

۶ پس از یافتن ماد اصلی کلمه» از دو طریق تقلیدی و اجتهادی می‌توان به معنای اصلی دست یافت. 

۵ مراجعه به کتب لغت و اتکا بر گفتة لغت‌شناسان شیوه‌ای رایج» اما تقلیدی است و شرط اساسی آن, قدمت 
و اعتبار منابع لغوی است. 

- شیوة صحیح‌تر و مطمئن‌تر مراجعةٌ مستقیم به متون اصلی ادبی و کهن و نیز افزون بر کتب لغت, مراجعه 
به غریب الحدیشهاست. 

۷ وظيفة کتب غریب الحدیث. ارائَه معنای واژه‌های غریب در همان حوزهً معنایی حدیث است. 

۸ مراجعه به کتب لغت متعدده کتابهای غریب الحدیث و حتی غریب القرآن و اجتهاد و کوشش برای یافتن 
شواهد فراوان ادبی در کنار هم. ما را در رسیدن به معنای اصلی واژه یاری می‌رساند. 


حزم مجد» سماحت» شح» رقت و بسیاری مفاهیم اخلاقی سوّال می‌کند و امام حسن (علیه السلام) نیز آنها را در جملاتی کوتاه 
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٩‏ امکانات امروزین و رایانه به ما در گردآوری انبوهی از استعمالات گوناگون برای نیل به معنای اصلی واژه 
کمک می‌کند؛ همان معنایی که در دورةٌ حضور معصومان (علیهم السلام) و در فرهنگ روایی عصر صدور 
حدیث مفهوم بوده است. 

۰ کتب فروق اللغه نیز به ما در فهم مرز دقیق و تفاوت ظریف واژه‌ها باری می‌رسانند. اینها کتابهایی هستند 
که واژه‌های مشابه را در کنار هم آورده و سپس به تفاوتهای معنوی یا استعمالی آنها پرداخته‌اند 

۱- توجه به الفاظ با معنای متضاد نیز در هم‌فهمی مفردات متقابل با هم موّثر است؛ چه در حوزهٌ لغت و ادب 
و چه در حوزةً حدیث. 

دارند که بسیاری از آنها در کتاب معاني /خبار شیخ صدوق نقل شده و استفاده از این گنجینه ما را با مفهوم 
دی[ ای پا اه حول ام شیر و اما ی سا 

۳ احادیث توضیح‌دهندة واژه‌ها را «گزاره‌های تفسیری» می‌ناميم که به دو شکل سلبی و ایجابی» یعنی 
اثبات یک معنا برای یک واژه یا نفی آن. در کتابهای حدیث موجودند. 


استاد عبدالهادی مسعودی 
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بسم له لرْحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
حا 7 وف 
فهم ترکیبات 


اهداف درس 

هدف از ارائة مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

۷ از تأثیر دانشهای ادبی (نحو معانی و بیان) بر فههم حدیث آگاهی یابد؛ 

به ضرورت شناخت اصطلاحها و مجازها در فههم حدیث پی ببرد؛ 

از معنای برخی اصطلاحات به کار رفته در حدیث اطلاع یابد؛ 

۷ با برخی از آثار افراط و تفریط در رد و اثبات مجاز و استعاره در حدیث آشنا شود. 


اعراب 
در سیر فهم حدیث و پس از فهم تک تک واژه‌هاء به مرحله‌ای می‌رسیم که می‌توان با کنار هم نهادن واژه‌ها و 
با آگاهی از علم نحو و نقش کلمه در جمله به مجموع معانی این واژه‌ها و در نتیجه مفهوم عبارت پی برد. بر 
دانشجویان این رشته پوشیده نیست که در زبان عربی» برخلاف زبان فارسی و بسیاری از زبانهای دیگر» نقش 
کلمه در جمله» به وسیلة اعراب آشکار می‌شود و عرب‌زبانان» افزون بر آنکه در بیشتر موارد با کاربرد کلمه در 
جای خاصی نقش آن را می‌فهمانند (مثلاًفاعل را پس از فعل و پیش از مفعول به کار می‌برند و یا مبتدا را بر 
خبر مقدم می‌دارند) و می‌کوشند با حرکت آوایی آخرین حرف هر کلمه نقش آن را بفهمانند. اما گاه هیچ‌یک از 
این دو کار به روشن ساختن نقش کلمه کمک نمی‌کند و معنای ترکیب و جمله به سبب ترکییهای متعدد و 
محتمل و گوناگون مبهم می‌ماند. 

آشنایی با قواعد علم نحو احتمالات اولية اعراب و ترکیب را تقلیل می‌دهد. تا هر آنجه را که با قوانین 
دستور زبان عربی ناسازگار است کنار بگذاريم. این قاعدة عمومی در همة سخنان به ویژه در احادیث بیشتر 
جاری است؛ چه گویندگان آن خود را به درستی فصیح دانسته‌اند و فصیح سخن غیر منطبق بر قوانین استوار 
ادبی نمی‌گوید.! 


اراگز آغرانت راندر خدیک «اع بوا کلامنا خانا قوم فصحام یه شمتاین مصطاه: آمزوزی وله اشکار و تمابانان خنیت فرص کنیم 
آن‌گاه می‌توانيم بگوييم امامان معصوم خود خواستار اعراب‌گذاری سخنانشان هستند (ر. ک:/لکافی» ج ۱ ص 2۰۲ ۱۲ و 
مشکاة الانوا ص ۲۵۰ 2 ۷۲۹ که در آن به جای کلامنا آمده است: حدیثنا). گفتنی است می‌توان اعراب‌گذاری امروزی را نیز 
نوعی آشکارسازی دانست. 
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با ذکر چند مثال, اهمیت توجه به |عراب و نقش کلمه در فهم معنای حدیث معلوم می‌شود:" 
مثال اول: امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: 
ِ ام وه وه ۳۶ 


تلاث من علامات المومن: علْمه باه و من یحب و من ییفض. 
سه چیز از نشانه‌های موّمن است: علم او به خدا و کسی که دوستش دارد و کسی که 
دشمنش می‌دارد. 
در اینجا دربارة فاعل پحب 9 یبغض دو احتمال وجود دارد: 
الف) من یحبه ال و من یبغضه ال (یعنی فاعل الّه باشد). 
ب) علمه پمن یجب آن یحبه و یجب آن ییفضه (یعنی فاعل مومن باشد. 
بر اساس ترکیب اول» سه علامت موّمن شناخت خدا و محبوبان و مبغوضان خداست و بر اساس ترکیب 
دوم شناخت خدا و شناخت کسانی است که موّمن لازم است با آنان دوستی و دشمنی کند. 
مثال دوم: امام کاظم (علیه السلام) می‌فرماید: 
کفی بک جهلا آن ترکب ما نهیت عنه. 
در جهل تو همین بس که آنچه را نهی کرده‌ای (یا از آن نهی شده‌ای) مرتکب شوی. 
کفی بالمرء جهلاً آن برتکب ما نهی عنه." 
در جهل آدمی همین بس که آنچه را نهی کرده (يا از آن نهی شده) مرتکب شود. 
در اینجا می‌توان نهیت را هم معلوم و هم مجهول خواند. در صورتی که معلوم بخوانیم. می‌توان آن را با 
یات شریة کب ما ندال ان توا ما ل تفن( و با یه آذین من لم تفولون سا لفط ون ۴۷ 
هم‌نوا دانست. همچنین می‌توان میدات حدیثی زیر را برای آن یافت: 


3 


بنابراین اگر اعراب یک روایت را کامل و درست بیابیم به معنای ظاهری آن رسیده‌ايم. این نقش در 
احادیت تفسیری و فقهی, که با قرآن و عمل ارتباط بیشتری دارند و دقت بیشتری می‌طلبند. نمایان‌تر است." 

همان گونه که در درس «خانوادةٌ حدیث» خواهید دید. راه‌حل اساسی فهم و تعیین اعراب درست. یافتن 
احادیث مشابه است؛ احادیثی که یکی از احتمالات را برای ما تعیین کند و آن را نزدیک به واقع نشان دهد. در 
این میان, آیه‌های قرآن» که زمينة حقیقی صدور روایات‌انده بسیار به کار می‌آیند و شروح کتب روایی در موارد 
بسیاری» این دو کار را به انجام رسانده‌اند. 


۲ ر.ک: کتابهای شرح حدیث مانند مرة العقول نوشتةّ علامة مجلسی در شرح الکافی. مصحح کتاب الکافی مرحوم استاد علی 
اکبر غفاری است که بسیاری از این شرحها و ترکیبها را در پانوشت الکافی آورده است. 

۳ الکافی» ج ۲ ص 2۰۱۲۱ ٩‏ و ص ۰۱۲۰ ح ۰۲۰ 

الکافی» ج ‏ ص ۰۱*۰ 2 ۱۲. 

۵ مطالب السوّول. ص ۵۵؛ بحار انوا ج ۷۸ ص ۸ ح 1۶ 

یت ۳ 

۷ صف/ ۲ 

۸ غرر الحکی ح ۷۰۷۲ 

1 ص‎ ٩ حلیة ا/اولیاء ج‎ ٩ 

۰ برای آگاهی بیشتر ر. ک: مجلاٌ صحبفة مبین» ش ۱۱۰ و ۱۷ مقالةٌ «از اعراب تا معنا». 
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لزوماً معنای ترکیب از حاصل جمع معانی مفردات آن به دست نمی‌آید (مثلا معنای دست‌فروش 7 معنای 
فروش + معنای دست). و گاه بدون تبعیت از علم لَغت و نحوء معنای دیگری را افاده می‌کنند که گاه بسیار 
کفرپات است: آنه کار را مک مین کل اسان تکردن کابهای له همه سانی شکاوازه آست» | کرسعه 
بخ کیب هه هی یاو ماییی از انیا( بان روا 

ایو اضطلا جات هر کب سر وشتع "تعینی دارند که تعییتی؟ پعتی به مرو زمان: آعع مسای عاضی شاه 
می‌شوند و با کاربرد مکرر و مستمر و تدریجی» به معنایی خاص اختصاص می‌پابند نه آنکه از آغاز و به طور 
مشخص برای یک معنا وضع و تولید شوند. 

اصطلاحات هم در محاورة عمومی و عرفی ساخته و استعمال می‌شوند و هم در علوم و فنون خاص و نزد 
دسته‌ای خاص و محدود از اهل زبان و هر دو گونه در احادیث به چشم می‌خورد. گرچه دستة اول بیشتر به 
کار رفته‌اند. اما فهم دستةّ دوم مشکل‌تر است. علت کاربرد اصطلاحات. افادهة معنایی گسترده در قاللب 
واژه‌هایی اندک و کم‌پهنه است. ترکیبات اصطلاح شده ر نمی‌توان به سادگی جمع‌آوری کرد 9 تنها به برخی 
از آنها اشاره می‌کنيم (ارائةٌ معنای آنهاء نشان‌دهندة تفاوت آشکار معنای حقیقی و ظاهر اولیه و نیز نقش 
کلیدی آنها در فهم ظاهر متن است)؛ ترکیبهایی مانند مات حتف آثفه, ‏ عقل عن الله ‏ تزویج مقام " جراب 
لور" سبع المثانی " و َم الکتاب»." " که به ترتیب به معنای مرگ طبیعی, اخذ معرفت از خداوند. ازدواج دائمی, 
از روی تقیه سخن گفتن. سوره‌های بلند قرآن و سورهٌ فاتحه هستند. از این ترکیبها بیشتر در احادیث استفاده 
عرضه می‌کنیم تا تاثیر آن در حدیث نیز مورد توجه قرار گیرد: حدیث «من رق وجهه رق علمه» که در آن 
رقت. نه به معنای نازکی, بلکه به معنای شرم و خحالت است؛ یعنی هر کس شرم کند. دانشش اندک شود. 
گفتنی است شرم و خجالت در اینجاء از نوع حیای حمق و مذموم است؛ زیرا در طلب علم - که امری نیکوست 
_ خحالت کشیدن. پسندیده نیست. 

یک منبع خوب و در دسترس برأی بررسی این موضوع, نهج الباعه است. امام علی (علیه السلام) در 
سخنان خویش, از اصطلاحات و فرهنگ عرب جاهلی و معاصر خود سود جسته و با به کار بستن درست آنهاه 
بر زیبایی کلام خود افزوده ات 


۱ المجازات البویه» ص ۰1 ح ۰. 

۲ الکافی, ج + ص ٩۱۷‏ حلیة ا/ولیاء» ج ٩‏ ص ۳۸۷. 

۳ الکافی» ج . ص ۰8۵۷ ۲. 

6 ر.ک: فصلنامة علوم الحدیث. ش ۲ مقالاً سید محمد رضا حسینی جلالی با نام «جراب النوره». 
۵ لکافی» ج ۱ ص ۰۱۶۲ ۲. 

۷۹ 

۷ الکافی. ج ۲ ص 2۰۱۰۱ ۲ 
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برای مطالعة بیشتر 
مثال اول: خطبة ۹۷نهج البلاغه: «یا آهل الکوفقا .. تربت آیدیکم ....» 
این جمله نوعی نفرین است؛ یعنی تهیدست بمانید. 
مثال دوم: خطبةٌ ۱۱۲ نهج البلاغه: 
لبعض آصحابه و قد سأله: کیف دفعکم فومکم عن هذا المقام و آنتم أخق به: «یا آخا 
بني‌اسد انک لقلق الوضین, ترسل في غیر سدد و تک بعد ذممةٌ لصهر و حق المسالة 


امام علی (علیه السلام) به یکی از پارانش که پرسید: چگونه قومتان (قریش) شما را از 
تنکت فر کیت: فش ابو افسار رازه گرههاع اما وی واوزنی سین 
داری و پرسیدی. 
مقال شوم خظق ۱۳۵ تم برغ | خطات: به شیر این اخش :«احرج عناب اعد له تواک تم بل 
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جملةٌ آبعد الْه نواک به معنی روی خیر نبینی است. 
مثال چهارم: خطبة ۱۸۳: «هاتَقوا اه اٌذی نم بعینه و تواصیکم بیده.» 
شها در یشگاه خدای هستید که بر کارهاتان بناست»و بشما چیه و تواناست؟ مانشة اه شترید: ۷و 
اصنع اْفلک بعینا ۷.۰ 
مثال پنجم: حکمت ۷: «یا دنیا! (لیک عنی.» 
لیک عنی به معنای دور شو است. 
مثال ششم: حکمت ۳۹۶: «لقد طرت شکیراً و هدرت سقبا» 
به معنای مثل فارسی غوره ندی مویز گشتی است. اما ترجمةّ تحت اللفظی آن چنین است: پر درنیاورده 
پریدی و بالخ‌نشده بانگ زدی. 
مثال هفتم: نامة 6۲: «فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله:و ارسوله و لامامک و انفاهم جیب* 
در زبان فارسی شخص عفیف را پاکدامن می‌گویيم. ولی عرب به او پاک‌گریبان (آنقاهم جیبا) می‌گوید. 


مجازها 


استعاره و کنایه " و هر گونة دیگری از مجاز و صنایع ادبی» مایث شیرینی زبان و زیبایی آن است؛ اما وقوع آنها 


۸ تنگ تسمه‌ای پهن است که به کمر مرکب می‌بندند و بدان بار را بر پشت چهارپا محکم می‌سازند. مقصود حضرت در اینجاء 
ناستواری و سخن نسنجيدة پرسشگر است» که در بحبوحة جنگ (صفین)» پرسش نامربوطی کرده است. 

٩‏ استعاره و کنایه در حقیقت نوعی چاشنی معنایی است. یعنی یک واژه یا ترکیب چند واژه را برای معنایی غیر از معنای اولیه و 
حقیقی خود به عاریه گرفته و به کار ببرنده مثل اينکه شیر را برای یک قهرمان ورزشی استفاده کنند. گفتنی است در کنایه. 


می‌توانيم فرض کنیم که معنای حقیقی و اولی هم‌زمان با معنای مقصود موجود است. مثال مشهور کثیر الرماد به معنای فراوانی 
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کنار هم نهادن معنای یک یک کلمات دریابیم. به واقم تعبیرات محازی نیز گونه‌ای اصطلاح‌اند؛ اما نظر به 
زیباییهای لفظی و معنوی است. هرگز نمی‌توان انتظار داشت معانی رفیع» که تراوش روحهایی بلندترند. در 
قالب الفاظی معمولی و گاه خشک و بی‌جان بگنجند تا بتوان آنها را قطعه قطعه کرد و هر بسته را در درون 
یک واژه جای داد. 

مانع دیگر فاصلةّ فراوان گستره و ژرفای آگاهی امامان از غیب نامحسوس و سطح درک و فهم ما 
مخاطبان است. ما به دنیای خاکی خو کرده‌ايم و می‌باید از رهگذر همین دنیای محسوس به دنیای معقول 
برسیم و دیده‌ها ر دلیل بر نادیده‌ها گیریم 9 این همان جان‌ماية تشبیه است که خود جان‌ماية استعاره است. 
امامان به دلیل این فاصله. ما را از رهگذر تشبیه‌ها به عالم برتر رهنمون می‌کنند. اینک با ذکر مثالهایی» بحث 


را روشن‌تر می‌کنیم: 


مثال اول 
پیامبر خدا (صلي اه علیه و آله) از جنگ حنین پیروزمندانه بازگشته و غنائم جنگ چشم جنگاوران را خیره 
ساخته بود. پیامبر (صلي له علیه و آله) در جعرانه توقف کرد و غنائم را قسمت نمود و در میان شگفتی انصار 
بیشتر اموال را به تازه‌مسلمانان مکه بخشید و به کسانی مانند ابوسفیان و پسرش معاویه و دیگر سران قریش 
تا صد شتر داد. 

اتضار که ماهیت تفای آمیر ام کسان را مر شتاشتن واسیم تخود زا پیشعر مي دنه آقسردشاطر سفنهو 
شاعری از میان آنان که تنها چهار شتر نصیبش شده بود لب به اعتراض گشود. اين ماجرا به گوش پیامبر 
(صلي اه علیه و آله) رسید. 

اعتر تردیک بود که غورف وتو نا مالس زا گرد وفارسه رشن زا کی ام مس 
له علیه و آله) به علی (علیه السلام) دستور داد زبان شاعر را قطع کند. " 

آماه علی:(علیة السلاه )نت شاعز ] کرفت وق ره افاد: تاش نت بر شاعراس گذهتای دز مباند ره 
از علی (علیه السالام) پرسید: «آیا زبانم را قطع می‌کنی؟» و علی (علیه السلام) گفت: «من فرمان پیامبر را 
اجرا می‌کنم». دل‌نگرانیهای شاعر افزایش یافت و چون به خیم اموال و غنائم رسید شگفت‌زده شد؛ چراکه 
علی (علیه السلام) به او گفت: «تا صد شتر می‌توانی برداری و در عوض با تازه‌مسلمانان و منافقان همسان 
شوی و می‌توانی به سهم اندک خود قناعت کنی و در جرگة مهاجران و مسلمانان باسابقه باقی بمانی». 

شاعر از این کرامت و بردباری به وجد آمد و زبان‌فهمی و علم اهل‌بیت (علیهم السلام) را ستود و با 
مشورت علی (علیه السلام) به سهم خود قناعت کرد و در مسیر هدایت ماندگار شد. کناية زیبای پیامبر خدا 
(صلي الّه علیه و آله) که: «زبانش را قطع کن» و نیز سخنرانی‌اش برای انصار و بیان حکمت تألیف قلوب در 


خاکستر خانه. می‌تواند حقیقی و در همان حال, کنایه از مهمانی دادن متعدد و سخاوت بسیار صاحب‌خانه باشد. این اصطلاح در 
صحیح باری (ج ۱ جزء ۲ ص 2۰۱۷۱ ۶) و نیز صحیح مسلم (ج ۲ ص ۰۱۳۷ ۱۵) آمده است. 


و ره موه 
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مس یش ای اسس اسسی ار صا اسان راکسا 
0 
مثال دوم 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) با همسران خود نشسته و سرگرم گفتگو بود. در میان مجلس رو به آنان کرد و 
فرمود: ۱ 

آسرعکن بي لحوقاٌ آطولکن ید 


کسی از میان شما زودتر به من ملحق می‌شوده که دستش بلندتر است. 
همسران پیامبر برای آگاهی از اينکه کدام‌یک زودتر از دیگر همسران به ایشان می‌پیوندند» دستهایشان را 
کنار هم نهادند؛ دست سوده از همه بلندتر بود. اما سالها بعده زینب بنت جحش زودتر از دیگر همسران پیامبر 
(صلي اه علیه و آله) رحلت کرد. 
با جستجو در زندگی زینب» مشخص می‌شود که دست سخاوت او از همه بلندتر بود. او نخ می‌خرید و 
می‌ریسید و می‌فروخت و دسترنج خود را به فقیران می‌بخشید."" 
مشابه همین استعاره در کلام امام علی (علیه السلام) نیز موجود است: 
من یعط پالیداقصيرة یط پالیدالطولة ۳ 
هر کس با دست کوتاه (دنیایی‌اش) ببخشد با دست بلند (اخروی) به او عطا شود. 
این مسئله در احادیث فقهی نیز تأثیرگذار است و فقیهی مانند محدث بحرانی» که در هر دو علم فقه و 
حدیث تبحر داشته» به این امر توجه داده است. او این نکته را در کتاب بزرگ و مجموعة فقهی خود. الحداتق 
ِ 2 ده است. او در ذیل حدیث اویصیر : لته عن الرجل ینسی فيصلّي في السفر آربع رکعات؟ قال: 
ان کر ذلک یوم یمد ونم یذکز حتی بمضي ذلک یوم فلا اعد چنین میگوید:_. 
خرج مخرج التمثیل و جعلٍ کناية عن خروج الوقت. و ارب عندي أز ن العبیر بالیوم 
في الرواية لمذکورة انما خرج مخرج جوز عبارة عن اْوفت؛ فکانه ِ ان دک رفن 
ذلک الوفت فلیعد ون ِ بد کر ی پمضي , ذلک الوقت فلا اعادة ... 
این فرمایش امام (علیه السلام) تمثیل و کنایه‌گوبی است و فهم من از این عبارت این 
است که منظور از همان روز یعنی تا وقتی که وقت نماز سپری نشده است؛ گویی که 
امام فرموده باشد: اگر تا وقت کافی است. مسافر به یاد آورده باید نمازی را که تمام 
خوانده اعاده کند و دو رکعتی بخواند و اگر به یاد نیاورد تا آنکه وقت نماز بگذرده دیگر 
اعاده و قضای آن بر او واجب نیست. 
علامةٌ بحرانی مجازگویی را واقع و شایع می‌داند و آن را قابل انکار نمی‌داند. 


۳ السلام قال: نی تا هه وم 7۳ ۳ آلست خیرنا ب اج ی 
الاسللام؟ ققضب الثبی (صلی له علیه و آله) و قال: «یا آعرابي! کم دون لسانک من حجاب؟» قال: اّنان: شفتان و آسنان فقال 
ّبی (صلی اه علیه و آله): «ْما کان في آحد هذین ما یرد عنا غرب لسانک هذ؟! ماه م بحط أحد في دنیه شیناً هو آضر له 
0 لسانه. ۰ قطن البّاس آنه یقطع لسانه فأعطاه دراهم (معان ی /اخبار ص ۰۱۷۱ ح۱). 
۳ نهج البلاغه» حکمت ۲۳۷۲. 
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نکته 
گفتنی است بی‌توجهی به معانی مجازی و کنایی و کاربرد استعاره و تشبیه» مشکلاتی را نیز پدید آورده است. 
می‌تو ن‌ زیربنای ف ظاهری گری " و برخی ‏ حشویه ِ تا حدیث از 
ِ همه آدمیان, میان دو انگشت از انگشتهای خدای رحمان است 9 آزبا ر به هر 
اهل ظاهر این حدیث را - العیاذ بالله -دلیل بر تحسیم و ماده بودن خداوند می‌دانند» در حالی که سید 
مرتضی آن را چنین تفسیر می‌کند: 
کاه عی کیس شریف القویه و طلیها موز مت ق ۱9 
کنایه از آسانی چرخش و دگرگونی دل و در تحت قدرت خدا بودن است 
سید مرتضی سپس این سخن عرب را به عنوان شاهد تفسیر خود ذکر می‌کند: دا ء في خنصري و 
(صبعي و في يدي و قبضتي. 
در قرآن نیز بر این تفسیر شاهد و نمونه وجود 1 
#9 الارض جمیعا قبضته یوم القيامة و السماوات مطویات ۳ 
در فارسی نیز چنین اصطلاحی را به کار می‌بریم. برای مثال می‌گوییم: «فلان چیز با فلان کس در مشت 
من است». که کنایه از تسلط داشتن بر کسی یا بر انجام دادن کاری است. 
مثال دیگر حدیث «لا ترفع عصاک عن آهلک: عصای خود را از سر خانواده‌ات برمدار» است. که از آن 
تنبیه و ضرب و شتم زن فهمیده شده, حال آنکه زمخشری د ر/ساس البلاغه " و ابوعبید قاسم بن سم در 
المصنف فی غریب الحدیث " این معنا را نفی می‌کنند و آن را استعاره‌ای برای تربیت خانواده می‌دانند. 
ذکر اين نکته لازم است که رواج و شیوع مجازگویی به هیچ روی به آن اندازه نیست که قالبهای لفظی 
موجود شکسته شود و هرگونه تاویل و تفسیر در دین راه یابد. به عبارت دیگر ما به هیچ وجه توانایی زبان را 
در القای معانی ژرف و عقاید عمیق دینی انکار نمی‌کنیم و از نارسایی آن در انتقال برخی مفاهیم دقیق, نتیجه 
نمی‌گیریم که در همه جا و در هر گزارة تفسیری و حدیثی» مجاز و استعاره به کار رفته و زبان دین و حدیث 
یک زبان نمادین و سمبلیک است؛ از این رو زبان دین و احادیث را قابل ترجمه و شرح و تفسیر به همین زبان 
می‌دانيم و از این رهگذر راه را بر تأویل و تفسیرهای باطنی و شخصی که گاه هاله‌ای دروغین از قداست بر 


۵ طایفه‌ای از فقهای اهل سنت که مستند استنباط احکام را فقط ظاهر قرآن و سنت می‌شمارند و با دیگر ادله» مانند 
استصحاب مخالفت دارند. موّسس این مذهب داود ظاهری (م ۲۷۰ ه) است. این مذهب به نام او «مذهب داود» و «مذهب 
داودی» و پیروان آد ن «اودیه» نیز خوانده می‌شوند. (ر.ک: دایرة المعارف فارسی مصاحب ). 

بحار لأنوار چ 7۷ ص .۳٩‏ 

۷ تنزیه لانییاء» ص ۱۲۵. 

۸ زمر/ ۰1۸ در آیات فراوانی از قرآن» ید کنایه از قدرت و تسلط است. 

٩‏ ر.ک:أساس اللاغه. ذیل عصی. 

۰ المصنف فی غریب الحدیث ج ۱ ص ۳۶ 


مبانی فهیم حدیث جلسةٌ هفتم 


فرصت طرح مستقل آن در ایتتجا نیست. ۳ 

شیخ مفید که از فقهای بزرگ شیعه به شمار می‌آید و همواره راه اعتدال را پیش گرفته است» خطر دو 
جانب افراط و تفریط را گوشزد کرده و هر دو فرقة ظاهرگرایان و باطن‌گرایان را در تعامل با مجاز و استعارهه 
خطاکار و خطرناک دانسته است.۳ 


چکیده 

۱- در سیر فهم حدیث پس از فهم واژه‌هاء به فهم ترکیب آنها می‌رسیم. 

۲ ترکیب کلمات و نقش اساسی اعراب در فهم زبان عربی» ضرورت توجه به دانش نحو و ترکیب حدیث را 
برمی‌نماید. 

۳ بسیاری از شارحان حدیث به نقش ترکیب و اعراب توجه داشته و در کتابها و حاشیه‌های خود به اعراب 
احادیث ره نموده‌اند. این شرحها ما را در دست‌یابی سریع‌تر به معنای حدیث یاری می‌دهند. 

6 در کنار ترکیب‌شناسی و توجه به اعراب» ترکیبات اصطلاحی و خارج از قاعدة برخی کلمات نیز درخور 
توجه‌اند. 

۵ ترکیبهای کلمات حاصل گرد هم آمدن چند کلمه است. اما معنای آنها با مجموع معانی مفردات آنها برابر 
1 اصطلاحات به دو گونة عمومی و تخصصی نقسیم می‌شوند و برای فهم بسیاری از اصطلاحات عرفی و 
موی بش ای از کت لت سود با افطاهای فص اهامای وراه ای تلایا 
است و تنها از راه کاوشهای ژرف و آشنایی با زبان علمی و تخصصی حاصل می‌آید. 

۷ فهم برخی از احادیث به فهم ترکیبات ادبی به کار رفته در حدیث وابسته است. استعاره» کنایه و هر گونة 
دیگری از محاز افزون بر زیبایی معنای گسترده‌تری از ظاهر لفظی خود را افاده می کنند. 

۸ برای فهم معنای نهفته در مجاز, افزون بر فهم زبان, باید احساس هنری و تخیلی نیز داشت و آن را به 
درستی و به اندازه و بدون افراط و تفریط به کار برد؛ زیرا نه هم احادیث بدین گونه‌اند و نه مجموعةّ حدیثی در 
دسترس ما از آن کاملا تهی است. حفظ این اعتدال, ما را از درغلتیدن به وادی ظاهری‌گری و سقوط در 
پرتگاه تأویل و باطنی‌گری باز می‌دارد. 


۱سیک نمونة اختلافی بخشتی از خطبة کوتاه ۶۷غهم ابلاعه اننت::هکانی یک یا کوفتا تمدین مدالادیم العکناظی, تمرکین 
بالنوازل و ترکبین بالزلازٍل»؛ ای کوفه! می‌بینم چون چرم عکاظی گسترده شوی» درهای سختی به رویت گشاده, بار سنگین بلا 
بر سرت افتاده است. 

استاد شهیدی می‌گوید: «کلمةّ تمدین را ابن ابی‌الحدید و به پیروی از او عبده و بعضی مترجمان فارسی استعاره از بی‌راهنما 
بودن» اشتباه کردن و از راه به یک‌سو شدن گرفته‌اند. در صورتی که مد برای زمین» هم در قرآن کریم در سورة انشقاق, و هم در 
خیش تیهی نم تسف الحبال و تمد الارض مد الادی» گوس اجه (راب ق تزع آمده و به همان افتتای توش 
آن» گستردن و گسترش یافتن است (تعلیقة ۲ ص 40۳). 
۲ که خیم اخطادات امه خن ۲۳۳ ۱۳۱ باب حکمة الکنایة و الانشاره: 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث نها 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جا 2 هون مه 
گرداوری قرینه‌ها 


اهداف درس 

هدف از ارائةٌ مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

به امکان تفاوت معنای ظاهری بدوی و مقصود گوینده پی ببرد؛ 

با تأثیر قرینه‌ها در تعیین مقصود گوینده آشنا شود؛ 

انواع قرینه‌ها را بشناسد؛ 

۷ از کاربرد قرینه‌ها در احادیث آگاهی یابد؛ 

۷ چگونگی تآثیر پرسش راوی و تعلیل معصوم را در فهم حدیث دریابد. 


الف) ضرورت یافتن قرینه‌ها 
برای دانش‌پژوهان این نکته روشن است که آنچه در مرحلة نخست و در بدو شنیدن و خواندن از کلام 
فهمیده می‌شود لزوما و هميشه با مقصود صاحب‌سخن تطابق کامل ندارد. گوینده فقط می‌تواند برخی از 
گفتارش را مقصود حقیقی خود بداند. یا معنای لازم گفتار خود را اراده کند. بحث دلالات سه‌گانة مطابقی. 
تضمنی و التزامی در منطق, و مبحث مجاز و کنایه در علم معانی و بیان» به همین نکته اشاره دارد. 

از این رو محتمل است که با تأمل و بررسی و تحصیل قرینه‌ها و فهم آنهء به معنایی دست یابیم که در 
مرحلةً پیش از آن» بدان نرسیده بودیم. 

در فصل پیش گفتیم که با مراجعه به کتابهای لغت و غریب الحدیث, مفردات سخن مفهوم می‌شود و 
و ارت ارم سر یل ای اه از کین مها و ها تایآ 
فهم اولیه و ظهور بدوی و رسیدن به مفهوم و مقصود اصلی که آن را ظهور تصدیقی نیز خوانده‌انده در برابر 
ظهور نخست که آن را ظهور تصوری می‌خوانند" حرکتی چند مرحله‌ای در پیش رو داریم. این حرکت را 
گردآوری قرینه‌ها می‌نامیم و بر این اساس متکلم می‌تواند با افزودن واژه با واژه‌هایی» معنای جمل خود را 
روشن‌تر کند و گاه آن را از روی اختیار, گنگ و مجمل سازد و سپس در موقع دیگر سخنی گوید که چون در 
کنار جملةٌ نخستش قرار گیرد. مقصود اصلی او را بفهماند. متکلم حتی می‌تواند با آوردن سخنی دیگر همة 
آنچه را که از جملةٌ نخست فهمیده بودیم» بی‌اعتبار سازد و مفهوم جدیدی به مخاطب انتقال دهد. این کار 
شاید در گفتگوهای معمولی متداول و رایج نباشد» اما در محل بحث ماء یعنی کلام معصومان (علیهم السلام)» 
کم نیست. آنان اگرچه مطابق محاورات عرفی و گفتگوهای معمولی سخن می‌گویند اما چون در زمانهایی 


۱ أصول الفقه» ج ۲ ص ۱۲۸؛ دروس في علم/صول» ج ۰ ص ۲۱۷. 


مبانی فهم حدیث و 


مختلف می‌زیسته‌اند و به نیازهای گوناگون هر روزگار نظر داشته‌انده نه می‌خواسته‌اند و نه با توجه به مخاطبان 
و زمان می‌توانسته‌اند همه آنچه را که به طور مجموعی و برای همگان نیاز بوده است» در یک مقطع زمانی 
خاص عرضه کنند. 

پیش‌تر گفتیم که در علم اصول فقه. دو اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدذی را به همین دو ظهور ناظر 
ساخته‌اند. مراد استعمالی یعنی همان مفهوم اولیه از متن و مراد جدی یعنی آنچه در پی فحص و جستجو از 
قرینه‌ها به دست می‌آید و مقصود گوینده را روشن می‌سازد. تمایز مفهومی این دو و عدم تطابق همیشگی این 
دو مراد در خارج برای امامان ماه امکان تقیه و تأخیر بیان تا وقت نیاز را فراهم آورده است." 

در مواقع تقیه. ظهور تصوری و بدوی جمله مراد جدی متکلم نیست و تنها برای حفظ دین و احیاناً جان 
ابراز گشته است و مصلحت مهم‌تری موجب شده متکلم سخنی بگوید و موافقتی ظاهری نشان دهد. در 
این گونه موارده تنها پس از آگاهی از قرینه‌های گوناگون می‌توان فهمید که سخن بیان‌شده مقصود اصلی 
متکلم نبوده است. گفتنی است که جواز شرعی توریه در کلام و امکان کاربرد آن به امامان معصوم ما فرصت 
داده است تا در مواقع تقیه و پاس‌داشت دین و جان خود یا شیعیانشان» به اظهار غیر واقع کشانده نشوند." 

تأخیر بیان تا وقت نیاز نیز بدین معنا است که آوردن قرینه‌ای دورتر و منفصل از جملةٌ اصلیء تا آنجا که 
زیانی به مخاطب نرساند و او را در مقام عمل دچار اشتباه نسازد یا اساسا امکان آوردن آن نباشد» قبحی ندارد و 
اشکالی را به صاحب سخن متوجه نمی‌سازد و تنها موجب می‌شود که مخاطب به جستجو روی آورد و با یافتن 
نخستین حدیث مربوط به پرسش و موضوع خوده حکم قطمی صادر نکند و تا از مخصصیفاه مقیدهاء ناسخها و 
مفسرهای آن جویا نشود. چیزی را به امام (علیه السلام) نسبت ندهد." اگر تنها به وجود واژه‌های چند معنایی 
مشترک لفظی و احتمالات گوناگون ترکیبی و نحوی توجه کنیم» به آسانی. ضرورت جستجو به منظور 
دست‌یابی به قرینه‌ها را درمی‌بابيم. این قرینه‌هاه از منظرهای مختلف به چند دستة کلی تقسیم گشته‌انده که 


در بحث بعدی به آنها اشاره می‌کنيم. 


ب) انواع قرینه‌ها 

قرینه‌ها گاه همراه سخن بیان می‌شوند. که آن را قرينة متصل می‌نامند. و گاه جداگانه, که بدان قرینةٌ منفصل 
می‌گویند. در صورتی که قرينةٌ متصل کلامی باشد آن را لفظی و در صورتی که غیر کلامی باشد مقامی 
می‌نامند. البته بیشتر قرینه‌ها لفظی‌اند؛ اما این به معنای کم‌اهمیت بودن قرینه‌های مقامی نیست." 


۲ ر.ک:اصطلاحات الاصول. ص ۵۷؛ محاضرات ف يآصول الفقه» ج ۵ ص ۲۵۰ و ٩۲۵۱‏ الراقد في علم /اصول. ص 8۷ و ص 
۱ دروس في علم//صول» ج ۰ ص ۲۸. 

۲ ر.ک: صعاني / خباره ص ۲ ح ۳: «حدیث تدریه, خیر من آلف ترویه. و۷ یکون الرجل منکم فقیهاً حتی یعرف معاریض 
کلامناء و ان الکلمة من کلامنا تتصرف علی سبعین وجها نا من جمیمها مخرح». 

6 تعریف و تأثیر این قرینه‌ها به تفصیل در درس خانوادة حدیث می‌آید. 

۵ شایان ذکر است که قرینه‌های مقامی بسیاری از احادیث دیریاب و به دشواری قابل دسترسی‌اند؛ چه. ما تنها با نقل کتبی و 
غیرشفاهی احادیث سر و کار داریم و قرینه‌های مقام تخاطب و زبان حال و مقام گفتگو از میان برخاسته و تفاوت لحنهاء نگاهها 
اشاره‌ها و حتی سخنان پیش از سخن اصلی هر مجلس و دیگر زمینه‌های سخن,. کمتر نقل شده و به صورت اتفاقی و موردی به 
دست ما رسیده‌اند که در درس اسباب ورود حدیث به برخی اشاره خواهیم کرد. 


مبانی فهم حدیث هه 


ما برای دسترسی آسان‌تر فراگیران به هر یک از این قرینه‌هاه مبحث قرینه‌های متصل کلامی را در اینجا و 
قرینه‌های متصل مقامی را در درس اسباب ورود حدیث جای داده و قرینه‌های منفصل راء که بیشتر از نوع 

قرینةٌ متصل لفظی واژه یا جمله‌ای است که در کنار سخن می‌نشیند و مقصود اصلی گوینده را به ما 
می‌فهماند. در تقسیم‌بندیهای سنتی و معمول» قرینةٌ متصل به دو گونة معینه و صارفه تقسیم شده است. 

قرينةٌ معینه بیشتر در فهم واژه‌های چندمعنایی موّثر است. در این گونه از قرینهه همنشینی یک واژه با واه 
دیگر موجب می‌شود که از میان معانی محتمل یک واژه» تنها یک معنا فهمیده پا حداقل دايرةٌ احتمالات آن 
محدود شود؛ برای مثال» اگر پدری به فرزندش بگوید: «امروز صبح یک لیتر شیر بخر» و عصر همان روز 
بگوید: «برای دیدن شیر به باغ وحش می‌رویم» کلمات همنشین در هر دو جمله» مقصود پدر را از کلمة شیر 

تأثیر همنشینی واژه‌ها گاه محدود و ناقص است؛ در همان مثال نخست. اگر پدر فقط بگوید: «شیر بخر», 
یکی از احتمالات» یعنی شیر درندهه از دايرة احتمالات بیرون می‌روده اما پسر می‌تواند شیر خوراکی یا شیر باز و 

قرينة صارفه نیزه همان‌گونه که از نام آن پیدا است موجب تغییر فهم ما از معنای اصلی کلمه و مفهوم 
حفیقی جمله می‌گردد 9 ان ر به سوی معنای مورد نظر گوینده انصراف می‌دهد؛ برای مثال. افزودن بیشه‌های 
درنده. قرینة صارفه به طور معمول در جایی به کار می‌رود که گوینده. معنای مجازی و نه حقیقی و اصلی 
کلمه ر اراده کرده نت 

ما در اینجاه بدون آنکه قصد احصا و استقرا داشته باشیم یا به تعیین نوع هر یک پپردازیم. برخی از 
معصوم و پرسش راوی. 


۱ تضمینها 
تضمین یا جای دادن کلام دیگران در کلام خوده فقط یک صنعت شعری و یک فن متعلق به بدیع نیست و در 
نثر مذهبی نیز به کار می‌رود. گويندة سخن با آوردن کلام دیگران و پیوند زدن کلام خود با آن, از رابطة 
خارجی و واقعی پا تصوری میان مطلب در میان‌نهادة خود و آنجه مخاطب از جملة تضمین‌شده می‌داند. 
استفاده می‌کند و فهم یا قبول و باور مقصود خود را آسان می‌سازد. در واقع» همسویی و همخوانی دو جزء 
سخن گوینده مخاطب را بدین‌سو هدایت می‌کند که فهم پیشین خود را از مضمون آیه یا هر جملة 
تضمین‌شده‌ای, بر فهم جزء دیگر کلام حجت قرار دهد و و از بروز کجفهمی و احتمالات دیگر جلوگیری کند. 
تضمین» گوینده با توجه به حضور مطلبی خاص در ذهن مخاطب. نکته‌ای دیگر را بر آن بنا می‌نهد و از این رو 
تا آن نکتة اصلی و اولیه درک نشود. مجموع سخن مفهوم نمی‌گردد. 
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معصومان (علیهم السلام) تجلی معارف قرآن, و خود قرآن ناطق‌اند. آنان قرآن زندةٌ هر عصرند و سخن. 
فرمان و نهی آنان. مانند رفتار و کردارشان. چیزی جز بسط و تفصیل قرآن نیست. آنان خود فرموده‌اند که 
هرچه می‌گویند از قرآن است و هرگاه از آنان بخواهند. می‌توانند مستند آن را ارائه دهند و گاه با درخواست 
اصحاب خود آن را ارائه داده‌اند؟ 

با این همه در موارد بسیاری» آنان آیه یا بخشی از آن را در کلام خود درج کرده‌اند و برای تبیین بیشتر 
سخن خود يا اثبات و باوراندن آن به مخاطب به صراحت يا به اشاره از کلام خدا سود برده‌اند. 

در علم معانی و بیان» به آوردن صریح جملةٌ تضمین‌شده اقتباس می‌گویند - گویی از نور قرآن پرتوهایی 
برگرفته و جان مخاطب را روشن ساخته‌اند - و اگر به اشاره باشد آن را تلمیح می‌خوانند. 

حدیث «یا سوآناه لمن غلبت اخدائه عشراته»" از امام سجاد (علیه السلام4 می‌تواند نمونة خوبی برای 
تلمیح و فهم نقش آن در یافتن معنای سخن باشد. کسانی که آية من جاء بالحسنة فله عشر آمتالها و من 
جاء بالسييَة فلا یجزی | مثلها و هم لا یظلمون 4" را در سورة انعام به یاد داشته باشنده می‌توانند به آسانی 
بای ای ختیی رباع بش کی که کاهاتی با آنکل اب هیک مایا هی شور فلکیا نش 
که ده برابر حساب می‌شود. غلبه کرده و بیشتر شده است. 


در میان احادیث امامان شیعه احادیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد تضمین و تلمیح قرار گرفته 
ات هییی کار فز‌شورد خحادیت آمامان سانع ی نهر آمام ثیر هرود ات که هت هشاییت ریا بح 
تضمین و تلمیح قرآنی, تنها بر تأثیر آن در فهم حدیث تأکید می‌ورزيم و بیش از این بدان نمی‌پردازيم. 


مثل 
مثل را می‌توان یک اصطلاح بزرگ دانست که در قالب کلماتی» بار معنایی انبوهی را به مخاطب انتقال 


می‌دهد. بدون آنکه متکلم را نیازمند شرح و توصیف مفصل واقعه و مقصود خویش نماید. 
گويندة سخن با آوردن یک ضرب المثل کوتاه هم خود و هم شنونده را از رنج درازگویی می‌رهاند و گاه 
بدین وسیله» مهر تأییدی بر ادعای خود نیز می‌زند. از این رو کشف معنای ضرب المثل و فهم دلیل و وجه 


٩‏ ر.ک: نو رالثقلین» ج ۵. ص ۲۹۰؛ «فهذه آحادیث رسول الله. یِصدفْها الکتاب». 

۷ تحف العقول ص ۲۸۱. 

۸ انعام/ ۰۱۰ 

٩‏ برای نمونه» به فهرستهای صبحی صالح در پایان نهج البلاغه و بخش فهرست روایات نبوی مراجعه کنید. اين فهرست 
ششمین فهرست از فهارس بیست‌گانه‌ای است که این محقق عرب‌زبان برای نهج البلاغه تهیه کرده است. 

۰ توشیهیکو ایزوتسوء زبان‌شناس و فیلسوف شهیر ژاپنی» می‌گوید: «پاره‌های بی‌شمار تجربه‌های شخصی افراد یک قبیله با 
گذشت زمان روی هم انباشته می‌شد و به عنوان میراث غیر مادی ارزندة قبیله به نسلهای بعد انتقال می‌یافت. این معرفت با 
تجربه‌های مکرر نسلهای بعد و در خلال دوره‌های متعدد زمانی تأیید و تأکید می‌شد و به آسانی از حدود یک قبیله درمی‌گذشت 
و دیگر مکانها و قبیله‌ها را درمی‌نوردید. این تجربه و شناخت حاصل از آن اندک اندک به صورت سرمایه و ملک قومی عرب در 
می‌آمد و به شکل مثل صورت‌بندی می‌شد و سپس انتشار می‌یافت و دوباره این صورت جدید به پسینیان می‌رسید و از این رو 
اهمیت فراوان داشت. بخشی از وظيفة شاعران آن بود که اين‌گونه شناخت را به بیانی موجزتر و نیرومندتر بیان کنند و انتشا 
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آوردن و درج آن در کلام. قرینه‌ای بس مهم برای فهم معنای کل کلام می‌شود و مقصود اصلی صاحب 
سخن را معلوم می‌دارد. ضرب المثل در جامعة جاهلی عرب. نقش مهمی در نگاهداری میراث فکری قبیله 
داشته است و از این رو بیشتر از هرجاء آنها را در احادیث امام علی (علیه السلام)» که از دیگر امامان به عصر 
جاهلی نزدیک‌تر بوده. و به ویژه در نهج البلاغه. که سخنان او در عصر ارتحاع جامعه به جاهلیت است. 
می‌بابيم. شارحان بزرگ نهج البلاغه و نیز برخی مترجمان به خوبی از اهمیت و نقش این جمله‌های کوتاه در 
کلام آگاه بوده و کوشیده‌اند بار معنایی نهفته در پشت این واژه‌ها را به گونه‌ای انتقال دهند که هم خود روشن 
باشند و هم روشنگر دیگر قسمتهای کلام گردند. 
ما در اینجا خطبةٌ ۳۵ نهج/لبلاغه را که مشتمل بر مثلهای متعددی است می‌آوريم. امام (علیه السلام) پس 
از توطيَةٌ حکمیت. خطاب به مردم گفته است: 
الحمد له و ان آتی الدهر بالخطب الفادح و الْحدث الجلیل و آشهد آن لا ال ال ال لا 
شریک له لیس معه له غیره و آن مدا عبده و رسوله (صلّی له علیه و آلد). 
آما بعده فان معصية الناصح الشفیق للم َمجَرّب تورت لحسرة و تعقب الندامة و قد 
کنت آمرتکم في هذه الحکومة آميي و تخلت لکم مخزون رأيي لو کان بطاع #صور 
فا قأبیتم عي لباء المخالفین الجفاة و المتابذین العصاة حتی ارتاب الناصح بنصحه و 
ضن الزّلد بقدحه. ۲ فْکنت آنا و (یاکم کما قال أَخو هوازن: 
آمرتکم أمُري بمنعرج وی فلم سین النصح الا ضحی اد 
سپاس خدای راست» هرچند روزگار کاری دشوار پیش آورده و حادثه‌ای بزرگ پدید 
کرده است. گواهی می‌دهم که خدا یکی است. ندارد و با او الهی نیست و 
متفه او فده افست درف بر اوه از 
اما بعده سرپیچی از خیرخواه مهربان و دانای کاردان دریغ و افسوس آورد و پشیمانی به 
دنبال دارد. دربارة اين داوری (حکمیت)» رأی خویش را گفتم و آنچه درون دل داشتم از 
شما پنهان نکردم. کاش سخن قصیر را گوش می‌دادید [رآی درست آن بود اگر 
می‌پذیرفتید]. اما مخالفت کردید و سر باز زدید و نافرمانی پیشه ساختید؛ جفا نمودید و 
به راه نافرمانی گام نهادید. تا آنکه خیرخواه به خود بدگمان شد و حلوا رنج دهان. و 
داستان من و شما چنان شد که شاعر گفته است: 
نصیحت هم عالم چو باد در قفس است . به گوش مردم نادان چو آب در غربال" 


شعر نیز در ایجاد ارتباط ذهنی با مخاطب» سریع و آسان عمل می‌کند و از این روء مانند مثلها و حتی بیشتر از 
آنهاء استفاده می‌شود. اگرچه برخی مثلها در قالب شعر بیان شده و به نسلهای بعدی انتقال یافته‌اند و نیز برخی 


۳ ترجمه از استاد شهیدی با اندکی تغییر است. ایشان در اینجا اصطلاح را به اصطلاح معادل و شعر را به شعر و مثل را به مثل 
فارسی ترجمه کرده است. 
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شعرها به سبب استشهاد مکرر در عصرهای متوالی به صورت مثل درآمده‌انده اما این تنها وجه استفاده از شعر 
شعر به سبب ارائة یک صورت خیال‌برانگیزء مخاطب را با بسیاری از دانسته‌ها و نهفته‌های ذهنی او مرتبط 

می‌کند و از این طریق» تصویری ظریف و لطیف را از واقعیت به نمایش می‌گذارد و مانند نقاشی ماهر و دقیق 
کمک آن. معنای اصلی و مقصود حقیقی گوینده را کشف کنیم. به واقع شعر در اینجا یک قرينة بزرگ داخلی 
می‌شود. که از طریق محور همنشینی» بر بقیة سخن نور می‌افشاند و ناگفته‌های گوینده را روشن و مقصود 
نهفتة او را قابل ریت می‌گرداند. اینک نمونه‌ای از استشهاد امامان به شعر ارائه می‌شود: 
۱ نجم بن حطیم الغنوي عن آبی‌جعفر (علیه السلام) قال: 

آلیأس مما في آیدی الناس عز المومن في دینه. آوما سمعت قول حاتم: 

اذا ما عزمت الیأس الفیته الْعنی ادا عرفنه الفس و الطمع الققر ۱۳ 

نجم بن حطیم غنوی از امام باقر (علیه السلام) نقل کرد که فرمود: 

ناامیدی از آنجه در دست مردم است موجب عزت دینی موّمن می‌شود. آیا این سخن 

چون چشم طمع از مردم برکندی, آن را توانگری می‌یابی. هنگامی که نفس آن را 

بشناسد که طمع بعنی فقر. 


۲ تعلیل امام * 
یکی از دیگر قرینه‌های موثر در فهم حدیث. علت آورده‌شده در صدر و ذیل آن است؛ علتی که گويندة حدیث 
مورد استفادة محدثان و فقیهان بوده و ایشان مراد واقعی و منظور حقیقی حدیث را با توجه به تعلیلها بیان 
شود صقان شیور ین بح «حرم آلحس لانه مسکر» ات که در مسیاری از کتابها تکران ده انس 
اصولیان و فقیهان می‌گویند که با بیان علت» موضوع حکم از آنچه در ابتدای امر فهمیده می‌شود به 
موضوعی عام‌تر از آن تبدیل می‌گردد و شامل هر آنچه این علت ذکرشده در آن وجود دارده می‌شود. برای 
مثال. حرمت خمر به دیگر مواد مست کننده» سرایت و تعدی می‌نماید. از این رو ظهور مستقر 9 مراد نهایی 
حدیث را با توجه به ذکر علّت» معنایی متفاوت با حدیثی می‌دانند که علت در آن ذکر نشده است. 
می‌توان چنین گفت که منظور نهایی و مقصود اصلی امام معصوم (علیه السلام) و شارع مقدس» حرام 
کردن هم مسکرها بوده و خمر را به عنوان مثال بارز و شایع» نقطة آغاز بیان حکم خود نموده است. نه آنکه 
مقصود شارع فقط بیان حکم حرمت خمر بوده و علت را برای بیان مصلحت حکم آورده باشد. 


۶ الکافی. جح 5 ص‌‌ ۰۳:۹ نا 
۵. از اینجا تا پایان فصل, مباحثی آمده که بر علم اصول فقه مبتنی است و استادان محترم می‌توانند از تدریس آن برای 
7صول الفقه» ص ۵۲۰. 
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گفتنی است که تعمیم حکم با استفاده از عللت ذکرشده در کلام و به اصطلاح علم اصول علت منصوصه, 
خود تابع قواعد عقلایی ظهور کلام است» که محل بحث آن در علم اصول فقه می‌باشد." اما تقریباً تمام 
فقیهان و عالمان علم اصول فقه اين تعمیم و تعدی را پذیرفته " و فقط در قواعد و شروط آن, نظرهای 
متفاوت اما متقاربی ابراز داشته‌اند." ما این بحثها و نیز تفاوت علت منصوصه و علت مستنبطه و تفاوت اصلی 
تعلیل را با قیاس - که از نظر شیعه حجت نیست - به علم اصول فقه وامی‌گذاريم " و از اين میان تنها به دو 
نکتذ آشاره می کنیه: 

الف) علت منصوصه افزون بر تعمیم» موجب تخصیص نیز می‌شود و دايرة حکم را به موضوعاتی که از نظر 
عرف تا هی ار موضیع هک مان فده بخلیک های هی گیرنده اما ملاکاو ضاط خکی ارت سرایت 
نمی‌دهد. برای مثال اگر گونه‌ای خمر غیر مسکر یافت شود بر طبق تعلیل موجود در روایت می‌توان آن را 
تخراخ خدآشست :۲۳ 

ب) گاه برخی تعلیلها از قبیل ذکر حکمت تشریع و مصلحت حکم هستند. نه آنکه به منزلةٌ یک قضية 
عمومی و کبرای کلی باشند. این تعلیلها موجب تقیید حکم نمی‌شوند و نمی‌توان گفت که حکم مذکور فقط در 
موضوعات و مواردی که حکمت بیان‌شده را دارند جاری است و بر دیگر مصداقهای موضوع» که این حکمت 
را ندارنده صدق نمی‌کند؛ بلکه همة افراد موضوع داخل حکم‌اند. ۲۳ 

اینک دو روایت می‌آوريم که دارای تعلیل‌اند و هر دو به یک موضوع نظر دارند؛ یعنی چگونگی جریان 
احکام خویشاوندی در اثر شیر خوردن کودک: ۱ 

۱ ان آبی‌یعفور قال: سألته عما یحرم من الرضاع؟ قال: «ذا رضع حتی يمتليء بطنه. 
فان ذلک یثبت اللخم و الدم و ذلک الذي بحرم»۳ 

ابن ابی‌یعفور می‌گوید: از او (امام صادق (علیه السلام)) پرسیدم: با چگونه شیرخوردنی 
محرمیت ایجاد می‌شود؟ امام فرمود: بدان‌گونه که سیر و پر بخورد؛ چراکه اين خوردن» 
کوتت وحون زا می‌رویند و این ابیت که مرجب محرمیت ی 

تغل بن رتاب عن آبي‌عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: ما بحرم من الرضاع؟ قال: 
«ما ات لحم ۲ شد العظم.» لت فتحرم عفر رضعات؟ قال: « لانیا 1 تنبت 
لحم ۲ لا تشد العظم عشر رضعات.» ۴ ۱ 

علی بن رثاب می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چگونه شیرخوردنی 
محرمیت می‌آورد؟ امام فرمود: آنچه گوشت را بروباند و استخوان را محکم کند. 


۷ ر.ک: مباديء الوصول الی علم /صول. ص ۲۱۷ آصول الفقه. ص .٩۳۷‏ 

۸ برای نمونه ر.ک: رسائل الشهید اللانی» ص ۸: «قد تحقق في الأْصول آن العلَة المنصوصة يتعدي اٍلی کل ما تحقق فیه 
لعلْة». نیز ر.ک: جواهر لکلا ج ۲۸ ص 1۱۷ و ج ۳۶ ص ۱۳۲؛ کتاب الصلاق» ج ۲ ص ۳۱۹ مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۳؛ 
و در میان اهل سنت, ر.ک: نیلالاوطار ج ۲۸ ص ٩۲۰۸‏ فتح الباری» ج ٩‏ ص ٩۲۰‏ البرهان» ج ۲ ص ۱. 

1۵ ر.ک: عدة الصول, ج ۲ ص ۵۷؟الحداقق الاضره» ج ۸ ص ۳ تا‎ ٩ 

۰ أصول الفقه. ص ۵۳۸؛ مصباح الفقیه» ج ۸ ص ۲۳:؛ قوانین الصول» ص ۳۷ و ۵۸:؛ فولقد /صول, ج ۲ ص ۱۵۶. 

۱ ر.ک: حاشية مجمع القائدة و البرهان» ص ۳۵۲. 

۲. ص 2 (تقریرات خارج فقه میرزای نائینی» کاظمی) ج ۰۲ ص۲۱۸ نیز ر.ک: تنم حدائق» ج ۱ ص ۰۲۳۸ 

۳ مستبصار ج ۲ ص ۸۵ ح ۰۷۰۸ 

۶ /ستبصار ج ۲ ص 1۹۵ ح ۰۷۰۶ 


مبانی فهم حدیث ها 


پرسیدم: آیا ده بار شیر خوردن محرم می‌کند؟ فرمود: نه. چون ده بار شیر خوردن, نه 
گوشت را می‌رویاند و نه استخوان را محکم می‌کند. 
روایت نخست سیر و پر خوردن کودک را موجب ایجاد محرمیت و دیگر احکام رضاع می‌دانده ولی تنها از 
آن رو که این‌گونه شیرخوردن موجب روییدن گوشت و خون می‌شود و روایت دوم ده بار شیر خوردن را کافی 
نمی‌دانده چون موجب روییدن گوشت و خون نمی‌شود. هر دو نمونه‌های خوبی برای انحصار حکم در علت‌اند. 
بر اساس روایت نخست. می‌توان چنین گفت که اگر کودک از شیر دایه سیر و پر شود اما به روش گوشت 
و خون نینجامد» احکام رضاع جاری نمی‌شود و بر اساس روایت دوم می‌توان گفت که اگر کودک ده بار شیر 
بخورد» اما به رویش گوشت و خون بینجامد» احکام شیرخوارگی جاری است. 


۴۳ سوال راوی 
احادیث بسیاری در پاسخ به پرسشهای راویان آشنا به فقه و سایر معارف دینی» یا مردمی عادی که با 
مشکلاتی مواجه شده‌اند صادر شده است؛ زیرا پیشوایان ما مرجع پرسشهای علمی عصر خویش بوده و به 
سوالهای فقهی و تفسیری و اخلاقی و جز اینها پاسخ می‌داده‌اند. آنان با گفتار و کردار و نوشته و رساله. 
پرسشهای آشکار و نهفتة راویان را پاسخ می‌دادند و اشکالات و شبهه‌ها را حل می‌کردند. " کتابهایی از قبیل 
مسائل علی بن جفر سا الرجال, مکاتبات حمیری و توقیعات ارزشمند و مقدسی که از امام عصر (عجّل 
الّه تعالی فرجه الشریف) و پدران بزرگوارشان صادر گشته است» همه و همه شاهد این مدعایند که احادیث نه 
در خلأء که در عرصدٌ علمی معاصر خود صدور یافته‌اند و نه در کتاب» که در فضای گاه تب‌آلود سیاسی و 
اجتماعی روزگار خویش جای گرفته‌اند. 

از اين رو یافتن سوّال نهفته يا آشکار راوی یا پرسشگر که خود نخستین مخاطب حدیث است ما را به 
محور اصلی پاسخ و هستة درونی آن رهنمون می‌کند؛ خواه این سوّال و جواب در یک مجلس بوده و به گونة 
شفاهی اتفاق افتاده باشد, خواه به صورت کتبی نوشته شده و پاسخش روزها و هفته‌ها بعد رسیده باشد و یا 
سوال آن‌قدر رایج و مشهور بوده که سخن امام به آن متوجه بوده. بی آنکه کسی پرسیده باشد. 

توجه به سوال راوی و نقش آن در فهم پاسخ امام در زمينة احادیث عقیدتی و فقهی» بیش از زمینه‌های 
دیگر رخ داده است و بسیاری از فقیهان در مباحث فقهی - حدیثی خود. از سوّال موجود در حدیث استفاده 
کرده و آن را قرینه‌ای برای تعیین مراد نهایی امام دانسته‌اند و گاه ظهوری کاملاً متفاوت از آنچه از حدیث 
بدون سوّال می‌فهمیم» به حدیث نسبت داه‌اند " یا به قرینة پرسش راوی» یکی از چند معنای محتمل حدیث 
را برگزیده و بقیه را کنارنهاده‌ند." فقها گاه اطلاقات پاسخ را به قرينة سژال مقید کرده‌ند. گاه عمومات آن را 


0۵ ر.ک: مجلهٌ علوم حدیث» ش ۱ و ٩‏ مقالة «عرضةّ حدیث ..» از نگارنده. 


غیر قابل حمل بر معنای حقیقی خود دانسته و آن را بر معنای مجازی حمل کرده است. 
۷ ر.ک: مستند الشیعه. ج ۷ ص ۱۵۲ (در مسئلة شک در رکعات نماز)؛ جواهر الکلا ج ۵ ص ۲۱۰ (مسئلة تماس با قطعةً 


جداشده از بدن حیوان). 


مبانی فهم حدیث و 


تخصیص زده‌اند گاه از انعقاد و شکل‌گیری اطلاق و عموم جلوگیری کرده‌اند " و گاه اجمال حدیث را به 
وسیلة سوال برطرف ساختهاند.۲ 

گفتنی است گاه راوی پس از پاسخ امام» دوباره سوّال می‌کرد و دور جدیدی از پرسش و پاسخ آغاز می‌شد. 
در این گونه موارده پرسش دوم راوی نیز به فهم حدیث و پاسخ اول کمک می‌کند» چه» راوی خود از مخاطبان 
فهیم و اهل همان زبان است و سوّال دوم خود را بر اساس آنچه از پاسخ امام (علیه السلام) فهمیده» طرح 
می‌کند و این فهم از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به ویژه اگر در پاسخ امام (علیه السلام) انکاری متوجه آن 
نگردد. 


برای مطالعة بیشتر 
محمّدٌ بن حمران سأل آباعبدلله (علیه السلام): لأی عّةَ بخهر في صلاة اْجمة و صلاة اْمفرب و صلاة 
العشاء الاخرة و صللاة ْعداةه و سار الصلّوات مثل الظّر و العصر لا بخهر فیهما -الی آن قال -: فقال: «لأن 
الّبی (صلّی اه علیه و آله) لا أسري به ٍّی السماء کان أوّل صلاة فرض ال عله النطهر یوم الحمعةء فأضاف 
اه -عز و جل - الیهالملانكة تصلي له فام تبیه آن بجهر بالقراة لین هم فضله نم فرض علیه اعصر 
و لم یضف الیه آحداً من الْملائکته دای ی لاه لم یکن ورآءه آحد ثم فرض علیه المغرب و 
آضاف الیه الملاتکث فمَره الاجهارء و کذلک العشاء الاخرة لا کان قرب جر تّل ففرض له یه لفجْر 
قآمره بالاجهار لین لناس فضله کم بین لْملانكة,فلهذه ال یجهر فیها» 
صاحب جواهر پس از نقل این حدیث می‌گوید: ۱ ۱ ۱ 
به قرينة سوال راوی. مراد از ظهر در عبارت «قرض اه علیه اهر یومالجمتّة» نماز 
خمعه آمنت نها نما طقزی ۳ 
ترجمةٌ کلی صدر حدیث چنین است که: جهر و اخفات نمازها از آن هنگام تشریع شد که پیامبر (صلی اله 
علیه و آله) در معراج نماز خواند. نمازهایی که پیامبر (صلی اه علیه و آله) با فرشتگان خواند به امر الهی به 
جر خواندشه نا فرشتگان. فصبلت حشرت ترا دریایض بو مان پیبروز جعه از این ذنته بود -ورتتازهایی 
که ایشان به تنهایی و بدون حضور فرشتگان خواند آهسته و به اخفات بود. 


مثال (۲) 

علامة مجلسی حدیثی را نقل می‌کند که به ظاهر. حصر نواقض وضو را می‌فهماند؛ اما به قرينة پرسش راوی» 

حصر آن را حقیقی نمی‌داند. 
آبوبصیر المرادي عن الامام الصادق (علیه السلام): ساَْنه عن الحجامة و الَْيء و کل دم 
سائل» فقال: «لیس فیه وضو ما الوضوه مما خرج من طرقیک ین ام اه پهما 
علیک:» 


۸ ر.ک: مشارق الشموس ج ۰۱ ص ۲۲۱ و ٩۲۸۹‏ کشف اللنام ج ۲ ص ۲۸۷ (در مسئلة ارث)؛ رباض المسائل. ج ۲ ص ٩۲۹۹‏ 
جامع المدارک» ج ۲ ص ۱۵۵. 

4 جواهرالکلام ج ۳۱ ص ۲۸۶. 

۰ جواهر الکلام ج ٩‏ ص ۰۲۱۷ 


مبانی فهم حدیث و 


ابو بصیر مرادی از امام صادق (علیه السلام) دربارةٌ نقض وضو با حجامت و قی و هر 
خونی که از رگها سیلان یابد پرسید. امام فرمود: «در اینها وضو نیست. وضو تنها پس 
از خروج بول و غائط از دو مخرج انسان است. که از نعمتهای الهی به شمار می‌آیند.» 
علامة مجلسی در ضمن بیان این حدیث می‌گوید: 
یحتمل آن یکون ... الحصر الاضافی بالْسبة الی ما یخرج من الانسان أو ما تعده امه 
نقضاً و لیس بناقض بقریة السوال»فلا ردالْض الوم و باه" 
یعنی: حصر پاسخ امام ناظر به سوال راوی و در مقام رد چیزی است که سّال‌کننده عنوان کرده و به 
نواقض دیگر نظر ندارد. به عبارت دیگر سوّال راوی به مواد خارج‌شده از بدن مربوط است و امام هم در این 
محدوده. یعنی چیزهای خارج‌شده از بدن, نواقض وضو را محصور می‌کند و از این رو حصر امام نسبی 
((ضافی) و در مقام سنجش در چنین محدوده‌ای است نه همة نواقض وضو و این موجب می‌شود که ما 
نواقض وضو را به آنچه در این حدیث گفته شده حصر نکنیم و اقضهایی مانند خواب را که ارتباطی با مواد 
خارج‌شدنی از بدن ندارد از دایرة بیان حدیث بیرون بدانیم و حدیث را بدان ناظر ندانیم. 
علامة مجلسی در جایی دیگر وارةُ علم را تنها به قرينة سوّال راوی بر معنای گمان و احتمال حمل 
که 


مثال (۲) 
ال یلید ام عم ازج یه له یرجه قیها لن شا ام فا 
«یجوز الهبة لذوي اقَرابة و لَذي یناب في هبته. و برجع في غیر ذلک ان شاء»۳ 
رجوع کند و آن را باز پس گیرد؟ امام فرمود: بخشش به خویشان تمام‌شده و بدون 
بازگشت است و نیز کسی که در بخششء عوض می‌گیرد (هبةٌ معوضه). اما در غیر 
اینهه شخص می‌تواند آنجه را بخشیده باز پس گیرد. 

در این حدیث نیز کلمة جوز برخلاف معنای خود حمل شده است و برخی آن را به قرينة پرسش راوی به 
معنای یلزم گرفته‌اند. 


چکیده 

۱ گویندة سخن می‌تواند با افزودن قرینه‌های متصل يا منفصل, معنای ابتدایی سخن خود را دگرگون یا 
گسترةٌ آن را محدود کند. 

۲ متکلم حق دارد که گاه به سبب پیشامد يا بروز خطری با ابهام سخن بگوید و سپس با سخن دیگری آن 
را روشن یا بی‌اعتبار سازد. 


۰۲۱ بحار الانوا ج ۳۷ ص‌‌ ۱ ح‌ 1 
2۲ همان ص‌‌ 4 نیز ر.ک: بحار الانوا 0 ۸۹ ص‌‌ ۳/۹ 
۳ نهذیب /احکام ج ٩‏ ص ۱9۵ ح ۱۳۱. در احادیث باب نکاح نیز یجوز با حرف تعدی علی به کار رفته که به معنای یلزم 


انننت: 


۱۱ 


مبانی فهم حدیث هه 


۴ افزودن قرینه‌ها پا با لبهام سخن گفتن» به سبب زیستن امامان معصوم ما در وضعیتها و زمانه‌های گوناگون 
کی وه مامت ما سا هس و سکس اه ات 

در علم اصول فقه دو اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدی و نیز ظهور بدوی تصوری و ظهور تصدیقی, 
برای اشاره به عدم لزوم تطابق معنای اولیةٌ متن و مقصود نهایی گوینده است. 

۵ احتمال وجود قرینه‌ها موجب می‌شود که به فهم اولیة خود از حدیث اعتماد نکنیم و پس از کاوش و 
محشراز فرفه‌هایی ماننک متصضا مقیدها و ناسخها به فهم خود از حدیث اعتبار بخشیم. 

-٩‏ قرینه‌ها گونه‌های متعددی دارند و در این درس به قرینه‌های متصل کلامی پرداختیم که مطابق با 
تقسیم‌بندی سنتی دو گونه‌اند: قرینه معینه و قرینه صارفه و هر دو گونه. واژه یا جمله‌ای هستند که در کنار 
همان سخن اول می‌نشینند. 

۷- قرينة معینه برخی از معانی واژه‌های چند معنایی را کنار می‌نهد و گاه آن را در یک معنا منحصر می‌کند. 
۸ قرینةٌ صارفه معنای اصلی کلمه را کنار می‌نهد و مقصود اصلی گوینده را نمایان می‌سازد. 

٩‏ آیات و اشعار و مثلهای به کار رفته در میان احادیث و نیز پرسشهای راویان و تعلیلهای معصومان» هر یک 
قرینه‌ای بس مهم برای فهم مقصود نهایی گويندة حدیث است. 

۰- تعلیل امام افزون بر تعمیم حکم» تخصیص نیز می‌زند» اما نحوهٌ استفادة تعمیم و تخصیص, تابع قواعد 
علم اصول فقه است. در این علم» میان علت منصوصه و مستنبطه و نیز میان علتی که از قبیل حکمت و 
مصلحت حکم باشد. با علتی که سبب تام حکم باشد. فرق نهاده شده است. 

۱ پرسش راوی نیز قرينة کارایی در فهم مراد اصلی امام (علیه السلام) است و متکلمان و فقیهان از اين 
قرینه بسیار سود جسته‌اند. 

۲- استفاده‌کنندگان از حدیث به قرينة پرسش راوی» گاه یکی از چند معنای محتمل حدیث را برگزیده و بقیه 
را کنار گذاشته‌انده گاه اطلاق پاسخ را به قرينة سوّال مقید کرده یا عموم آن را تخصیص زده‌انده گاه اجمال 
سخن را به وسیلاً پرسش زدوده‌اند و گاه معنایی کامللاً متفاوت با ظهور اولي حدیث به آن نسبت داده‌اند. 


۱ 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة نهم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
یافتن اسباب ورود حدبث 


اهداف درس 

هلف از آزانه فطالب این علسسةه ان است که ف راگن نزه: 

به مفهوم اسباب ورود حدیث و اهمیت آن در فهم حدیث پی ببرد؛ 

۷ با برخی از اسباب ورود حدیث آشنا شود؛ 

۷ شیوهٌ دست‌یابی به اسباب ورود حدیث را بداند؛ 

۷ از چگونگی تأثیر اسباب ورود در حل اخبار مبهم و مشکل آگاهی یابد. 


یافتن اسباب ورود حدیث 

الف) تعریف و اهمیت اسباب ورود حدیث 
همان‌گونه که آشنایی با شأن نزول آیات شریف قرآن, ما را در فهم درست مقصود آیه یاری می‌دهد. یافتن 
سبب ورود حدیث نیز ما را به مقصود گويندة حدیث رهنمون می‌سازد. 

سبب ورود حدیث یعنی زمینه‌ای که موجب گشته است تا معصوم (علیه السلام) سخن بگوید و حکمی را 
بیان و مسئله‌ای را طرح یا رد و انکار کند و یا حتی کاری را انجام دهد. 

به دیگر سخن متن حدیث یک مجموعة بسته و مستقل از هرگونه وابستگی به بیرون نیست. حدیث نیز 
تانق دی اه تارف و یاه سیر اه سا رای هط دای هکت ما 
نرسیده باشد و اين نکته ما را ملزم می‌سازد که در فهم حدیث. تنها به فهم الفاظ آن از آغاز تا پایان بسنده 
نکنیم و همه قرینه‌ها و حتی عناصر غیر زبانی اما مرتبط را نیز بیابیم. 

این عناصر بیشتر به شکل قرینه‌های مقامی (مانند شرایط اجتماعی و تاریخی» فضای فرهنگی و علمی» 
حالتها و وضعیت مقام گفتگو» شخصیت مخاطب و پرسشهای نهان راوی حدیث) هستند و ممکن است در 
صورتهای دیگر نیز پدیدار شوند. با توجه به این گوناگونی و تأثیر شگرف و قابل توجه آنها بر معنای متن» این 
عناصر را - با آنکه خود از قرینه‌ها به شمار می‌روند - به طور جداگانه می‌آوریم. 

بستر اجتماعی و تاریخی هر سخن نیز در فهم آن تآثیری بسزا دارد. برای مثال» شناخت زمينة صدور 
روایات نهی از قیاس ما را به این نتیجه می‌رساند که قیاس نه تنها در فقه. که در عقاید و کلام نیز باطل است 
و این شیوه. یعنی فیاس تمثیلی و تشبیهی (و نه منطقی که از نوع دلیلهای برهانی و جزء ضروریات عقلی 
است) در همه جا مردود است و منحصر به حوزهٌ فقه نیست و در عوضء قیاس منطقی مقبول و حتی مورد 
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کازیرد انقه (علیتم اسلام اد احتخاجیای کلاشن غ یز ققه است۶ و با هی ازنعدال ومتاظروه زمان تخاصن با 
افراد مشخصی را در بر می‌گیرد. 

در این میان. یافتن اسباب ورود احادیث از امام باقر (علیه السلام) به این سو اهمیت بیشتری دارد؛ چه. از 
دهه‌های آغازین قرن دوم هجری, نحله‌های فکری» مکتبهای کلامی و مدرسه‌های فقهی گوناگونی پا به 
عرصة حیات علمی مسلمانان نهاده و امامان معصوم ما (علیهم السلام) که مرزبانی عقیده و بینش اسلام 
علمی و نقد و بحث وارد گشته است. 

آنان یا در مقام پاسخ به پرسشهای راویان بودند یا در مقام نقد نظر و فتوای فقیهان اهل سنت و یا رد و 
انکار بدعتی آشکار. پیشوایان ما به سنت حسنةّ دعوت به حکمت و جدال احسن عمل می‌کردند و به صورت 

۵ : ۳ رت حِ ی 4 ۵ با 2 
مستقیم و غیر مستقیم به گفتگو با پیروان ادیان دیگر و طرح و نقد فتاوی فقیهان غیر شیعی می‌پرداختند. 

ایشان راویان و شاگردان مبرز خویش را نیز به این عرصه کشاندند و از آنان خواستند که سخنان دیگران را 
نیک بشنوند و سپس يا بپذیرند یا با آنها رویارویی کنند و اگر خود از عهده برنمی‌آینده بر ایشان عرضه کنند و 
می‌فهمیده‌اند؛ اما لزوماً همه این قرینه‌ها را نقل نکرده‌اند. 

راویان گاه حتی متوجه این نکته نبوده‌اند که ممکن است یک فرينة مهم و روشن و بدیهی در طی چند 
قرن» به رازی پوشیده و مطلبی مغفول تبدیل شود و همان‌گونه که ما در نقل حوادث تاریخی و سخنان 
گویندگان معاصر خویش, از نقل نکات ضمیمه یا جزئیات پیرامون سخن و واقعه غافل هستیم. آنان نیز در 
هم‌عصر امامان (علیهم السللام) را نیز نقل نکرده‌انده اگرچه خود از آنها آگاه بوده‌اند. 

برخی از آنان حتی گاه متوجه نبوده‌اند که امام محصوم (علیه السلام) در مقام حفظ راوی یا خود یا کیان 
شیعه است. نه در صدد بیان حکم واقعی و الهی» و نیز متوجه نبوده‌اند که به سبب حضور جاسوسی در مجلس 
گفتگو يا خطرات عمل به حکم حقیقی واقعه. امام به گونه‌ای دوپهلو و کنایآمیز سخن می‌گوید یا به صراحت 
مبحث اسباب ورود حدیث پیوند می‌زند و نیاز به علم اصول فقه را نشان می‌دهد. 


ب) شیوهْ یافتن اسباب ورود حدیث 

با توجه به آنچه گذشت. برای فهم بهتر حدیث و رسیدن به مراد نهایی گوبنده, باید با کاوش در منابع ناظر به 
حدیث. از سبب ورود حدیث و فضای جانبی آن مطلع شویم. اين منابع بسته به متن و موضوع حدیثه ممکن 
است منابع حدیثی دیگر یا منابع تاریخی و تفسیری یا هر منبع مرتبط دیگری باشد؛ مثلاً فهم خطبه‌های 
حماسی امام حسین (علیه السلام) از مدینه تا کربلاه در گرو درک شرایط اجتماعی و سیاسی جامعةٌ معاصر با 
امام (علیه السلام) است و درک چرایی و چگونگی تعریفهای امام علی (علیه السلام) از خوده با وجود نهی از 


۱ ر.ک: ال حتجاج؛ التوحید. 
۲ ر.ک: مجلة علوم حدیث» ش +۰ مقالةً «عرضه حدیث ..» از نگارنده. 
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تزکیة نفس و ناپسند بودن تعریف از خود. به آگاهی از وجود جنگ تبلیغاتی میان آن بزرگوار و معاویه و 
پی‌بردن به اهداف او از در هم کوبیدن شخصیت سیاسی امام علی (علیه السلام) از طریق فرستادن نامه‌هایی 
به عراق, مصر و دیگر جاها وابسته است." 

ما شیوةٌ جستجو در این منابع راء حداقل در حوزة منابع حدیثی» همان شيوة یافتن خانوادة حدیث می‌دانیم 
که در درس بعدی خواهد آمد. با این توضیح که شناخت روایات تقیه‌ای یا دوپهلو (معاریض و توریه‌ها) به 
دسترسی به روایات متعارض هم نیاز دارد. یعنی افزون بر یافتن احادیث مشابه و هم‌خانواده» باید روایات 
مخالف با روایت مورد فهم را هم بيابیم و به تقیه‌ای بودن حدیث صادر شده یا توریه‌آمیز بودن عبارات آن پی 
ببریم. این امر ما را ناگزیر می‌سازد تا جریانهای سیاسی و اجتماعی حاکم و فتاوی مخالفان را نیز به خوبی 
بشناسیم و زمینه‌های تقیه پا دیگر دلایل صدور حدیث را دریابیم. از آنجا که این نیاز بیشتر در احادیث فقهی 
رخ می‌نمایده بحث بیشتر را به علم اصول فقه و مبحث تعارض در جلسة چهاردهم واگذار می‌کنيم و در اینجا 
با ارائةٌ چند نمونه» تأثیر شگرف آگاهی از سبب صدور حدیث را بر فهم معنای حدیث نشان می‌دهیم. 


ج) نمونه‌های حدیت سیعه 

مثال اول: پیامبر اکرم رصع له علیه 9 آله) می‌فرماید: 
من بشرني بخروج آذار فله اْجنة.؛ 
هر کس مرا به خروج [ماه] آذار بشارت دهد به بهشت می‌رود. 

این حدیث در مجموعه‌های روایی اهل سنت مورد خدشه قرار گرفته است و به نقل از احمد بن حنبل آن 

را بی‌اعتبار دانسته‌اند؛" اما با مراجعه به مصادر شیعی و یافتن وجه صدور آن» به راحتی حدیث را معنا می‌کنیم 

و آن را می‌پذيريم. شیخ صدوق سبب صدور این حدیث را از ابن‌عباس چنین نقل کرده است: 
کان التبی (صلی له علیه و آله) ذات یوم فی مسجد با و عنده تفر من أصحابه قال: 
«اول یدخل علیکم الساعقه رح من آهل الجنة». فلما سمعوا ذلک قام منهم 
فخرجوا و کل واحد منهم یحب آن ینود لیکون ول داخل فیستوجب اْجنةه عم التبی 
ای لثهعلیه و له ذلک منیم؛ فقال لمن بقي عنده من آصحابه: «اه سیدخل علیکم 
جماعة یستبقون» فمن بشرني بخروج ذار له الْحنة». فعاد لقوم 9 دخلوا ۲ ی بوذ 
(رضی اه عنه) فقال لهم: «في آي شهر نخن من الشهور الرومیة؟» فقال بوذ قد 
خرچ ِ 0 | رسول اه ِ (مل. له علیه و 1 «قد علمت ذلک پا ار ۱ ۳ 


۳ .که دانشنامة امیرالمومنین اعلیه لسلام/» ج ٩‏ ص .٩۱‏ 

۶ مقدمة اب الصلاح» ص ۰۱۱ 

۵ همان‌جا. نیز رک: کشف النخفاء, ج ۲ ص ۲۳۱ و ۲۳۷. اما حافظ عراقی این کلام را نپذیرفته و گفته است: «لا یصح هذ 
اْلام عن الامام آحمد» (ر.ک: نکت العراقی» ص ۲۲۳ نا ۲۲۵). 
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عن حرمي بعدي لمحبتک لاهل بيتي. فتعیش وخدک و تموت وخدک» و یسعد یک قَوم 
یتولون تجهیزک و دفنک أولتک رفقائي في الْجنة الخلّد اّني وعد المتقون.»" 

روزی پیامبر (صلی الّه علیه و آله) در مسجد قبا با اصحاب خود نشسته بود. به آنان 
فرمود: نخستین فردی که اکنون بر شما وارد می‌شود. از بهشتیان است. برخی افراد 
چون این سخن را شنیدنده بیرون رفتند تا شتابان باز گردند و به سبب این خبر از 
بهشتیان شوند. پیامبر (صلی الّه علیه و آله) اين را فهمید و به آنان که مانده بودند 
فرمود: اکنون چند نفر بر شما در می‌آیند که هر یک از دیگری سبقت می‌جوید. از میان 
آنان» هر کس به من بشارت دهد که ماه آذار تمام می‌شوده اهل بهشت است. پس آن 
گروه بازگشتند و وارد شدند و ابوذر نیز با آنان بود. پیامبر (صلی الّه علیه و آله) به آنان 
فرمود: ما در کدام ماه رومی هستیم؟ ابوذر پاسخ داد: ای پیامبر خدا! آذار تمام شد. پیامبر 
(صلی ال غلیه و آلذ) فرفود: آی ابوذرا این را می‌دانستم اما دوست داشتم که آمتامن 
بدانند تو بهشتی هستی» و چسان بهشتی نباشی» در حالی‌که تو را پس از من از حرمم 
(مدینه) می‌راننه چون به اهل بیت من محبت داری. پس تنها زندگی می‌کنی و تنها 
می‌میری و گروهی سعادت تجهیز و کفن و دفن تو را می‌یابند. که آنان همراهان من 
در بهشت جاودان‌اند؛ بپهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است. 


مثال دوم: در روایتی به نقل از علی بن مغیره آمده است: 


لت لابیعبدالله (علیه السلام): جعلت فداکه ميتة ینتفع بشیء منها؟ قال: «ل.» قلّت: 
با آن رسول اثه مر بشاة مه قال: «ما کان علی أل هذه الشاة لذ م یو 
قال: «دلک شاةٌ سودة بنت زمعة زوج النبی (صلّی الثه علیه و آله) و کانت شاه مرول لا 
ینتفع پلحمها فترکوها حتی ماتت. فقال رسول اه (صلی اه علیه و آله): "ما کان علی 
آهلها لد م ینتفعوا بلحمها آن ینتفعوا پاهابها آن تزکی؟!»" 

به امام صادق (علیه السلام) گفتم: فدایت شوم آیا میته چیز قابل استفاده دارد [یا همه 
اش یو ی ایا انشدادم ات ٩‏ 

فرمود: «خیر.» گفتم: از پیامبر خدا (صلی الّه علیه و آله) چنین به ما رسیده است که بر 
گوسفند مرده‌ای گذشت و فرمود: «چه چیزی مانع شد که صاحبان این گوسفند. اگر از 
گوشت آن سودی نمی‌برند» از پوست آن بهره‌مند شوند؟» امام صلادق (علیه السلام) 
فرمود: «آن گوسفند از آن سوده دختر زمعه و همسر پیامبر (صلی اه علیه و آله) بود 
کف( فرط لاغرش: کرت قابل اسفاهه‌این ات ی آن رها کردنف تا تمیری پامین 
خن (ضلی. له عليه و الق خموده جه م‌شد که صاخای ایق گوشفته شون که 
نمی‌توانستند از گوشت آن بهره ببرنده آن را بکشند تا پاک شود و از پوستش استفاده 
کنند؟» 


معانی /لاخباره ص ۲۰5 ح ؛ علل الشرائع» ج ۱ ص ۰۱۷۹ 
۷ الکافی. ح ۳ ص‌‌ ۳ ح‌ 1 
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همان گونه که از صدر حدیث پیدا است» علی بن مغیره حدیثی را شنیده است که با مبانی فقهی سازگار 
نیست؛ زیرا به استناد یه سوم سورهٌ مائده. گوشت حیوان مرده حرام و به استناد روایات» پوست آن نحس است 
از اه یرای ره شک اوه ات که پاش ( ی یه و له جر ااح رم ضاان 
این گوسفند مرده از پوست آن دریغ بخورد. او روایت را بر امام صادق (علیه السلام) عرضه می‌دارد تا رمز و 
راز آن را دریابد و امام با ذکر سبب ورود حدیث آن را مفهوم و مقبول می‌کند. 
مثال سوم: پیامبر خدا (صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 
عه رح و هچ جق ۸۶ 
آفطر الحاجم و المحجوم. 
حجامت کننده و حجامت‌شونده هر دو افطار کردند. 
این حدیث به صراحت بیان می‌کند که حجامت از اسباب شکستن روزه است و چون این نکته با مسلّمات 
فقه شیعه و اهل سنت سازگار نیست» برخی از فقیهان با توجیه» صدور آن را پذیرفتهاند و برخی نپذیرفته‌اند. " 
شافعی صدور اولیة حدیث را قبول نموده اما می‌گوید که پیامبر خدا (صلی اثه علیه و آله) آن را نسخ کرده 
است. 
اما توجیه اساسی این حدیث از طریق توجه به سبب صدور به دست می‌آید. از این رو به دو نقل کامل‌تر 
این حدیث می‌پردازيم. 
نقل اول: از شداد بن اوس نقل شده است: 
آتی رسول ام (سلی له علیه و له علی رجل اقب و هو یِضجم و هو آخذ پيدي 
لمانی عشرة خلت من رمضان, فقال: «فْطر الحاجم و المحجوم»۲ 
پیامبر خدا در بقیع از کنار مردی گذشت که حجامت می‌کرد. در حالی که دست مرا 
گرفته و هجده روز از ماه رمضان سیری شده بود. پس فرمود: «ححامت کننده 9 
حجامت‌شونده افطار کردند.» 
این نقل, اگرچه جزئیات بیشتری دارد. اما به هیچ روی اشکال را برطرف نمی‌سازد. از این رو» فقیهان و 
محدثان اهل ی به این توجیه پرداخته‌اند که این حدیث در مورد دو نفری بوده است که هنگام حجامت. به 
غیبت کردن از دیگران مشغول بوده‌اند. " اما دلیلی بر این توجیه نیاورده و هیچ روایتی که سبب ورود حدیث را 
این نکته بداند ارائه نکرده‌انده افزون بر اینکه مفطر بودن غیبت» خود نیازمند توجیه است و تنها یک روایت بر 
این معنا دلالت ذاره که ظبرانی آن زا در لمخم لکییر نقل کرده است ‏ وبیقی آن را غرنب دانسته و کوج 
این لفظ را در جای دیگر دیگری و از شخص دیگری نیافته است. 
نقل دوم: وبا در خبری چنین نقل کرده است: 
مر رسول اه (صلی الّه علیه و اله) برجل یحتجم في رمضان و هو یقرض رجلا فقال: 
«فطر الْحاجم و المحجوم» 


۸ مد ابن‌حنبل ج ۲ ص ۳۹۶ از ابوهریره)؛المجموعه» ج ۱» ص ۳۹۰ (از ثوبان). 

هتم ی وراد ین ۱۳ 

۰ مانند ابوهریره و عايشه و حسن بصری و ابن‌سیرین و مانند ابوولید موسی بن ابی‌جاروده از شاگردان شافعی (ر. ک: المجموع. 
هن 8 

۱سنن ابی‌داود. ج ۱ ص 2۰0۳۰ ٩۲۳۹۹‏ المجموع» ج 1 ص ۲۵۰۰. 

۱ 

۲ او روخ غرفن 386 
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بود و در همان حال غیبت هم می‌کرده فرمود: «حجامت‌کننده و حجامت‌شونده افطار 
کردند.» 
گفتنی است که یقرض رجْلاً به معنای غیبت و بدگوبی است " و می‌توان مفطر بودن غیبت را به معنای 
حبط ثواب روزه و از میان بردن پاداش آن دانست و بدین‌گونه روایت را پذیرفت؛ اما توجیه و نقل دیگری نیز 
در دست است که چندان مقبول نیست. 
شیخ صدوق به نقل از استاد خود می‌گوید: 
ای الق وی اراطن ها اقطار ووزه تداراک سطو ان اس کات تفه 
حجامت‌شونده با عمل کردن به سنت. از پیروان پيامبر (صلی اه علیه و آله) می‌گردند. 
زیرا ایشان به حجامت فرمان داده است. 
گفتنی است این توجیه با ظهور روایت سازگار نیست و از اين رو شیخ صدوق بیان دیگری آورده است که 
آن نیز برخاسته از توجه به سبب صدور نیست. او می‌گوید: 
حجامت‌شونده خود را در معرض نیاز به افطار قرار داده است؛ زیرا با ححامت مقداری 
خون از بدن خارج و ضعف عارض می‌شود. 
شیخ صدوق این دو توجیه را پس از نقل سبب صدور حدیث می‌آورده اما روایت خود او در صعانی / خباره 
که از عباية بن ربعی نقل شده مسئله را به راحتی روشن می‌سازد: 
سأّت انعباس عن الصائم یجوز له آن یحتجم؟ قال: نعم. ما لم بخش ضعفاً علی 
نفسه. قَلت: فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال: لا. فْلت: فما معنی قَول الثبی (صلّی 
له علیه و آله) حين رأی من یختجم في شهر رمضان: «فْطر الْحاجم و لمحجوم»؟ 
فقال: |نهما آفطرا لانهما تسا و گذبا في سبهما علی رسول اه (صلّی له علیه و له 
۷ للحجامة." 
ای یرم زا ها مان سامت و یت امن نها کتاز رت 
و سستی جان نترسد. گفتم: آیا حجامت روزه‌اش را می‌شکند؟ گفت: خیر. گفتم: پس 
معنای این گفتة پیامبر به هنگام دیدن حجامت فردی در ماه رمضان چیست که فرمود: 
«حجامت‌کننده و حجامت‌شونده افطار کردند»؟ ابن‌عباس گفت: آن دو افطار کردند و 
روزه‌شان باز شد» چون ناسزا بر زبان راندند و در اين ناسزاگویی به پیامبر خدا دروغ 
بستند» نه آنکه به سبب حجامت روزه‌شان باطل شده باشد. 
به روشنی دیده می‌شود که سبب شکستن روزه» دروغ بستن بر پیامبر بوده است» که خود از مفطرات 
مستقل و قطعی روزه است. از این رو سخن پیامبر (صلی اه علیه و آله) ناظر به همان دو تن بوده است و نه 
سایر حجامتگران. بنابراین به توجیه‌های پیشین نیازی نیست. 
مثال چهارم: در روایتی آمده است: 


1 ر.ک: لسان العرب» ح 2 ص‌‌ ۳۷ 
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قیل لّلی (علیه السلام): و غیرت شیبک یا آمیرلمومنین] فقال: «لخضاب زينة و خن 
به علی (علیه السلام) گفته شد: ای امیرممنان! کاش ریش سفیدت را رنگ می‌کردی. 
فرمود: «خضاب کردن زینت است و ما قومی مصیبت‌زده‌ايم.» 
اگر به همین روایت بسنده کنیم و نتوانیم از دیگر نقلهاه فضا و تاریخ صدور آن را بیابیم» می‌باید مانند سید 
رضی در شرح این حدیث بگوییم که چون علی (علیه السلام) در مصیبت وفات پیامبر (صلی اه علیه و آله) 
بوده محاسن خود را رنگ نکرده است با آنکه میان وفات پیامبر (صلی الّه علیه و آله) تا زمان پیری امام علی 
(علیه السللام) نزدیک به سه دهه فاصله است. اما در اینجا نیز نقل سبب صدور راهگشاست. نقل فاضل آبی در 
ار کنی امبگه 
فقال: «ان الخضاب زينة و نخن وم محزونون:»۲ 
علی (علیه السلام) از صفین بازگشت در حالی که سر و صورتش مانند پنبه [سفید] بود. 
به او گفته شد: ای امیرموّمنان! کاش موهایت را رنگ می‌کردی. فرمود: «خضاب 
گونه‌ای آراستگی است و ما قومی غم‌ديده‌ايم.» 
یعنی امام (علیه السلام) در عزای از دست دادن تعداد بسیاری از دوستان و یاران بزرگش در پیکار صفین» 
از هرگونه زینتی دوری می‌کند. امام (علیه السلام) در برابر پرسش از امر به خضاب و مفهوم غیروا الشیب در 
حدیث پیامبر (صلی اه علیه و آله4 پاسخ دیگری دارد و آن را ناظر و مختص به وضعیت صدر اسلام و کمی 
تسد کار مان داشته ایست :۳ 
مثال پنجم: پیامبر خدا (صلی الّه علیه و آله) می‌فرماید: 
آلجار ثم الدار و الرفیق ثم الطریق" 
فموایه شیعی 0و فیی» تین براه و طریی؛ 
برای این حدیث سب ورودی آورده شده است که ظاهراً جدا از متن حدیث نیست و راویان همه ماجرا را 


به یکباره نقل کرده‌اند. متن کامل حدیث به همراه سبب ورود. که از علی (علیه السلام) نقل شده, چنین است: 
جاء رجل الی رسول ال (صلّی اه علیه و آله) فقال: یا رسول اله! اٍني آرذت شراء دار 
ین تمريآن فتري في جهن قي میقم في یف ام في فش؟ تال زسول 
له (صلّی الثه علیه و آله): «لجار ثم الدا»۳ 
مردی نزد پیامبر خدا (صلی اه علیه و آله) آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من می‌خواهم 
خانه‌ای بخرم. کجا می‌فرمایی بخرم؛ در جهینه یا در مزینه. در ثقیف یا فریش؟ پیامبر 
(صلی اه علیه و آله) فرمود: «اول همسایه و سپس خانه.» 


این سفارش در اندرزهای لقمان نیز آمده است."" 


7 نهج البلاغه. حکمت ۶۷۳. 
۷. نثر الار ج ۱ ص ۳۰۷ 

۸ نهج البلاغه. حکمت ۱۷. 

۰۱۷۹ کشف التفاء» ج ۸ ص‎ ٩ 

۰ الجعفریات» ص ٩۱۹۶‏ مستدرک الوسائل, ج ۸ ص ۲۰۹ 2 ٩۲۷۳‏ و ج ۳ ص ۶۷۰ ۶۰۲۳ (با اندکی تفاوت). 
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نکتة مهم دربارة این حدیث آن است که همین متن در حدیثی از حضرت فاطمه (سلام اه علیها) نیز آمده 

است و همان‌گونه که سبب ورودش نشان می‌دهد. معنایی دیگر را می‌رساند. این مثال به خوبی تآثیر سبب 

ورود حدیث را در فهم حدیث نشان می‌دهد. متن روایت چنین است: 
الحسین بن علی (علیه السلام) عن آخیه الحسن بن علی بن ابی‌طالب (علیهما السلام): 
«رآیت أمی فاطمة (علیها السلام) قامت فی محرابها بل جمعتهاء فلم تزل راکعة ساجدة 
حتی اتضح عمود لصبح و سمعتها تدعو للمومنین و لممنات و تسمیهم و تکثر الاعاء 
هم و لا تدعو لها پشي» فلت له یا ماه! لم لا تدعون لَفسک کما تذعون 
لثیرک؟ فقالت: يا بي: آلجار ثم النار» ۳ 
حسین بن علی (علیه السلام) از برادرش حسن بن علی بن ابی‌طالب (علیهما السلام) 
نقل می‌کند که: دیدم مادرم فاطمه شب جمعه در محرابش ایستاده و پیوسته رکوع و 
سجود می‌کند. تا آنکه سپیده دمید. و شنیدم که برای مرد و زن موّمن دعا می‌کند و 
آنان را نام می‌برد و فراوان بر ایشان دعا می‌کند» اما برای خود هیچ دعایی نمی‌کند. به 
او گفتم: ای مادر! چرا برای خودت دعا نمی‌کنی. همان گونه که برای دیگران دعا 
می‌کنی؟ فرمود: «پسرکم! همسایه. سپس خانه.» 

مثال ششم: راوی خدمت امام می‌رسد و از این حدیث که پس‌انداز کردن و به ارث نهادن بیش از دو دینار 

را روا نمی‌داند می‌پرسد؛ زیرا در اوضاع و شرایط اقتصادی آن روز جامعه» ناچار از اندوختن مبلغی پول بوده 

است. که از حدیث مشابه دیگری مشخص می‌شود که چندان زیاد هم نبوده و از باب تمثیل آورده شده است. 

عبدالرحمان بن حجاج این عرضه را گزارش کرده و سوّال‌کننده را نیز نام برده است. اما راویان بعدی نام او را 

از یاد برده‌اند. متن گزارش چنین است: 
سالته عن از كاة ما أَخذ منهاالرجل و فلت ل: نه نا آن رسول اه ی اثه علیه و 
آله) قال: «آیما رجل ترک دینارین فُهما ِ بین عینید: » قال: فقال: «آولتک قوم کائوا 
آضیافاً عَلی رسول الثه (صلی الثه علیه و آله4 قاذا آمْسی قال: "یا فْلاز ن! اهب فتش 
هذا. قاذا اصبح قال: "یا فْلا. ن؛ اهب فد هذاء فلم یکونوا یخافون آن یصبحوا بغیر 
غداء و لا بر عشاء فجمع الرجل منهم دینارین, تقال رسول الثه (صلی له علیه وال 
فیه هه مق فا ان التاس انما يا فللرجل آن یأَخذٌ ما یکفیه 
و یکفن قیاله من آلسة الن الست۳۵ 
از امام صادق (علیه السلام) دربارة مقدار زکاتی که شخص می‌گیرد پرسیدم و به ایشان 
گفتم که پيامیر خدا فرمود: هر کس که دو دینار بر جای یگذارده پیشائی‌اش را با آن 
داغ می‌نهند.» امام فرمود: این دربارة کسانی بود که میهمان پیامبر خدا (صلی اللّه علیه 
و آله) بودند و چون شب می‌شد. پیامبر به او (میهمان) می‌فرمود: «برو و خود را با این 
غذا سیر کن.» و چون صبح می‌شد, مبلغی می‌داد و می‌فرمود: برای خود صبحانه‌ای 


۳ معان ی لاخبار ص ۱۵۳. 
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تهیه کن. و از این نمی‌هراسیدند که بدون صبحانه و شام به سر برند. از این میان 
وگرنه مردم هزین یکسالهٌ خود را یکبارهدریافت می‌کنند. پس هر کس می‌تواند مخارج 
یکسالةً خود و خانواده‌اش را بگیرد. 


جالب توجه است که حدیث دیگری با اشاره به سبب صدور حدیث» عمومیت آن را سلب می‌کند. متن 
حدیث که از ابان نقل شده چنین است: 


کز لیلحت (علیه لسلام) قل: لا رل هلک علی هد سول 
اه (صلی له علیه و آله) و ترک دینارین ققال رسول اه (صلّی اه علیه و آله 
کثیرا » قال: «ان ذلک کان رجلا يأتي آهل لصف فیسالهم فمات و ٍ ترک دینارین. ۳ 

شخصی نزد امام کاظم (علیه السلام) گفت: به ما رسیده است که مردی در زمان پیامبر 
که از نزد اهل صفه می‌آمد و از آنان گدایی می‌کرد و چون درگذشت. دو دینار بر جای 


مثال هفتم: در روایتی که از ابان احمر نقل شده آمده است: 


سل بعض آصحابنا ان علیه السلام) عن الطاعون یقع في بلدة و آنا فیهاه آتحول 
عنها؟ قال: «نعم.» قال: ففي الْقرية و آنا فیهء آتحول عنها؟ قال: «نعم.» قال: ففي الدار 
و آا قیفاه اتحول نها تال «م» فلت و نا تتحدث آن رسول الّه (صلّی الّه علیه و 
آله) قال: «لفرار من عون کالفرار من الزحف. » قال: «ن سول له (صلّی اه علیه 
و آله) انم قال هذا في فوم کانوا یکونون في الغور في نو العدو فیقم اون فیخلون 
آماکنهم و یفرون منهاء قال رسول الله (صّی الله علیه و آله) ذلک فیهم»*۲ 

برخی از دوستان ما دربارة حکم فرار از طاعون از امام کاظم (علیه السللام) پرسیدند که: 
آيا اگر در شهر با روستا يا خانه‌ای طاعون بیای می‌توان از آنجا به جای دیگر رفت؟ 
[میدان ]| جنگ است.» امام (علیه السلام) پاسخ داد: پیامبر خدا این را دربارة گروهی 
فرمود که در مرزهاء در برابر دشمن بودند و طاعون در میانشان افتاد و مواضع و 


مثال هشتم: از پیامبر اکرم (صلّی اه علیه و آله) روایت شده است: 


ان له خق آدم علی صورته."" 


خداوند آدم را بر صورتش آفرید. 


۶ معانی الخبان ص ۵۳ بحار لانوار ج ۷۱ ص ۳۷۲ 

۳۵ معانی ابا ص ۲۵۶. 

7 این 9 در مجامع روایی به این شکل نیامده است و تنها از عرضةٌ حدیث مشخص می‌شود که در میان کسانی متداول 
بوده است. (ر.ک: الکافی» ج ۸ ص ۱۳۶ ح ۶؛ عیو نآخبا رالرضا؛ ج ‏ ص ۱۱ 2 ۱۲. 
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تفسیرهای متعدد این حدیث که بر اساس نامشخص بودن مرجع ضمیر در صورته است و خدشه‌های برخی 
از ناقدان حدیث» موجب شده که این حدیث به صورت یکی از احادیث مشکل جلوه کند و بسیاری از شارحان 
حدیث را به توضیح و حل مشکلات آن وادارد." از اين رو حسین بن خالد. از راویان فهیم و از اصحاب امام 
رضا (علیه السلام» این حدیث را بر ایشان عرضه می‌کند و امام (علیه السلام) با ذکر سبب ورود حدیث معما 
را به راحتی آسان می‌سازد؛ امام گنگ بودن حدیث را نتیجه حذف صدر آن, که سبب ورود حدیث است؛ 
یردان هشن فانسای ان زاین بیان ساره 
ان رسول الّه (صلی الّه علیه و آله) مر برجلین یتسابان, قسمع آحدهما یقول لصاحیه: 
قبح اه وجهک و وجه من یشبهک. فقال (صلی اه علیه و آله) له: یا عبداه! لا تقل 
هذا لخیک فان ال عز و جل خلّق آدم علی صورته."" 
پیامبر خدا بر دو نفر گذشت که به هم ناسزا می‌گفتند و شنید که یکی به دیگری 
می‌گوید: خداوند صورت تو و هر کس را که شبیه توست زشت گرداند! پیامبر (صلی الّه 
علیه و آله) به او فرمود: «ای بندة خدا! این را به برادرت مگوء که خدای عز و جل آدم را 
به صورت او آفرید.» 
شیخ صدوق در کتاب دیگرش النوحید. حذف‌کنندگان صدر حدیث را کسانی می‌داند که قائل به شباهت 
خداوند با موجودات‌اند و به عمد و برای دلیل‌سازی بر ادعای باطل خود. به این حذف و تقطیع مشکل‌ساز 
دست تا ندهانه ۳ 
نکتة قابل تأمل اینکه حدیث اصلی بر اما باقر (علیه السلام) نیز عرضه شده است. اما ایشان به این سبب 
صدور اشاره‌ای نکرده و ضمیر را به اه بازگردانده و آن را مانند: لو نفخت فیه من روحی4 " از نوع اضافة 
راز این کار راء همان‌گونه که شارح بزرگ الکافی ملا محمد صالح مازندرانی در شرح حدیث گفته است؛ 
می‌توان این نکته دانست که حتی بنا بر فرض درستی این نقل و فارغ از سبب صدور آن, باز حدیث دلالتی بر 
مدعای باطل مشبهه ندارد " و می‌توان همچون امام خمینی» صدور متعدد حدیث را محتمل و انسان را مظهر 
و آیث ثام و کامل الق دانست. ۳ 
ابوالفتح کراجکی 46٩(‏ ه) در کنتر الفوائد سبب صدور را مشابه نقل صدوق بدین‌گونه آورده است: 
آلزهری عن اْحن قال: مر لثبی (صلّی اه علیه و آله) برچل من الاأْصار و هو بضرب 
ره شام له و لقع اه وخیک و وجه مر تین ال ی (ملی اه علیه و 
آله): «بنسما فلت آن له خلق آدم علی صورته.»۳ 


۷ ر.ک: مصابیح أنوار في حل مشکلات /لاخباره ج ‏ ص ٩۲۰۰‏ شر حآصول الکافی ج ۲ ص ۱۹۸ و ص ۲۳۲ و ج ۶ ص 
۳ تنزیه الأنبیاء و لاثم ص ۲۰۸ 

۸ عبو نآخبار الرضاء ج ۲ ص 2۰۱۱۰ 2/۶۱۲حتجاج» ج ۲ ص ۰۱۰۲ 

.۱۰ النوحید. ص ۱۵۲ ح‎ ٩ 

۰ الکافی» ج ٩‏ ص ۰۱۳ ح . 

۱ شرح الکافی ج ع» ص ۶ ۱۲. 

۲ ر.ک: چهل حدیث» ح ۳۸ ص ۱۳۱ - 1۱۳۲ 

۳ کنز الفواقد. ص ۲۷؛تنزیه النبیاء و اتمه ص ۲۰۸ 


مبانی فهم حدیث جلسة نهم 


زهری از حسن نقل می‌کند که پیامبر (صلی الّه علیه و آله) بر مردی از انصار گذشت 
که به صورت غلامش می‌زد. در حالی که به او می‌گفت: خداوند روی تو را زشت گرداند 
و نیز روی هر کس را که شبیه تو است! پیامبر (صلی الّه علیه و آله) فرمود: «چه بد 
حرفی زدی. خداوند آدم را به صورت او آفرید.» 

در میان کتب اهل سنت. حدیثی از ابوهریره نقل شده است که با اندک تفاوتی» سبب ورود یادشده را تأیید 

مت کنله 

قال رسول اه (صلی الّه علیه و آلد) 
|ذا ضرب آحدکم فلیجتنب الوجه و لا تقل: قبح اه وجهک و وجه من آشبه وجهک 
فان اه تعالی خلق آدم علی صورته.*" 
چون هر یک از شما کتک می‌زند از [زدن به| صورت بپرهیزد و نگوید: خدا رویت را 
زشت کند و نیز روی هر کس را که به تو شبیه است؛ که خداوند متعال آدم را نیز به 
همان صورت آفریده است. 


۶ مسند ابن‌حنیل» ج ۲ ص ۲۵۱ نیز ر.ک: قتح الباری» ج ‏ ص ۱۳۲. 


استاد عبدالهادی مسعودی 
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بسم له آلرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسة دهم 
یافتن اسباب ورود حدیث (۲) 


قدف از مطالب این خاسه ان است کف رازه 


۷ از چگونگی تأثیر اسباب ورود در حل اخبار مبههم و مشکل آگاهی یابد؛ 
۷ با برخی از اسباب ورود حدیث آشنا شود. 


در آمد 
در جلسة گذشته. «اسباب ورود حدیث» را تعریف کردیم و اهمیت آن را در چگونگی فهم بهتر حدیث 
نمايانديم. آنگاه شیوةٌ دستیابی به اسباب ورود نقل شده را بیان کردیم و سپس به بیان نمونه‌هایی از چگونگی 
تأثیر اسباب ورود در فهم بهتر احادیث در منابع شیعی پرداختیم. 

اکنون و در قسمت دوم درس ابتدا نمونه‌هایی از چگونگی تاثیر اسباب ورود را در منابع اهل سنت ذکر 
می‌کنیم و آنگاه با بحث «چگونگی تاثیر اسباب ورود حدیث» مباحث این درس را به پایان می‌بریم. 


د) نمونه‌های حدیت اهل سئنت 
مثال اول: قیس بن ابی‌حازم از پیامبر خدا (صلّی اه علیه و آله) نقل می‌کند که فرمود: 
هم استجب لسعد |ذا دعاک! 
خدایا دعای سعد را مستجاب کن. 
اگر به سبب ورود حدیث توجه نکنیم» ممکن است تصور کنیم که سعد بن ابی‌وقاص به سبب دعای پیامبر 
(صلی الّه علیه و آله) در حقش مستجاب الدعوه بوده است. در حالی که توجه به سبب صدور حدیث به ما 
می‌فهماند که دعای پیامبر برای سعد در جربان تیراندازی در جنگ بدر بوده است. این سبب ورود را طبرانی از 
عامر چنین نقل کرده است: 
قیل لسعد بن آبي‌وفاصس: متی أجبت الدعوة؟ قال: یوم بدر کنت آرمي بین يدي النبی 
(صلی اه علیه و آله4 فاضع السهم في کبد القوس آقول: اللهم زلزل آقدامهم و آرعب 
قلوبهم و افعل بهم و افعل, فیقول النبی (صلی اه علیه و آله): «للَهم استجب لسعد.»" 


سنن الترمذی» ج ۵ ص ۲۱۲ 2 ۲۸۲۳۵ 


مبانی فهم حدیث جلسة دهم 


به سعد بن ابی‌وقاص گفته شد: کی دعایت مستحاب شد؟ گفت: در جنگ بدر, من در 
پیش روی پیامبر (صلی اه علیه و آله) تیراندازی می‌کردم و چون تير را در چلة کمان 
می‌نهادم» می‌گفتم: خدایا! پایشان را بلرزان و دلهایشان را هراسان کن و با آنان چنین و 
چنان کن و پیامبر (صلی اه علیه و آله) هم می‌فرمود: «خدایا! دعای سعد را مستجاب 
کن* 
مثال دوم: ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام از زنی به نام ام معقل که از قبیلٌ بنی‌سعد بن خزیمه 
بود چنین نقل کرده است: 
آرذت لی قضل بعیری» فسات رسول اه فقال: «عتمري في شهر رمضان, فان عمرة 
في شهر رمضان تعدل حجة»" 
می‌خواستم به حج بروم اما شترم را از دست دادم و از پیامبر خدا راهنمایی خواستم. 
پیامبر خدا فرمود: «در ماه رمضان به عمره برو, که عمرة ماه رمضان برابر با حج است.» 
باور برابری میان حج اکبر و اين عمره برای ولید بن صبیح مشکل بوده است و از اين رو به امام صادق 
(علیه السلام) می‌کوید: بفیوا رسیده که ۳ ماه رمضان بر با حج است. ۳ علیه لسلام می‌فراد 
شهر هي 1 
این برای همان زنی است که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: «در ماه رمضان عمره 
بگذاره که یک حج به شمار می‌آید.» 
جستجو در کتابهای دیگر جزئیات بیشتری از سبب ورود حدیث را در اختیار ما می‌گذارد و مفهوم ارائه شده 
از سوی امام صادق (علیه السلام) مبنی بر اختصاصی بودن حکم (و نه قاعده بودن آن) را تأیید می‌کند. در 
روایتی یوسف بن عبدالّه بن سلاأم از جده‌اش ام‌معقل تم کرد انش 
ما حج رسول اه حجة الوداع. و کان نا جمل فْجعله آبومتقل في سبیل اله. و آصابنا 
مرض و هلک آبومتقل, 
فقال: «یا ام معقل! ما متعک آن تخرجي معنا؟» قالت: لقد تهینا فهلک بو متقل» و کا 
نا جمل هو نی نحج علیه فوصی به آبومعقل في سبیل اله. قال: هه رت 
علیه؟! فان الحج في سبیل ال فا (ذ فاتئک هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان 


قانها کحجة.» فکانت تقول ایح و المرة عمرق و قد قال هذا لی رسول اه 
اضای ای ها امین اه 


چون پیامبر ۰ 0 آن ر 3 راه خدا 


۲ المعجم /لکبین ج ۱ ص 2۰۱8۲ ۲۱۸. 

۳ مسند ابن‌حنیل» ج 1 ص 4۰۱ 

۶ الکافی. ج ۶ ص ۰۲۵ ح ۱. 

۵ سنن آبی‌داوده ج ۲ ص ۲۰۶ ص ۱۹۸۹ نیز ر.ک: صحیح البخاری» ج ۲ ص ۳۱ ح ۱۹۰ سنن الترمذی» ج ۲ ص 
7 ح ٩۲۹‏ مسد ابن‌حنبل, ج ۸ ص ٩۲۰۲۵ ۰8٩۳‏ مسند آبی‌یطی» ج ۱ ص ۲۲۲ 2 ۸۲۵؟ دعائم الاسلام ج ٩‏ ص 
۳ الجعفریات. ص ۰1۷ 
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بازگشت به حضورش رسیدم. ایشان از من پرسید: «چرا با ما نیامدی؟» گفتم: ما آماده 
نیامدی؟! حج گزاردن از مصادیق کارهای در راه خدا است. اما حال که به حج ما 
نرسیدی, در ماه رمضان عمره بگزار که همچون حج است.» پس ام‌معقل می‌گفت: حج 
حج است و عمره عمره؛ ولی پیامبر خدا اين را به من فرموده است و نمی‌دانم که آیا 
گفتة امام صادق (علیه السلام) به ما می‌فهماند که آشنایی با سبب ورود حدیث» چگونه در تعمیم و 
تخصیص حکم تأثیر می‌گذارد و همان گونه که ام‌معقل خود نیز تا حدودی پی برده بوده است. امام صادق 
(علیه السلام) به صراحت به ولید بن صبیح می‌فرماید که این حکم مخصوص به همان زن است. گفتنی است 
عمره در رمضان مستحب موّکد است" اما برابر بودن آن با حج اکبر مقبول نیست. 
مت ینب في قبره پم نحل 
نوحه‌گری بر مرده موجب عذاب او در قبرش می‌شود. 
بسیاری از محدثان و متکلمان در این حدیث خدشه کرده‌اند و آن را مخالف موازین قسط و عدل خداوندی 
دانسته‌اند؛" چه» تصریح قرآن در چندین آیه از سوره‌های گوناگون این است که: ۷۷ تزر وازرة وزر آخری4." 
این شک و خدشه از همان آغاز نیز مطرح بوده است و چون این حدیث بر عایشه عرضه شد با ذکر سبب 
ورود و نقل دقیق‌تر حدیث هم این معنا را رد و انکار کرد و هم متن اصلی حدیث را قابل قبول ساخت. متن 
روایت را که هشام از پدرش نقل کرده چنین است: 
ذکر عند عانسةً آن ان غمر رقع ای الب (صلی اه الیه و آل): آن المیت یب في 
قبره ببکاء آهله. فقالت: نما قال رسول له (صلّی الّه علیه و آله): «انه لیعذب بخطیئنه 
و ذنبه و ان أهله لییکون علیه الآن.»" 
نزد عايشه گفته شد که ابن‌عمر حدیثی را به پیامبر (صلی اه علیه و آله) نسبت می‌دهد 
چنین فرمود: «مرده به گناه خود در حال عذاب شدن است و خاندانش به گریه کردن بر 
او مشغول‌اند.» 
در نقل دیگری از حاکم نیشابوری آمده است که عايشه گفت: 
یغفر اه لأبي‌عبدالرخمان (یعنی ابن‌عمر) آما آنه لم یکذب و لکنه نسی آو خطاء ان 
رسول الّه (صلی الّه علیه و آله) مر علی بهودية پبکی علیهاء فقال: «(نهم یبکون و انها 
ندب فن فرهان6 


۷ ر.ک : الکافی» ج ۶ ص ۵۳۰ ح ۲. 

۷ صحیح البعاری. ج ۲ ص ۲؛ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱. 
۸ مانند ابن‌عباس و عايشه (ر.ک : تنزیه /انبیاء ص ۲۰۳. 

۰۲۸ انعام/ ۱۹6؛ الاسراء/ ۱۵؛ فاطر/ ۱۸؛ الزمر/ ۷ و النحم/‎ ٩ 
٩ صحیح البحعاری» ج  ص‎ ۰ 
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خی ای مان بعش این خهر) راربناشرزد کودرین خگفه ابا تخظا کر آننهه پنامیر 
خدا (صلی الّه علیه و آله) بر زنی یهودی گذشت که برایش گربه می‌کردنده پس فرمود: 
«آنان می‌گریند. در حالی که او در قبرش عذاب می‌شود.» 
مثال چهارم: ابوهریره از پیامبر خدا (صلّی اه علیه و آله) نقل کرده است: 
ولد الزنا شر الا ۲ 
زنازاده بدترین سه نفر است. 
این حدیث نیز همان اشکال حدیث پیشین را دارد؛ زیرا فرزند متولدشده از زنا تقصیری ندارد که او را بدتر 
از پدر و مادر گناهکارش بدانیم؛ به ویژه اگر بپذیريم که زنزاده می‌تواند راه صلاح در پیش گیرد و مانند دیگر 
مومنان شود. این حدیث نیز به عایشه گفته شده و او سبب صدور حدیث را چنین بیان کرده است: 
نم کا رل من امین بوذی رسول اه (صلّی اه علیه و م4 فال: من بذرئي 
من فلان؟» قیل: یا رسول اله! مع ما به» ولد زنً. فقال رسول اه (صلّی الثه علیه و آله): 
«هو وله شر لقلائت »۲ 
فرمود: «به خدا سوگند او از پدر و مادر زناکارش بدتر است.» 
نقل دیگری این شخص را ابوغرة جمحی دانسته است." روایتهای دیگری نیز در دست داریم که بیانگر 
و ۱ 0 ۱ 
همین سبب ورود است و با توجه به آنها نیازی به توجیه و تاویل حدیث نداریم. 
مثال پنجم: از ابوهریره نقل شده که پیامبر خدا (صّی الله علیه و آله) فرمود: 
آآن أمتع بسوط في سبیل له آحب ی من آن أعتق ولد الزن ۷ 
به عايشه خبر رسید که ابوهریره از پیامبر خدا چنین نقل کرده است. گفت: 
لما آنزلت فلا افتحم الْعقبة و ما آدریک ما اْعقبة؟ قیل: يا رسول اله! ما عندنا ما 
توء لا آن آحدنا له جاريةً سود نضدمه و قسمی علیههفو آمناهن فزتین فجن 
بآولاد فأعتقناهم. فقال رسول اه (صلّی الثه علیه و آله): «لآن متع بسوط في سبیل اه 
آحب لي من رن آمر لام لتق لول" 


۱ معرفة علوم الحدیث» ص ۸ مد ابن‌حنبل, ج 1 ص ۱۰۷٩؛‏ ر.ک: عدة /صول ج ۱ ص ۵. 

۲ المستدرک علی الصحیحین. ج ۲ ص ۲۱۵؛السنن الکبری» ج ۸۰ ص ۵۷؛/مامَة و النبصره ص ۰۱۷۷ 

۳ ر.ک: المستندرک عل ی الصحیحین, ج ۲ ص ۲۱۵. 

۶ المهلب البارع» ج ۶ ص ۵۳۱. 

0۵ السنن الکبری ج ۰۱۰ ص ٩‏ در این روایت این شخص محپول را قانل مادرش می‌داند. 

7 فیض القدیر, ج ۱ ص 8۷۲؛ عون المعبود» ج ۸۰ ص ٩۳۵۹‏ مجمح الزواقد. ج » ص ٩۲۵۷‏ السنن الکبری» ج ۱۰ ص ۵۸ و 
٩‏ معاني /خبارن ص ۰8۱۲ ج ٩۱۰۳‏ علة /صول» ج ۱ ص ۹۵ المتنبر, ج ۲ ص 8۳۵ 

۷ المستدرک علی الصحیحین» ج ۲ ص ٩۲۱۶‏ المستدرک حاکم ج ۲ ص ۲۱۵ 

۸ المستدرک حاکم» ج ۲ ص ۲۱۵. برای آگاهی بیشتر از سبب ورود حدیث در حوزُ احادیث اهل سنت ر.ک: اللمع في أسیاب 
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چون آیة فلا افتحم العقبة و ما آدریک ما اقب نازل شد, [که در آن به آزادسازی 
بردگان سفارش شده است] به پیامبر خدا گفته شد: ما مالی نداريم که با آن برده‌ای را 
اراد ارت آنک رش اما انیت سامهرگه قاری که هگا ها هس 
کارهای ما را انجام می‌دهند. |آیا] می‌توانيم به آنان فرمان دهیم که زنا دهند و 
بچه‌های خود را بیاورند و ما آنها را آزاد کنیم؟! پس پیامبر خدا فرمود: «اگر در راه خدا 
تازیانه بخورم. برایم دوست‌داشتنی‌تر است که به زنا فرمان دهم و سپس فرزند زنازاده 
را آزاد سازم.» 
این سبب ورود نیز به روشنی نشان می‌دهد که حدیث. مانع عموم و فراگیری دلیل استحباب آزاد کردن 
بردگان نسبت به حرام‌زادگان نیست. این سبب ورود همچنین می‌گوید: دلیل استحباب آزادسازی بردگان چنین 
پیامی ندارد که ما از راه اشتباه و با ارتکاب حرام» بردگانی به وجود آوریم و سپس آنان را آزاد کنیم. 


ه) چگونگی تأثیر اسباب ورود حدیث 
از بررسی مثالها چنین نتیجه می‌گيريم که تأثیر بیشتر اسباب ورود حدیث از آن روست که ما سخنان 
معصومان را همواره به شکل قضيةّ حقیقیه. یعنی گزاره‌های قانونی» عمومی و تعمیم‌پذیر می‌دانیم» حال آنکه 
تعداد قابل اعتنایی از آنها سخنانی دربارةٌ یک واقعةٌ خاص و شخصی و به اصطلاح منطقیان. قضية خارجیه 
بوده است. فقیهان بزرگ ما گاه به این نکته با اصطلاح قضیةٌ في واقعه تذکر داده‌اند. 

توضیح مطلب آنکه"میشر احادیت: اعکام گلی::فراگیر و امین وا بیان ام کنندة از ین ارهز شوخ 
برخورد با هر حدیث, معنایی عمومی و دائمی به ذهن می‌آید» غافل از آنکه فقط تعداد اندکی از احادیث برای 
فرد خاص يا وضعیت و موقعیت مخصوصی صادر شده است و مانند احادیث دیگر فراگیری و شمول ندارند. 
این احادیث اگرچه تعدادشان بسیار کم است. اما وجود دارند. ولی مانند دیگر احادیث, ناظر به هم موضوعات 
و افراد تحت پوشش خود نیستنده یعنی به طبیعت و حقیقت موضوع مرتبط نیستند و مانند آنچه در مثالها 
گذشت. فقط یک فرد از آن حقیقت را مصداق حکم خود قرار داده‌اند. نمونة «أفطر الحاجم و المحجوم» به 
خوبی نشان می‌دهد که شکستن روزه برای حقیقت حجامت و هم افراد آن نیست. بلکه فقط برای یک 
حجامت کنندة در خارج است و آن هم نه به سبب کار حجامت او. به دیگر سخن, آوردن حجامت فقط برای 
اشاره کردن و مشخص کردن موضوع سخن بوده است و نه آنکه حجامت دخالتی در حکم داشته باشد. 

اسباب ورود حدیث این دخالت و عدم دخالت را مشخص می‌کنند و با منخص کردن سبب بیان و صدور 
حکم. مانع گسترش آن نسبت به سایر افراد و مصداقهای دیگر می‌شوند؛ همچنین در برخی موارد و به ویژه 
در احکام تقیه‌ای» حقیقی بودن حکم را منتفی و با ارائة فضای حاکم بر سخن, هدف اصلی بیان حکم را 
روشن می‌سازند. 


الحدیث الشریف» سید شریف ابراهیم بن محمد. مشپور به ابن‌حمزه تحقیق حسین عبدالمجید هاشم الازهر. 
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چکیده 

۱- اسباب ورود حدیث (مانند شأن نزول قرآن) قرینه‌هایی هستند که ما را در فهم درست حدیث و درک 
مقصود اصلی گوینده یاری می‌کنند. 

۲ سبب ورود یعنی زمينهة پیدایش حدیث, که سخن معصوم بر آن ناظر است و اعم از شرایط سیاسی, 
اجتماعی و فرهنگی و شامل حالتهای راوی و پرسشهای آشکار و نهان مخاطب و دیگر قرینه‌هاست. 

۴ با توجه به اسباب ورود حدیث در دورةٌ شکوفایی دوران امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) اهمیت 
بیشتری دارد. زیرا در این دوره. فتاوی فقیهان و عقاید متکلمان بسیاری عرضه شده بود و امامان به‌گونه‌ای 
مستقیم یا به وسیلةً شاگردان خود. به نقد و بررسی آنها پرداخته یا ناچار از همراهی با آنان و تقیه بود‌ان. 

6- قرینه‌های مقامی و تأثیرگذار به طور کامل نقل نشده‌اند و دانش‌پژوهان برای دست‌یابی به آنها ناگزیر از 
مراجعه به کتب گوناگون فقهی, تاریخی» تفسیری و عقیدتی هستند. 

۵ رکن بنیادین شیوةّ بازیابی این قرینه‌ها در حوزةٌ حدیث و تفسیرء همان شيوة بازیابی خانوادةٌ حدیث است. 
که در درس بعد خواهد آمد. 

1 توجه به اسباب ورود حدیث مانع از تعمیمهای نادرست در احادیث می‌شود و احکام فقهی و برداشتهای 
فکری را تصحیح و حقیقی می‌نماید. 


استاد عبدالهادی مسعودی 
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بسم الّه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیت 
جلسه بازدهم 


تشکیل خانوادةٌ حدیث (۱) 


هدف از ارائةٌ مطالب این جلسه آن است که فراگيرنده: 
با مفهوم خانوادة حدیث آشنا شود؛ 


۷ به ضرورت تشکیل خانوادةٌ حدیث پی ببرد. 


الف) مفهوم خانوادةٌ حدیت 
قرینه‌های منفصل بیشتر از نوع کلام‌اند و مهم‌ترین آنهاء احادیئی است که با روایت اصلی که در صدد فهم آن 
هستیم ارتباط دارند؛ خواه از همان معصوم گويندةٌ حدیث اصلی صادر شده باشد يا از امامی دیگر؛ زیرا بنابر 
حدیث اصلی رابطه‌هایی متعدد و متفاوت دارند؛ گاه مخصص و مقید و مبینء و گاه شارح و ناسخ و معارض‌اند 
احادیث, نظر داشتن آنها به یک موضوع محوری است. بر این اساس» می‌توانیم احادیث هم‌مضمون و مرتبط با 
یکدیگر را از احادیث ناسخ و معارض جدا کرده و بر اساس یک اصطلاح نوساخته» آنها را «خانولدة حدیث» 
بنامیم. ما در اینجا احادیث متعارض را از دايرة بیرون می‌بريم. با آنکه احادیث متعارض, ارتباط تقابلی و 
محدودکننده و بر فهم حدیث تآثیری بسزا دارند» اما چون هم‌مضمون و مشابه نیستند. در درس «توجه به 
احادیث متعارض» (جلسةٌ چهاردهم) به آنها و چگونگی تأثیرشان بر فهم متن حدیث و مقصود گويندة حدیث 
می‌پردازيم. 

بر اساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه (علیهم السلام) و خوبشاوندی گفته‌های آنان با یکدیگر 
می‌توان چنین گفت که یافتن احادیث هم‌مضمون با حدیث مورد نظر چینش پازل گونة قطعه‌هایی از یک 
نزدیک‌تر می‌شویم. 

احادیث ناظر به یک موضوع» که در بسیاری از موارد به همدیگر نیز ناظرند. اجزای موضوع و مفهوم ارئد 
کنار هم می‌نشاند و به آنها جان می‌بخشد. هرچه تعداد اين احادیث به عدد واقعی خود - یعنی آنجه از 


نسبت به هم دقیق‌تر باشده به نگرش حقیقی و روح معنایی نهفته در پس‌زمينة احادیث نزدیک‌تر شده‌ایم. 
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منظور از تشکیل خانوادةٌ حدیث» یافتن احادیث مشابه» هم‌مضمون و ناظر به یک موضوع محوری و نیز فهم 
نسبتهای آنها با یکدیگر برای کشف این معناست. 

بر این اساس» در بازیابی احادیث هم‌مضمون, یافتن احادیثی که با حدیث مورد نظر ما یکی از رابطه‌های 
تخصیص و تعمیم» اطلاق و تقیید» و اجمال و تبیین را دارند ضروری است. ما در تعریف این رابطه‌هاء از علم 
اصول فقه یاری گرفته و با آوردن چند نمونه. منظور خود را روشن‌تر کرده‌ايم. اما پیش از پرداختن به آنهه 
ضرورت تشکیل خانوادة حدیث و روش و موضع عالمان را نسبت به این مسئله بررسی می‌کنیم. 


ب) ضرورت بازیابی خانوادة حدیث 
۱ اهل‌بیت نور واحدند. 
امامان ما همه نوری واحدند" و سخنان آنان تصدیق کننده و موافق یکدیگر است" و برای انتساب هر نظر به 
آنان» می‌باید مجموعةٌ آن ذوات مقدس را یک متکلم به شمار آورد و همان‌گونه که دربارةٌ یک متکلم» هم 
سخنان او دربارة یک موضوع و همة پاسخهای او به یک سوّال مبنای فهم و بحث قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه 
بخشی از کلام او ملاک و معیار شناخت تمام مراد او نیست» در مورد امامان معصوم (علیهم السلام) نیز این 
نکته به طربق اولویت جاری است؛ هم باید مجموع سخنان یک امام را دربارة یک موضوع دانست و هم 
مجموع سخنان هم ائمه را دربارة آن موضوع گرد آورد. اگر مسائلی همچون تقیه و عدم امکان اظهار نظر 
آزاد بسیاری از امامان در بسیاری از حالات و در پاسخ برخی از راویان را در نظر آوریم و به تفاوت سطوح 
فکری راویان بينديشیم. که چگونه آمامان (علیهم السلام) را در بیان حقایق محدود می‌کرده است. و یا به 
مسئلة نقل به معنا و تفاوتهای ناخواستة گزارش راوبان گوناگون توجه کنیم و تقطیع و تحریف و تصحیف را 
به یاد آوریم» به آسانی ضرورت گرد هم آوردن احادیث هم‌موضوع و هم‌محور رخ می‌نماید. در این صورت با 
باق تم مر دک مق و او و ار و اما مها موم زارت 
السلام) نسبت نمی‌دهیم. 

اهمیت بازیابی خانوادة حدیث هنگامی دو چندان می‌شود که حدیث و سنت معصومان (علیهم السلام) را 
مفسر قرآن, این اساسی‌ترین منبع و متن دینی اسلام» بدانيم. در این مقام و با این نسبت» حدیث در صدد 
شرح مجملات قرآن و تفسیر متشابهات آن و تخصیص عمومها و تقیید اطلاقهای آن است و اگر در درون 
خود این مسیر را نپوید و پس از کنار هم نشستنهاه یک نظر واحد و نهایی را ارائه ندهد نمی‌تواند از انجام 
دادن درست این مهم برآید. به دیگر سخن. ابتدا باید همه احادیث ناظر به آیات قرآن را همسو و همخوان 
نمود و سپس با برآیند و حاصل برآمده از مجموع آنهاء به ارتباطشان با قرآن پرداخت. 

همه آنچه را گفتیم این حدیث رضوی در چند جملةٌ کوتاه بهتر و با بلاغت تمام بیان کرده است: 


ح ۲۶ مقتضب الأثه ص ٩۲۶‏ الصراط المتقیم» ج ۲ ص ٩۱۶۱‏ کشف الغمه. ج ۲ ص ۸۱ 
۲ اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)» ج ۲ ص 4۹۰: «نا عن الّه و عن رسوله نحدث و لا نقول: قال فلان و فلان فیتناقض 
کلامنا. ان کلام آخرنا مثل کلام أولنا و کلام أولنا مصادق لکلام آخرنا». 
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نا ان تحدثنا حدثنا بموفقة اْفرآن و موافْقّة السنة؛ انا عن اه و رسوله نحدت و لا 
ول نو خدن یاقص کات نکم رل کلم سا وکام 
مصادق لکلام آخرن" 

ما اگر سخن بگوییم موافق با قرآن و سنت سخن می‌گوییم؛ ما از خدا و رسولش نقل 
می‌کنيم و نمیگویيم فلان کس و فلانی گفت تا کلام ما متناقض شود. سخن آخر ما 
مانند سخن اول ماست و سخن اولین ما تصدیق کنندهةٌ سخن آخرین ماست. 


۲ نقل به معنا 
دلیل دیگری که ضرورت جستجوی احادیث هم‌خانواده را ثابت می‌کند. وجود شيوة نقل به معناست؛ یعنی نقل 
معنا و محتوای یک خبر بدون جمود بر الفاظ و واژه‌ها. نتیجة منطقی اکتفا به نقل مضمون حدیث, عدم امکان 
استدلال به هم موارد جزئی الفاظ و هیئت است. نزد عقلاه نقل به معنا یک شيوةً معمول در نقل شفاهی است 
و در نقل کتبی نیز در موارد نقل قول غیر مستقیم به کار می‌رود. امامان ما این شيوة عقلایی را امضا کردند و 
من آحادییی عند بر آن ضحه گذاردندء اما با تا کید ین آینکة تفاوت‌:وازه‌ها» تفاوت سنوی ایجاد نکند. ایشانن 
این شیوه را در نقل احادیث خود [حداقل در غیر دعاها و نامه‌ها] جایز دانستند و با این اجازهه نقل حدیث را 
آسان ساخته و به ترویج و همگانی شدن آن یاری رساندند. 
از این رو نقل به معنا نزد عالمان شیعی یک سيرة امضا شده و مقبول و به گفتة آیت‌الله بروجردی امری 
شایع در میان راویان بوده است." ایشان در کتاب /حادیث مقلوبه می‌گوید: 
عندما تتبغنا في تراجم الرواة عن الاْمَة المخصومین» عرفنا من حالهم أنْهمٌ کثیراً ما لا 
بتصورانهم؛ و ان کانوا قد یَِطُون في ذلک" 
چون در احوال راویان روایات امامان معصوم (علیهم السلام) می‌نگریم» درمی‌يابيم که 
در موارد بسیاری» عین الفاظ آنچه را شنیده‌اند نقل نمی‌کنند بلکه معنای آنچه را 
دریافته‌اند و به ذهن خویش سپرده‌اند بازگو می‌کنند اگرچه گاه در این میان دچار خطا 
هم می‌شوند. 


اخبار را حل می‌کردند." 


۳ همان» رقم 4۰۱ 

رک الکافی» ج ۸ ص ۵۱ و بحار انوا ج ۲ ص ٩۱۱۱‏ کت العمال ج ۸۰ ص ۲۳۰ و ۲۳۱ نیز راک: علوم حدیث» ش ۲ 
ص ۳۹: «نقل به معنا» مهدی مهریزی. 

۵ ررک: علوم حدیث. ش ۰۲۱ ص ۳۰: «درنگی در واژة تنقبت در زیارت عاشورا» محمد جواد شبیری. 

1 ایشان حدیث دوازدهم و پانزدهم باب پانزدهم از آبواب صلاة مسافر جلد پانزدهم وسائل الشیعه را یک حدیث می‌داند و آن را 
دربارة روایات علی بن یقطین در معنای وطن شرعی تکرار می‌کند (لبدر اهر ص ۱۸۳) و سپس می‌گوید: «لقل بالمعنی کان 
آمراً شائعاً ین الرواة» (همان» ص ۱۸۵). 

۷ احادیت مقلوبه» ص ۲۱ نیز ر.ک: مر العفول ج ۱ ص ۱۷۵. 
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بی‌توجهی به این نکته» گاه ما را در بند الفاظ و واژه‌ها گرفتار می‌کند و به فهم ما از مقصود و مراد امامان 
آسیب می‌رساند. اما اگر وقوع این مسئله را در نقل روایات بپذيريم» چگونگی تعامل با متون حدیث تغییر 
می‌یابد و ضروری می‌سازد تا برای رسیدن به تمام حقیقت پراکنده شده در نقلهء به جستجوی متون مشابه, 
هم‌مضمون و ناظر به هم برآییم. 


۳۹ 
نکتة گفتنی در اینجاء تفاوت این شیوه با بحث تحریف و تصحیف است. اگرچه هر دو در فمم حدیث تأثیر 
دارند و ما را به کاویدن متون وامی‌دارند. اما بحث پیشین» در صدد توجه دادن به اختلاف شکل واژه‌ها و 
ترکیب صوری آنها بود و این بحث می‌گوید که ممکن است واژه‌های دو متن با هم متفاوت ولی در معنا 
یکسان باشند. یا حداقل در یک حوزهّ معنایی محدود همپوشی داشته باشند. توجه به نقل به معنابه ما 
می‌فهماند که در قدر مشترک احادیث ناظر به هم» به یک متن و یک نص اکتفا نکنیم و معنای مجموع آنها را 
در نظر آوریم. 

از این رو, به هنگام تعدد نقلهای هم‌مضمون,» نمی‌توان به سادگی همة متنها را با تمام جزئیات و 
ریزه‌کاریها و الفاظ آن درست و حجت دانست» همان‌طور که نمی‌توان همه آنها را نامعتبر دانست. بلکه باید 
میان تفاوت و تعارض تفصیل داد. این فرق بدین معناست که همة نقلهای هم‌مضمون در صورت متعارض 
نبودن با یکدیگر معتبرند و لازم نیست تنها بخش تکرار شونده و قدر مشترک آنها را معتبر و حجت دانست و 
بخشهای تکرار ناشونده و ویژٌ هر نقل را کنار نهاد؛ زیرا روا و مقبول بودن نقل به معناء در جایی است که 
راوی تغیبری در معنای آن ندهد و گزینش او از واژه‌ها با عنایت به متن و فهم دقیق آن باشد" و شيوة معمول 
راویان نیز چنین بوده است. 

شایان دکر است که ما تخطی از این شیوه را انکار نمی‌کنيم و امکان خطای راوی و اینکه او تنها به پندار 
خود همةٌ مضمون را به درستی و بدون تغییر نقل کرده باشده نه آنکه در عالم خارج هم چنین باشد» نفی 
تمی‌کنیو اما ان تما عطا به وسیله ام عقلایی نادیده گرفته فپ شود و با آن مانته بایر اخستالات 
دیگر در حوزه‌های گوناگون مرتبط با نقل حدیت رفتار می‌شود؛ زیرا وقوع خارجی چنین خطاهایی دربارة 
راویان مقبول و معتبر محتمل, اما اندک و قابل اغماض است؛ مانند احتمال درست نشنیدن و نادرست 
خواندن. 

از اين رو بر طبق این قاعده اگر یک نقل با قدر مشترک نقلهای دیگر همخوان نباشد اعتبار ندرد؛ اما این 
بدان معنا نیست که جزء غیر مشترک هر یک از نقلها به دلیل آنکه تکرار نشده ثابت نشود؛ بلکه اجزای غیر 
مشترک هر یک نیز اعتبار دارند و همچون هر خبر واحد دیگری» تا جایی که نقل دیگری با آن معارض نباشد 
حجیت دارده و به صرف اختلاف در بیش و کمی و يا خصوصیات غیرموثر در معنا از حجیت نمی‌افتد؛ چراکه 


۸ به عنوان متال رکه فاد /صول (رسائل شیخ انصاری) بحت شبهة وجوية تعارض النصین/ تسیر توقیع امم زسان» بدین 
مضمون: «و الجواب في ذلک حدینان: آما آحدهما قنْه (ذ انتقل عن حالة الی آخری فعلیه التکبیر و ام الحدیت الاخر ...». 

شیخ انصاری می‌گوید: «. !لا آن جبه (صلوات له و سلامه علی) پلاغذ باحّد لب رین من باب لیم بدل علی آن 
الحدیت الاول نله الامام بالمعنی و آراد شمه لحلة الانتقال من مود (لی قیام بحیت لا یتمکن ارادةٌ ما عدا هذا رد فأجاب 
(علیه السلام) بلضییر». 
٩‏ ان صبت فیه فلا بأس. (بحا نوا ج ۲ ص ۱۱( 


مبانی فهم حدیث جلسة یازدهم 


بسیار اتفاق می‌افتد که یک راوی بخشی از یک ماجرا را بازگو می‌کند و راوی دیگری ماجرا را دوست‌داشتنی 
می‌بیند و همة آن را نقل می‌کند. 
این بدان معناست که ما می‌توانیم بر بخش بزرگی از متون احادیث اصرار ورزیم و از تکرر آنها در 
مجموعه‌ها و کتابهای حدیثی, به صدورشان اطمینان بيابیم و با یافتن خانوادة حدیث و دیدن مجموعی 
روایات» نقلهای شأذ را به کنار نهیم. آری در فرض تعارض دو نقل» هر دوی آنها از حجیت ساقط می‌شونده 
ولی اين مختص نقل به معنا نیست و حتی دو نقل صریح و عیناً مطابق الفاظ صادر شده از معصوم هم اگر با 
یکدیگر متعارض شوند از حجیت می‌افتند؛ زیرا اصل عقلایی عدم خطا به دلیل ترجیح بلامرجح قابل جریان 
بان بیفزاییم آگرجه فازت فا گام احاذیت رانه ار با احمال می کشاند اما قاوتهار عتدافل در وه 
حدیث شیعه, فراوان نیست " و بیشتر نقلها حتی با همه تفاوتهای متعدد لفظی, اختلاف معنوی مهمی با هم 
ندارند؛ مانند: 
من حکمته (آی المرء المومن) علمه پنفسه " 
من حکمته (آی المرء المومن) معرفته پذنه " 
آفضل الحکمة معرفة الانسان تفسه و وقوفه عند قدره.۳ 
بسیاری از احادیث نهج البلاغه و متون هم‌عرض آن (همچون غرر الحکم و عیون الحکم و المواعظ و 
سخنان امام علی (علیه السلام) در تحف العفول) از اين گونه‌اند. 
نمونة دیگر برای نشان دادن نقل به معنا و کم بودن دايرة اختلاف نقل, باب من طلب عثرات الموّمنین و 
عوراتهم در الکافی است. در اين باب احادیث یکم» سوم. ششم و هفتم هم‌مضمون‌اند و تفاوتهای اندکی با 
هم دارند و در معنای اصلی و مشترک» یعنی نهی از عیب‌جوبی و پیگیری عیوب موّمنان, اختلافی ندارند." 


نقل به معنا نزد دانشمندان اهل سنت 
در پایان می‌افزاييم که برخی از دانشمندان اهل ۳ نیز به این مسئله پرداخته‌اند. یکی از این دانشمندان 
معاصرء مسفر عزماللّه دمینی» در کتانش» مفاییس نقد منون السنه به تفصیل گراییده و چنین نتیجه گرفته 


۰. این کار به نحوةْ تحمل و نقل حدیث مربوط می‌شود. در حوزة حدیث شیعه» تکية اصلی راویان, بر کتابت و قرائت نسخه‌ها 
بوده است نه حفظ و نقل شفاهی, تا محتاج نقل به معنا شوند. 

۱ بحارلانوار ج ۷۵ ص 2۸۱ 1 

۲ نزهة الناظر ص 6۵ ح ٩‏ 

۳ غرر الحکم ح ۳۱۰۵ 

۶کافی» ج ۲ ص ۲۹۶. متن احادیث ادشده چنین است: 

- زرارة عن آبي‌جعفر و آبي‌عبدالّه (علیه السلام) قالا: «آفرب ما یکون العبد [لی کف آن پواخي الرجل علی الذین فيخصي علَیه 
عثراته و زللنه تفه ها یوماً ما ۱ ۱ 
زان بجر (عیه السلام) ال هن فرب ما کون دی کف آنبوخي ال رل علی این فيضمبي یه 
عنراته و زلاته لیعنفه بها یوما ما». 

زار عیفر (عی اسلم) ال هرب ایکون ادلی ار آن اي رل رل علی این قیحمي هه 
لیعیره بها یوما ما». 

اب‌یکير عن آبي‌عبدالّه (علیه لسلام) قال: «بعد ما یکون اعد من الّه آن یکون الرجل يواخي الرجل و هو يحفظ علّه زلاته 
لیعیره بها ما ما». 


مبانی فهم حدیث جلسة یازدهم 


صحابیان بیشتر نقل به معنا می‌کردند, " گرچه برخی مانند عبداله بن عمر, تفییر یک 
کلمه را نیز نمی‌پذیرفتند. " در دورة متأخر هم بخاری نقل به معنا و مسلم نقل به خود 
لفظ می‌کرده است. پس از آن نیز جمهور علما با شرایطی» نقل به معنا را پذیرفته‌اند." 
دمینی از جانب قائلان به جواز: حدیث مرفوعة ابن‌مسعود را می‌آورد که: 
لا سل و لک با سول لها نها بویت لا شور ان توق 
سمتناه ققال الّبی (صلی الله علیه و آله): «ذا آصاب آحدکم المعنی فیح »* 
مردی از پیامبر پرسید: ای رسول خدا! برای ما حدیثی بیان می‌کنی» که نمی‌توانیم آن را 
چنان که شنیده‌ايم بازگو کنیم. پیامبر (صلی اه علیه و آله) فرمود: اگر هر یک از شما 
معنا را به درستی منتقل می‌کند» پس به نقل حدیث بپردازد. 
و به نقل از آنان که نپذیرفته‌اند این دو حدیث را از پیامبر (صلی الّه علیه و آله) می‌آورد: 
نضر اه امراً سمع متا حدیناً فحفظه حتی یبلغه. فرب مبلغ أحفظ له من سامع.* 
فان شاه کرو کی ها رش مه هو وا رز ام و رد ورگ 
برسانده که بسا آن که حدیث به او رسیده از فرد حدیث شنیده (و بازگو کننده) حافظاتر 
است. 
و رب حامل فقّه الی من هو أفْقّه منه و زب حامل فقه آیس بفقید. " 
بسی حامل فقه که (فقه خود را) به سوی فقیه‌تر از خود می‌برد و بسی حامل فقه که 
خود فقیه نیست. 
دمینی استدلال به این دو حدیث را رد می‌کند و می‌گوید: 
ادا کردن هر آنجه شنیده است به ادای معنا برمی‌گردد نه ادای عین الفاظ و این معنایی 
عرفی و شایع است. البته این در صورتی است که موجب تفاوت در فهم حدیث ۳ 
او با این نتیجه‌گیری به نظر شیعه نزدیک شده و نقل به معنارا با همان شرط عقلایی و نقل شده از 
ابش ها بای فد ارت 


۳ سيرة محدثان 
بازیابی موضوعی و گرد هم آوردن احادیث هم‌مضمون» روش عمومی محدثان و فقیهان بزرگ ما بوده و این 
نشان‌دهندة اهمیت تشکیل خانوادة حدیث برای فهم یا تسهیل درک احادیث نزد آنان است. برقی» صاحب 


۵ ر.ک: الکفابة فی علم الروایه. ص ۳۰۸. 

7 ابن‌عمر تغییر کلم العاثرة به الرافضة را در حدیث «مثل الْمنافق کمثل الشاة الرافضة (العاثرة) ین الْْنمینٍ» را نمی‌پذیرفت. 
(ر.ک: الکفاية فی علم الروایه» ص ۰۲۱۸ 

۷ ر.ک: سرخسی. /1صول, ج ۱ ص ۲۵۵ الکفاية فی علم الروایه» ص ۳۰۰. 

۸لکفایة فی علم الروایه. ص ۳۰۲ ۱ 

۲۷ مس ابن‌حنبل. ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ سنن ترملی» ج ۶ ص ۱۶۱٩؛‏ و بنگرید به: الکافی» ج ۱ ص ۰۲. 

۱ ماییس نقد متون السه» ص ۲۷ - ۱۹. 


مبانی فهم حدیث جلسة یازدهم 


المحاسن - یکی از کهن‌ترین مجموعه‌های بزرگ حدیثی شیعه که تنها بخشی از آن از حوادث روزگار محفوظ 
مانده است - احادیث کتاب خود را به صورت موضوعی دسته‌بندی و تدوین کرده است. پیش از او نیز برخی از 
صاحبان اصول اربعمثه (مانند حریز بن عبدالله) اصلهای خود را چنین سامان داده‌انده همان‌گونه که در نقل 
احادیث به وسیلةٌ راویان جامع‌نگار (همچون ابن ابی‌عمیر» یونس بن عبدالرحمان. حسین بن سعید اهوازی و 
علی بن مهزیار) شاهد هستیم. 

محمد بن یعقوب کلینی در الکافی محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات. شبخ صدوق در من ۷ 
یحضره الفقیه و شیخ طوسی در بسیاری از کتابهای خوده همین روش را پی گرفته‌اند. آنان به جای روش 
مسندنویسی» که احادیث یک راوی (نه یک موضوع) را در کنار هم قرار می‌دهد. روش تبوبب موضوعی را 
برگزیدند. با آنکه روش مسندی کهن‌تر و ساده‌تر بود. آنان این اصل روشن و عمومی را می‌دانستند که احادیث 
به هم ناظرند و در صورتی که به یک موضوع آشاره داشته باشند و یک نقطه را نشانه روند. باید در کنار هم 
مطالعه و بررسی شوند. این روش حتی در میان اهل سنت که مسندهای متعددی داشتند. جای خود را گشود 
و صحاح سته بر اساس تبویب موضوعی شکل گرفتند. 

این دسته‌بندیهای موضوعی, چه به صورت ابواب فقهی و چه به صورت اخلاق و تاریخ و سیره ورزیدگی 
محدث را نشان می‌دهد و به خواننده می‌فهماند که موّلف تا چه حد توانسته است مفهوم حقیقی و منظور 
نهایی گوینده یا گویندگان چند حدیث گرد آمده در یک باب را به درستی دریابد. 

برخی از محدثان بزرگ اين مفهوم و نتیجة به دست آمده از چندین روایت هم‌محور را عنوان همان باب 
قرار داده و بدین‌گونه برداشت خود را ارائه کرده‌اند. بارزترین این اشخاص» شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۶ ه) است 
که کاری سترگ را در کتاب تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه به انجام رساند. او به واقع» هم 
در مرحلة اخذ و بازیابی احادیث و هم در مرحلة گزینش و چینش و ارائة احادیث. روش موضوعی را برگزید. 
شیخ حر در مبداً و نقطةً حرکت اخذ حدیث» موضوعات فقهی را محور قرار می‌دهد و احادیث ناظر به آن 
مسئلة فقهی را می‌یابد و پس از بازیابی» به تدوین آنها می‌پردازد و هر دسته از احادیث ناظر به یک مسئله را 
در یک باب جا می‌دهد. پیش از اوه محمد محسن فیض کاشانی در الوافی همین شیوه را در جمع و شرح کتب 
اربعه پیموده و پس از وی نیزء علام محلسی سایر احادیث شیعه را چنین سامان داده است. 

در دوران معاصر نیز, آیت‌الّه بروجردی با کنار هم نهادن دو مجموعة بزرگ روایی وسائل الشیعه و 
مستدرک الوسائل و افزودن آیات و روایاتی دیگر, اين روش پسندیده را ادامه داد و جامع/حادیت را سامان 
بخشید و کار استنباط فقیهان را صحیح‌تر و آسان‌تر نمود. برخی از بزرگان معاصر همچون آیت‌الله شبیری 
زنجانی» این شیوةٌ سلف را پاس داشته‌اند و معتقدند که حتی احادیث ضعیف پیرامون یک موضوع را نیز باید 
گرد آورد و در کنار احادیث صحیح نهاد و به صورت یک محموعة واحد به آنها نگربست. تا مراد کاربرد 
واژه‌های کلیدی به کار رفته در احادیث صحیح و نیز تعریضها و ناظر بودن هر حدیث به دیگری روشن شود. 

ما معتقدیم که می‌باید احادیث دیگر فرقه‌ها و نحله‌های شیعی و غیر شیعی را نیز بيابيم تا اشاره‌های عیان 
و نهان احادیث معاریض کلام ائمه (علیهم السلام) و برخی از روباروبیهای احتمالی با دیگر اندیشه‌ها 
مشحص و روشن شود. 


مبانی فهم حدیث جلسهة یازدهم 


عالمان فقه و اصول نیز به این مسئله پرداخته‌اند و در جای جای علم اصول مانند تخصیص, تبیین و تأخیر 
بیان از وقت حاجت به این نکته توجه داده‌اند که جستجو باید تا سر حد امکان» عام و تام باشد و حتی 
قرینه‌های کلامی صادر شده از امامان دیگر را باید یافت.۳ 
ما با وجود در دست داشتن شواهد متعدد از فقه و اصول. وارد این بحث نمی‌شویم و علاقه‌مندان را به کتب 
اصول ارجاع می‌دهیم. 
کرفیارن اسان معاضر ایت نله اسادی این کارا به تیو سوضوعی فان که کار ی ول 
پذیرفته‌شده است. تشبیه کرده و سابقه آن را به علامةٌ مجلسی در بح ر /انوار بازگردانده و افزوده است: 
تأکید اصلی بر موضوعی کردن است. یعنی بهره‌گیری از روایات» در گرو جمع شدن 
احادیث یک موضوع .. ,۳ 


در میان عالمان اهل سنت نیز کسانی مثل دکتر یوسف قرضاوی به این موضوع پرداخته‌اند.*" 


چکیده 

۱ قرینه‌های منفصل کلامی» که بیشتر احادیث مشابه و مرتبطانده در کنار حدیث مورد بررسی» خانوادةٌ حدیث 
را تشکیل می‌دهند. 

۲ میان احادیث هم‌خانواده. رابطه‌های متعددی (مانند تخصیص, تقیید و تبیین) برقرار است و گاه نیز همگی 
کاملاً هم‌مضمون, ولی بر یک موضوع ناظرند. 

۳ تشکیل خانوادةٌ حدیث. یعنی یافتن اين احادیث و فهم نسبتهای آنها با همدیگر, برای فهم مقصود اصلی 
گویندةٌ حدیث. 

6 زمینة ضرورت جستجو از قرائن و تشکیل خانوادة حدیث از دو نکته ناشی می‌شود: اول» هماهنگی کامل 
میان ائمه (علیهم السلام) که نتيجة آن. عدم پذیرش اختلاف میان احادیث آنان است و دوم. وجود نقلهای 
متفاوت و رواج شیوة نقل معنوی در کنار نقل لفظی. 

۵ جستجوی احادیث هم‌خانواده سيرة محدثان نیز هست و از این رو کتابهای حدیثی شیعه بیشتر به شیوة 
موضوعی (نه مسندی) تدوین شده است. نمونهٌ مشابه این شیوه تفسیر موضوعی قرآن در سدة اخیر است. 
در تشکیل خانوادة حدیث. قدر متیقن نقلهای گونه‌گون از میان نقلهای معنوی و گاه تصحیف شده و 
نادرست یافته و معتبر می‌شود و بخشهای متفاوت هر نقل تنها به شرط عدم تعارض» اعتبار می‌يابند. 


۲ برای آگاهی بیشتر از این اصطلاحها و برخی نمونه‌هاه رجوع کنید به: عة /صول» ج ۸ ص ۰۰-۵۲ و ۰۳ وج ۲ ص 
۷ نیز رک: فرائد /1صول. ج ۲ ص ۸ (دربارة فهم معنای نقض یقین به قرينة مجموع روایات)؛ 

۳. علوم حدیث» ش ۰۱۱ ص ۱۸ و ۱۹: مصاحبه با آیت‌اله استادی. 

6 علاقه‌مندان را به کتاب وی: المدخل لدراسة الحدیث النبوی (ص ۱۲۸) ارجاع می‌دهيم. 
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بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسه دوازدهم 


تشکیل خانوادةٌ حدیت (۲) 


اهداف درس 

هدف از ارائةٌ مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

۷ با فوائد تشکیل خانوادة حدیث آشنا شود؛ 

برخی از کاربردهای عملی تشکیل خانواد حدیث را بشناسد. 


ج) فواید بازیابی خانواده حدیث 
فايدة مهم و اصلی بازیابی خانوادة حدیث, علاوه بر فهم دقیق حدیث» روشن شدن حکم نهایی است؛ چه این 
حکم فقهی باشد. چه اخلاقی. به عبارت دیگر» می‌توان پس از جستجوی کامل و یافتن همة احادیث عام و 
مطلق و مخصص و مقید و .... به حاصل جمع و آنچه از کنار هم نهادن همة احادیث مرتبط برمی‌آید حکم داد 
و آن را حجت دانست و جز در این صورت» حکم نسبت داده شده به دین و معصومان (علیهم السلام) احتمال 
خطای فراوان دارد و حجت نیست. 

ما در گفتگوهای روزمرة خود نیز چنین شیوه‌ای داریم» یعنی چه در جایگاه متکلم و چه در مقام مخاطب» 
به نخستین لفظ عام یا مطلق احتجاج نمی‌کنیم و آن را حجت قرار نمی‌دهیم و با وجود گستردگی و شمول 
معنایی یک واژه. گاه آن را محدود می‌کنيم و با افزودن صفت و شرط و استثنء از گسترة آن می‌کاهيم یا در 
جایی دیگر به خروج برخی مصداقها و افراد و گروهها از آن لفظ عام یا مطلق تصریح می‌کنیم. 

گاه مخاطب از گوینده سوّال می‌کند و متکلم در پاسخ به او قیودی بر سخن خود می‌افزاید و گاه پیش از 
پرسش او قرینه‌هایی را همراه سخن می‌آورد تا مراد و مقصود نهایی را به طور کامل برساند. در برخی مواقع 
نیز از مخاطب می‌خواهد که به دیگر گفته‌هایش, چه آنچه را پیش‌تر گفته و چه آنچه را پس از اين می‌گوید 
توجه کند و آنها را با اي سخن درآمیزد تا منظور او روشن شود. نحوة گفتگو و تعامل زبانی امامان معصوم 
(علیهم السلام) با شيوة رایج چندان تفاوت ندارد و آنان روشهای معمول و متعارف را تأیید کرده و به کار 
برده‌اند. عالمان علم اصول فقه» ارتباطهای میان سخنان را تعریف کرده و برشمرده‌اند و بحثهایی را با عناوین 
عام و خاص و ... سامان داده‌اند که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنيم. 


۱ تخصیص حکم 
عموم در اصطلاح» یعنی فراگیری معنا نسبت به هم مصداقهای واژه و به عبارت دیگر» تحقق فراگیری واژه 
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در جایی که قابلیت این فراگیری را دارد و عام, همان وازهُ دلالت‌کننده بر معنا و فراگیر بودن آن است.! 

خاص در اصطلاح. عبارت از دلیلی است که در برابر دلیلی فراگیرتر (اعم) از خود قرار می‌گیرد و این 
اعمیت مطلق است نه من وجه, به‌گونه‌ای که معمولا این دلیل از آن دلیل عام» دلالت قوی‌تری دارد و موجب 
می‌شود تا از حکم آن دلیل عام دست کششیم و بدان عمل نکنیم." 

به عبارت دیگر عام و خاص دو مفهوم نسبی‌اند و در مقابلهٌ با هم معنا پیدا می‌کنند. اصولیان تقسیمات 
متعددی برای عام برشمرده‌اند؛ همچون عموم بدلی, استغراقی و مجموعی و الفاظ مختص هر یک را ذکر 
کرده‌انده همان گونه که تقسیمات دیگری را برای خاص بیان نموده‌انده مانند مخصص لفظی و لبی.؟ 

این مباحث در علم اصول فقه مطرح شده است و از این رو تنها با ذکر مثال» بحث را به پایان می‌بریم. 

احادیت: مددی افماهنک: با فرآنب اسراف زا کاری تایسته وه موه داشه‌اند که از مجمله. اتیایست: 
«لاسراف يفني الجزیل؛" اسراف [مال] زیاد را نابود می‌کند» و «آفبح ابذّل السرف؛" بدترین ریخت و پاش 
اف ان امس ات فان شمیت و رش اه کم ای ان ام زا 
دانست؛ مانند: «لاسراف مذموم في کل شیء ال في آفعال ابر" اسراف در هر چیزی نکوهیده است» جز در 
کارهای نیک» و «لیس فیما اصاخ دی ۷ وه بدن را به سامان می‌آورده اسراف نیست». 


۲ تقیید حکم 
شایع که در مصادیق متعدد سریان دارده دلالت می‌کند. 
مقید نقطةّ مقابل مطلق و به نحو تقابل عدم و ملکه است؛ یعنی واژه‌ای که شایع نیست. گرچه قابلیت این 
شیوع را دارد و هرگاه قید را بردارنده مطلق و شایع می‌شود." 
مثال اول: 
آلتاب اه ال * 
سرزنش مایةّ زنده ماندن دوستی است. 
این حدیث به وسیلةٍ دو حدیث زیر تا حدودی مقید می‌شود: 
کثرة الاب تون پالارتیاب. " 


۱ اصطلاحات ا/صول» ص ۱۷۳. 

۲ اصطلاحات /صول. ص ۲۳۶. 

۳ منظور از مخصص لفظیء ورود یک لفظ دلالت‌کننده بر تخصیص است و مقصود از مخصص لبی, دلیلی است که نه لفظی و 
نقلی, بلکه عقلی است و عام و افرادی را در بر می‌گیرد که عقلاًنمی‌توانند به عمومیت آن گردن بنهند. گاه به اجماع فقیهان» 
موردی خاص از تحت عموم خارج است که این نیز تخصیص لبی است. 

۶ غرر الحکم ص ۲۲۵. 

۵ همان ح ۰۲۸۵۷ 

1 همان ح ۱۹۳۸ 

۷الکافی. ج ۶ ص ۰0۶ ۱۰ وج 1 ص 2۰2۹8 ۱۶ (از اسحاق بن عبدالعزیز از امام صادق (علیه السلاع)). 

۸ ر.ک: اصطلاحات ا/صول» ص ۰۲۶ 

۰۲۱۵ غررالحکم ح‎ ٩ 
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زیاد سرزنش کردن» شک برمی‌انگیزد. 
ایاک آن تکرر العتب؛ فان ذلک یفری پالذْنب و بهون العتب." 
مبادا سرزنش را تکرار کنی» که اين کار به گناه دامن می‌زند و سرزنش را کم‌تأثیر و 
کم‌منزلت می‌نماید. 
مثال دوم: 
یاک و کثرة الکلام فانه یکثرالزئل و یورث الملل. ۳ 
مباا زیاد سخن بگویی» که لغزش را فراوان می‌کند و کسالت بر جای می‌نهد. 
این حدیث نیز به وسیلة دو حدیث زیر مقید می‌شود: 
لا تکتروا الکلام بغیر ذکر الله» فان کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة القلب.۲ 
به جز دکر خدا زیاد سخن نگوییده که سخن فراوان به جز ذکر خداء مایة قساوت قلب 


انتت: 
۲ تکُتروا الکلام في غیر ذکُر اه؛ فان الذینَ یکترون لکلام في غیر ذکُْر له قاسية 


به جز ذکر خدا سخن زیاد مگویید» که پرگویان در غیر ذکر خداء دلهایشان سخت است» 
آما خود نمی‌دانند. 
این دو حدیث می‌فهماند که نکوهش سخن فراوان شامل ذکر نمی‌شود. 
مثال سوم: 
تمرة ال مداراة لاس۴ 
ثمرهٌ عقل مدارای با مردم است. 
عنوان اعقل مداراة التاس:۲ 
سرلوحة عقل مدارای با مردم است. 
هر دو حدیث مطلق‌اند و به وسیل حدیث «رآس العقل بعد الاین مداراة الناس في غیر ترک و۷ رن 
عقل پس از دینداری» مدارای با مردم است. بدون آنکه به ترک حق بیانجامد» به مدارای حق‌مدارانه مقید 
می‌شود. 
مثال چهارم: از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: 
کین اي بات اي اذل یبن وق" 
۰ همان» ح ۷۱۱۱ 
۱. همان, ح ۳۷6۸ 
۲. همان ح ۰۲۰۸۰ 
۳ سن الترمذی» ج ۶ ص ۳۲ 2 9/:۲۵۲۳مالی» طوسی» ص ۳ ح ۱ (از ابن‌عمر از پیامبر خدا (صلی الّه علیه و آله)). 
۶کفی» ج ۲ ص 2۱۱۶ ۱۱ (از عمرو بن جمیع از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: مسیح (علیه السلام) گفته است: 
۵ 


.همان ح 1۳۲۲۱ 


۷ تحف القول. ص ۲؛العقل و الجهل فی الکتاب و السنه, ح ۷۱۷ 
۸ مالی» طوسی, ص ۳۸۰ ح ۸۱۵ 
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هر پیامبری شفاعتی دارد و من شفاعتم را برای مرتکبان گناه کبیره از امتم در روز 
نیز در خذیك ذیگری از ایشان آمده است: 

شفاعت من برای مرتکبان گناه کبیره از امتم است. 
این دو روایت» به وسیلاّ روایت زیر مقید می‌شوند: 

و آما شفاعتی ففی آصحاب الکباثر ما خلا آهل الشرک و الظلم. ۲ 

و اما شفاعتم برای مرتکبان گناه کبیره است. به جز مشرکان و ستمکاران. 


مثالی دیکر 
این مثالها به خوبی روشن می‌کند که بازیابی و کنار هم نهادن احادیث مرتبط و مشابه تا چه حد در روشن 
شدن مقصود اصلی موّثر است. حدیث‌شناسان اهل سنت نیز به این مسئله توجه داشته‌اند و از جمله دکتر 
یوسف قرضاوی در کتاب المدخل لدراسة السنة النبویه بابی را به نام جمع الأحادیث الواردة في موضوع واحد 
گشوده که ناظر به همین موضوع است."" 
قرضاوی احادیث مشابه متعددی را در آنجا می‌آورد مانند روایت ابوهریره از پیامبر (صلی الّه علیه و آله): 
ما سل من الکعبین من الازار فهو في التار.۳" 
هرچه که از پیراهن پایین‌تر از مج پا بياید در آتش است. 
و نیز اين حدیث از پیامبر خدا (صلی الثه علیه و آله) و به همان مضمون که نسائی در سنن خود آورده 
است: 
ما تحت الکعبین من الازار ففي الثار ۳ 
مشیخض اسنت که در اینجء مقصود پای شخص پوشندة این لاس است و ببودن اين قسفت از بان در 
جهنم کنایه است وگرنه لباس گناهی ندارد که در جهنم سوزانده شود. 
وی این حدیث را از پیامبر (صلی اه علیه و آله) و به نقل از ابوذر نقل کرده است که: 
ثلائة لا یکلمهم الله بوم القيامة: آلمتان ای لا یعطی شیتاً ال منة و المنفق سلعته 
باتخاق الکلذب و الیل ززار ۱۶ ۱ 
خداوند با سه کس در روز قیامت سخن نمی‌گوید: منان؛ یعنی کسی که جز با منت 
نبخشد و فروشنده‌ای که کالای خود را با سوگند دروغ بفروشد و آنکه پایین لباس خود 


را رها کند [و درازتر از حد معمول باشد/. 


.۳۹۰۵۵ کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۸ ح‎ ٩ 
۰۳۱ الحصال. ص ۲۵۵ ح‎ ۰ 

۱ المدخل لاراسة الستة النبویه» ص ۱۲۸. 
۲ صحیح البعاری, ج ۷ ص ۳۶ 

۳ السنن الکبری, ج ۵ ص 2۸ ح ۹۷۰7 
۶ صحیح مسلم ج ‏ ص ۷۱ 
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او در پی این روایت آورده است: اما کسی که همچون نووی و ابن‌حجر همة احادیث واردشده در این 
موضوع را مطالعه کند می‌فهمد که اين اطلاق با خیلاء قید خورده است؛ یعنی کسی که به قصد تکبر چنین 
کند. مستحق چنان عقوبتی خواهد بود. ایتک | حادف تا فا این حدیث: 
بخاری در باب «من جر ازاره من غیر خیلاء» در روایتی به نقل از عبدالّه بن عمر چنین آورده است: 
قال رسول الّه (صلّی اه علیه و آله4: «من جر ثوبه خیلاه. لم ینظر اه الیه یوم 
القیامة». فقال آبوبکر: یا رسول الله! ان أحد شقي ازاري يسترخي» | آن آتعاهد ذلک 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس لباسش را از روی تکبر بر زمین کشد 
خداوند روز قیامت به او ننگرد. ابوبکر گفت: یکی از دو سوی لباس من آویزان است و بر 
زمین می‌افتده اما من مواظبم و آن را بالا می‌گیرم! پیامبر (صلی اه علیه و آله) فرمود: 
تو از زمرة کسانی که آن را از سر تکبر فرو می‌گذارند نیستی. 
و در همین باب حدیثی دیگر را از ابوبکر آورده است که نشان‌دهندة عمل پیامبر (صلی اله علیه و آله) 
است: 
خسفت الشمس و نح عندابی (صلی له علیه و آله4 فقام بجر نویه سنتنجلا حتی 
آتی المسجد."" 
خورشید غروب کرد و ما در مسجد نزد پیامبر (صلی اه علیه و آله) بودیم و حضرت 
شتابان و در حالی که لباسش را می‌کشید به مسجد آمد. 
و حدیث صریح دیگری از ابوهریره آمده که پیامبر خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: 
۷ ینظر له الی من جر |زاره خیلاه. ۳" 
خدا یه کسی که لباسش را از سر تکیر [بر زمین یا به دنبال خود] بکشد نمی‌نگرد. 
مسلم بن حجاج نیشابوری نیز این حدیث را در کتاب خود آورده و حدیث دیگری را هم نقل کرده که از 
همه روایات صریح‌تر است و با منحصر کردن در قصد تکبر, نتیجه را روشن می‌دارد و مجالی برای تردید و 
تاویل پم که وان جتی ( ۰ رقم دق از کر رش رب 
سمعت رسول الّه بادنی هاتین یقول: «من جر زاره لا پرید بذلک !۷ المخيلةء فان النّه 
لا ینظر الیه یوم اْقیامق»."۲ 
با همین دو گوشم شنیدم که پیامبر خدا می‌فرماید: هر کس لباسش را بکشد و از این 
کار مقصودی جز تکبر نداشته باشد. خداوند در روز قیامت به او نمی‌نگرد. 
بی‌توجهی به مجموع روایتها موجب شده است که برخی از جمودگرایان سلفی» لباسهای عربی بسیار کوتاه 
و زشتی به تن کنند و با تبختر و تکبر تمام به کسانی که لباسهای عربی معمولی می‌پوشند اعتراض کنند 
غافل از اینکه با این روحیه, خود مخاطب حدیث می‌شوند و همان لباس کوتاه وسیله مخیله و غرور آتها 
می‌شود و به جای استغفار از این عمل» آن را از شعاثر اسلام یا واجبات و فریضه‌های مهم و سترگ می‌دانند و 


0 صحیح البحاری» ح 2 ص‌‌ ۳ 
1 همان‌جا. 


۸ صحیح مسلم ج 7 ص ۰۱۶۷ 
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مان شود رب کش با اتسیو سس تاه کی کهآعر رب مه وه تابن موحرم 
مراجعه کنند و برخی را به برخی دیگر بازگردانند و در پرتو یک نظر کامل و شامل بدان بنگرنده مقصود روشن 
این روایات ر درمی پابند 9 از ادعاهای خود دست می کشند و در امری که خداوند وسعت داده است» بر مردم 
سخت و تنگ نمی‌گیرند. 


۳ تبیین حکم 
حدیث مجمل يا واة مجمل آن چیزی است که برای ما و در زمان حال روشن نیست و اگرچه پیش‌تر با نزد 
گروه خاصی روشن بوده است اکنون به سبب پیچیده شدن در میان چیزهایی» مجمل و مبهم شده است. 
و مبیْن آن چیزی است که دلالتش بر معنای مقصود گوینده, ظاهر و روشن باشد."" 
گونه‌های مجمل فراوان است. مانند مجمل ذاتی (که حروف مقطعة قرآن از آن جمله‌اند) یا واژه‌های 
مشترک لفظی (مانند فرع " و مشترک معنوی (مثل و یفو الْذی پیده عقدة النکاج 4" که مراد هم می‌تواند 
همسر باشد و هم پدر زن). دیگر اقسام مجمل نیز هستند که جای بحث از آنها در علم اصول فقه است. 
اگر همچون برخی اصولیان. " محکم و متشابه را با مجمل و مبین یکی بدانیم» آن‌گاه برای ضرورت 
بازیابی خانوادة حدیث به منظور درک مقصود اصلی گوینده. یک نص روایی نیز در دست داریم که امام رضا 
(علیه السلام) فرمود: ۱ 
ان في آخبارنا متشابهاً کمتشابه ارآ و محکماً کمحکم القرآن. فردوا متشابهها (لی 
محخکمها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا ۳ 
روایات ما مانند قرآن محکم و متشابه دارد. متشابه آنها را به محکمشان بازگردانید و به 
جای محکم از متشابه پیروی مکنید. که گمراه می‌شوید. 


نمونه 
پیامبر خدا (صلی له علیه و آله) فرمود: 
لام یه پل نم 
هر ی که با حمد خدا آغاز نشوده اجذم خواهد بود. 
اجمال آجذم موجب اجمال حدیث شده است. اما با مراجعه به احادیث مشابه به راحتی زدوده می‌شود. 
از انوهریره فقلن ده انیت که پیامیر شا رصان الهعلیه رالد فرمرد: 
کل کلام و آمر ذي بال لا بفتح بذکر له فهو آبتن و قال: آفملع؛*۲ 
هر سخن یا کار مهمی که با نام خدا آغاز نشود. دمبریده خواهد بود 


.۲۳۳ اصطلاحات الصول» ص‎ ٩ 

۰ به معنای پاکی و حیض. 

۱ بقره/ ۲۳۷. 

۲ اصطلاحات ال صول» ص ۲۳۲ 

۲ عیو نآخبار الرضاء ج ۲ ص ۲۸۱ ح ۳٩‏ 
۶ سنن ابی داوده ج ۲ ص 48۳ ح ۸۶۰. 
0 مسند ابن‌حنیل. ج ۲ ص ۰۲۵۹۹ 
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پیامبر خدا (صلی له علیه و آله) فرمود: 
ُل مر دي بال ایند فیهبحمد اثه و الصلاة علي فهو اطع یره منضوق من کل 
هر کار مهمی که با حمد خدا و درود بر من آغاز نشود. مقطوع و نافرجام و بی‌برکت 
خواهد بود. 
اگرچه می‌توان از طریق مراجعه به کتابهای غریب الحدیث نیز معنای اجذم را یافت اما باید گفت که 

محتمل است آنان نیز این معنا را از طریق یافتن احادیث مشابه به دست آورده باشند که بحث آن به عهدة 

دانش غریب الحدیث است. گفتة سید رضی موّلف نهج البلاغه نیز در این زمینه مفید است. این سخن شاهدی 

بر یافتن معنای غریب و مقصود اصلی» از طریق گردآوری احادیث مشابه قرینه‌های متعدد ِ وی می‌گوید: 
هذا لول مجاز و اما شبه - علیه الصلاة و السلام -الامر نی تهم الافاضة فیه و 
تمس الحاجة ای الکلام علیه (ذا آم ینظر فیه حَمد اه - سْبحانه و تعالی -بالافلع 
یب ین ی ان صاوغ و نع و بای الک ما رو 
هرود آیضاً قال: قال علیه الصلاة و السلام: الْحَطبَة نی لیس فیها سهادة کالید 
الخاماه قافام :علیة الصالاه و اسلام - شمان السل هد معام نف شان الطفة و یم 
يشبه هذا الخبر آلحدیث الاخر الذي ذکره آبوعبید الفاسم بن سلام في کتابه غریب 
لحدیت و هو قولّ عَلیه الصلاة و السلام: «من تعلّم اْقرآن ثم نسیه آقي اله سبحانه و 
هو آجذم.» قال: «و الاجذم المقطوع الید.»۳ ۱ 
گمارد و نیاز به سخن دربارة آن هست. اما در آن به حمد الهی پرداخته نمی‌شود به 
انسان بی‌دست تشبیه کرده است؛ چون چنین کسی نه می‌تواند حمله برد و نه به چیزی 
دست یابد. آنجه این احتمال را تقویت می‌کند» روایت ابوهریره از ایشان است که فرمود: 
خطیهای که در ان گواهی | نف بگانگی فا د رسالت مین ] تباشن خانس خیت فطم فدژه 
است. پس حضرت نقصان خطبه را بسان نقصان خلقت گرفته است. حدیث مشابه 
دیگری در دست است که ابوعبید قاسم بن سلام آن را از پیامبر (صلی اه علیه و آلد) 
در کتابش غریب الحدیث نقل کرده است که فرمود: هر کس قرآن بیاموزد و سپس آن 
امیش کی خیای سا ردیل ی ک هل کهاحنم اس اوه فده 


است: اجذم یعنی دست‌بریده. 
نکته 


همین شیوه» یعنی مراجعه به همه احادیث مشابه برای حل مسائل دشوار در حدیث (مانند نگرش اسلام به 


7 کنر العمال. ح ۲۹۱۰ (از رهاوی از ابوهریره). 
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ات ۲ 

علامةٌ طباطبایی در تعليقة خود بر نخستین حدیث باب الخیر و الشر از کتاب الکافی, از همین روش سود 

۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ هم ۶۰ 4 1 ۰ و یه جح 
جسته و با ارجاع به نخستین حدیث باب قبلی. دشواری آن را حل کرده و از بروز شبهة جبر پیشگیری 
نموده است. آو همین شیوه را برای حل روایت دوم باب الجبر و القدر به وسیلة روایت ششم همان باب به کار 
]رت ۳ 

گفتنی است حل مسائلی این‌چنین که به نظریه‌پردازی و تحلیل مسائل مختلف و مرتبط با هم نیاز دارد 
لزوم مراجعه به چند دسته احادیث متناظر را مبرهن می‌سازد؛ دسته‌هایی از احادیث که هر کدام خود یک 
خانوادة مستقل‌اند. ما محموع این دسته‌ها را خانوادة بزرگ حدیث می‌نامیم و در درس بعد به اجمال بدان 


چکیده 

۱ یافتن و تشکیل خانوادة حدیث ما را از نست دادن حکم نادرست به شارع باز می‌دارد و موجب می‌شود در 
اولین برخورد با حدیث عام عمومیت را از آن استنباط نکنیم و اطلاق را بدون جستجو از مقید حجت نشماریم. 
۲ فايدة دیگر بازیابی خانوادة احادیث تبیین روابات مجمل و مبهم است و نیز توانایی ارجاع روایات متشابه به 
روایات محکم و رفع شبهه از اين طریق. بسیاری از فقیهان, محدثان و مفسران از این شیوه استفاده نموده و 


۸ مرکز تحقیقات دار الحدیث این شیوه را در تحقیق کتابهایی چون التنمیة الاقتصادیه و معرفة اه في الکتاب و السنه به کار 
برده است. 

4 الکافی. ح 5 ص‌‌ 2 ۳ 5 

۰ همان ص‌‌ ۱5۲ 

۱ ر.ک: همان» ج ۱ ص ۱۵۱ و 1۵۸ 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


بسم اه الرحمن الرحیم 

مبانی فهم حدیث 

جلسه سیزدهم 
تشکیل خانوادة حدیث (۲) 


اهداف درس 

هدف از ارائك مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 
با شیوه‌های بازیابی خانوادةٌ حدیث آشنا شود؛ 

فوائد تشکیل خانوادهٌ حدیث را بداند؛ 

از مفهوم خانوادة بزرگ حدیث آگاهی یابد. 


الف) نسیوه‌های بازیابی خانوادة حدیث 

دست‌یابی به احادیثی که با هم ارتباط دارند و به یک مطلب ناظرند هميشه ساده و سریع نیست. اگرچه 
پیشرفت علم بشری و فناوربهای جدید به ویژه در بخش رایانه از مشکلات آن کاسته و بدان سرعت بیشتری 
بخشیده است. نخستین گام در این میدان» همچون هر تحقیق دیگر. خوشه‌چینی از تلاشها و دست‌رنج عالمان 
رهنمون وا 76۵ اما اگر منبع و کتاب مصدر حدیث ما دسته‌بندی موضوعی نداشته و يا به علت دسته‌بندی 
نادرست و ناموزون» قابل بهرهبرداری نباشد. باید از راههای دیگر سود جست. اين راهها باید همگی و در کنار 
هم پیموده شود تا خانوادةٌ حدیث به شکل هرچه کامل‌تری به دست آید. 


۱ مراجعه به جوامع روایی و تصنیفهای موضوعی 

جوامع روایی. به ویژه جوامع روایی شیعه. به روش موضوعی دسته‌بندی شده‌اند و از اين رو یافتن حدیث مورد 
بحث در یکی از ابواب آنها می‌تواند ما را به دسته‌ای از احادیث مشابه آنها رهنمون کند. این درست مثل یافتن 
حدیث در منبع اصلی و کتاب مصدر حدیث است. با این تفاوت که به علت کاوش موّلف و گردآوری جامع و 
همه‌جانبة او با احادیث متعدد و از چندین منبع مختلف رو به رو می‌شویم. نمونة برجسته این دسته کتب در 
زمينة احادیث فقهی» وسائل /لشیعه و در زمينة احادیث غیر فقهی بحار/أنور است. جامعیت و دسته‌بندی 
زیبای این دو کتاب چنان بوده است که بهره‌بران از حدیث را از مراجعه به کتب اصلی حدیث باز داشته و حتی 


در قرنهای اخیر به مهجوریت کتب اربعه در میان دانش‌پژوهان انجامیده است. اگرچه مابه هیچ روی به 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


کفایت مراجع محقق به این جوامع توصیه نمی‌کنیم و برخی از ناکامیها را در دست‌یابی به احادیث مورد نیاز یا 
متن درست و اصلی» نتیجة همین کار می‌دانیم. 

مراجعه به کتب خاص نوشته شده در زمينة موضوع اصلی مورد پژوهش نیز سودمند است. به عنوان مثال» 
احادیث دوستی و برادری را در کتاب مصادفة /اخوان از شیخ صدوق و احادیث مربوط به ماههای مبارک 
رمضان و شعبان و رجب را در فضاتل /شهر اللاثه از همو باید دید. در حوزةٌ حدیث اهل سنت ابن ابی‌الدنیا 
تألیفهای کم‌حجم و موضوعی فراوان دارد" و برای مراجعات معمولی و کم‌عمق در زمينة احادیث اهل سنت؛ 
مطالعة الترغیب و الترهیب تألیف منذری و برای مراجعات کاربردی» مجموعة میزان الحکمه توصیه می‌شود. 

گاه مولفان این کتب ما را به بابی مشابه و منبعی اصیل و غنی در زمينة بحث و تحقیق ارجاع می‌دهند و 
این خود سرنخی برای پیگیری گسترده‌تر مسئله است. 


۲ استفاده از معجمهای لفظی و موضوعی 
همةّ کسانی که با معجم الفاظ قرآن کار کرده‌انده روش استفاده از هر معجم لفظی دیگری را می‌دانند. می‌توان 
با یافتن محور اصلی معنای حدیث. واژة آن موضوع را ریشه‌یابی کرد و سپس به دنبال حدیثهای گوناگون آن 
روان شد. به عنوان مثال اگر حدیت «۷ خیر فی صدیق ضنین »۳ مورد بحث و بررسی ما باشد» می‌توان 
موضوع محوری آن را صدیق دانست و تحت ريشة صدق به این حدیث در نهج /لاغه دست یافت: «۷ خبر 
فی معین مهین و لا فی صدیق ضنین».! 

معجمهای موضوعی نیز چنین حالتی دارند. با این تفاوت که احادیث آورده شده تحت یک مدخل مشخص» 
لزوماً همان لفظ و واژه را ندارند و ممکن است در معجم موضوعی غرر الحکم و نهج البلاغه, همین حدیث را 
با واه رفیق بخیل یافت. ناگفته نماند که مدخلها و سرشناسه‌های معجمهای موضوعی» خود می‌توانند 
موضوعی دسته‌بندی شوند و می‌توان آنها را به صورت الفبایی مرتب کرد. 

مراجعه‌ای ساده به معجمهای لفظی و موضوعی غرر الحکم و نهج البلاغه بحث را کاملاً روشن می‌کند. 

در سالهای اخیر و با پیشرفت فن نمایه‌نویسی, برخی از کتابهای حدیثی نمایه‌سازی شده و از این طربق 
دست‌یابی به احادیث مورد نظر آسان‌تر و تعداد متون سودمنده افزون‌تر گشته است. 


۲ بهره‌گیری از رایانه 

رایانه و برنامه‌های رایانه‌ای تهیه شده در زمينة علوم اسلامی به ویژه حدیث. در بیشتر موارد همچجون معاجم 
لفظی عمل می‌کنند و البته با تفاوت چشم‌گیری در سرعت و کمی خطای کاربر. اما فايدة مهم‌تر آنها در 
توانایی بهره‌گیری از کلیدواژه‌هاست؛ یعنی ترکیباتی از دو کلمه و ماده یا بیشتر به منظور بسته و محدود کردن 
دایرةژ جستجو و دقیق‌تر کردن پاسخهای به دست آمده؛ راهی که در مورد جوابهای پرتعداده کارایی دارد و به 
سبب همین پرتعداد بودن» در شیوهٌ دستی و در معحمهای کتابی عملی نیست. 


۲ الشکر مکارم الخلاق. الاخوان. 
۲ غرر الحکم» ح ۵ ۱۳۵ 
6 نهج البلاغه نامه ۳۱. 
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در همان مثال قبلی» به علت فراوانی مشتقات و هیئتهای مادهٌ صدق. تعداد انبوهی از احادیث مشتمل بر 

یکی از این هیتتها در معجم نشان داده می‌شوند و کار بررسی متون را مشکل می‌کنند؛ اما اگر با بخیل و یا 
ضنین ترکیب کنیم به شدت تقلیل می‌یابد. از این روء مهارت در ترکیب متناسب واژه‌ها و ماده‌هاء جستجوی 
رایانه‌ای را سریع‌تر و کوتاه‌تر می‌کند و در برخی موارد» احادیث مشابه بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. یک 
پیشنهاد برای انتخاب این کلیدواژه‌هاء استفاده از نهاد و گزارةٌ حدیث مورد نظر است. احادیثی که نهاد یا همان 
مسندالیه آنها با هم یکسان باشد» در موضوع اصلی با هم مشترکاند و این مسئله دربارة محمول نیز صادق اما 
فراوانی آن بسی کمتر است. مانند این احادیث که: 

من صبر صبر قلیلا" 

من صبر ساعة حمد ساعات." 


صدیق الْجاهل متعوب منکوب"" 
صدیق الْجاهل فی تَعب* 
و برای گزاره و خبر اين احادیث که: .. 
ما من عبد قح علی تفسه باب من امس 9 فتح له علیه سبعین باب من اف" 
من قح علی تفسه باب مس قح اه یه سبعین با جن الق 
نمونه‌ها 
برای روشن شدن تأثیر بازیابی خانوادة حدیث در فهم آن دو نمونه می‌آوریم: 
مثال اول: حدیث مشهوری از نهج /لبلاغه که ترجمه‌های درست و نادرستی از آن ارائه شده است: 


۱» ۶ ۶ 6. 8 


قیمة کل امرع ما یخسنه. 


این حدیث که در الققیه " و/لارشاد " با کلمه خسن به جای یحسنهٌ نقل شده است به گفتٌ سید رضی 
کلمه‌ای بی‌بدیل استء که حکمتی هم‌سنگ ال و کلمه‌ای همتای آن نیست و نمی‌توان برای آن بهایی تعیین 
کرد 
این حدیث بسیار بر سر زبانهاست و برخی آن را چنین معنا می‌کنند: 
ارزش هر انسانی [بسته] به آن چیزی است که انجام می‌دهد. ۶ 


۵ الکافی» ج ۲ ص 2۸۸ ۲. 

بحارلانوار ج ۷٩‏ ص ۱۳۱ ح ۲۱. 

۷ غرر الحکم ح ۵۸۲۹. 

۸ بحا رالانوار ج ۷۵ ص ۳۵۲ ح ٩‏ 

۰۱۰۱۱ جامع/اخبار ص ۳۷۹ ح‎ ٩ 

۰ بحارالأنوار ج ٩۲‏ ص ۱۵۶ ح ۲۲. 

۱ نهج البلاغه. حکمت ۸۱ 

۲.من لا یحضره الفقیه. ج ‏ ص ۳۸۹ ح ۵۸۲. 

۳ شاد ج ۱ ص ۲۰۰. 

6 ترجمة رهاورد خرد. ص ۱۱ (به نقل از تحف العفول. ص ۲۰۱). 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


شاید اگر فقط همین یک حدیث باشد نتوان اشکال مهمی بر این گونه ترجمه‌ها گرفت. اما اگر احادیث 
مشابه و هم‌خانوادة آن را بيابیم به راحتی معنای درست آن را می‌يابيم و بدون تردید ترجمة دیگری از آن 
حال با یدوز قيمة کل امری که مبتدای حدیث است. احادیث مشتمل بر این عبارت را می‌يابيم: 
الف) «قیمة کل م ما بعلمه» ارزش هر ح به 3 4 ات 
۳ نکشد که ۳ ۳ به ۳ ه 
ج) «ینبی عن قيمة کل امرٍی علمه و عقله»:" علم و عقل هر کس نشان‌دهندة ارزش اوست. 
د) امام باقر (علیه السلام) از کناب علی (علیه السلام/» که در حقیقت دست‌نوشتة امام علی (علیه السلام) 
است. نقل کرده است که ایشان فرمود: 
قیمةٌ کل امرٍی و قدره معرفته. 
ارزش و قدر هر کس شناخت اوست. 
ها همچنین با اند کی مهارت در 0 کلیدواژه‌ها می‌توان به این حدیت دست یافت: 
قال الامام علی (علیه السلام): «لناس عالم و متعلم» و آنشد متمثلاً بهذین البیتین: 


۵ و و و و و 


فکم من بهي قد بروق رواژه و بهجن في النادي |ٍذا ما تکلما 
ققيمةٌ هذا المرء ما هو محسن فکن عالماً ان شثت آو متعلما" 
امام علی (علیه السلام) فرمود: مردم یا عالم‌اند یا متعلم» و سپس به این دو بیت 
استشهاد کرد: 
بسی صاحب دیوان بلند و برافراشته / که چون در جمع سخن گوید» زشت شمرده 
می‌شود. 
فاع این تفه و ار که تک یه راهان اف اس 
این شعر به خوبی نشان می‌دهد که امام (علیه السلام) خود چه منظور و مقصودی داشته است؛ زیرا مصرع 
آخر شعر, کلام امام قبل از استشهاد به شعر است و مصرع سوم همان جملةٌ مورد نظر ماء که در یک سیاق و 
نسق» یک معنا را دنبال می‌کنند. 
جالب توجه اینجاست که در شعر منسوب به خود حضرت علی (علیه آلسلام) همم معنا و مقصود چنین 


ارت« 


لا فضل الا لاهل عم |نهم علی الهدی لمن استهدی آدلاء 
و قيمة المرء ما قد کان بحسته و آلجاهلون لاهل العلّم آعداء ۳ 


جز برای اهل دانش فضیلتی نباشد | چه آنان‌اند که ره‌جویان را رهنمایند. 


۵ غررالحکم ح 1۷۵۲ 

7 همان ح ۲۷۸۷. 

۷. همان؛ ح ۱۱۰۲۷. 

۸ معانی/خباره ص ۰۱ج ۲. 

.۲۸ نرهة الاظر ص ۵۲ ح‎ ٩ 

۰ دیوان المنسوب ال ی الامام علی (علیه السلام)» ص ۲۶. 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


ارژشن افسان بحیای اس که سم وان زو تادانان با دانایاش دشمتان ان 
وا همچنین اگر این جستجو را با عبارت محمول, یعنی ما خسن یا ما یْخْسْه انجام دهیم. به حدیث ذیل 
دست می‌یابیم: 
ناس آبناء ما یخسنون و قذر کل امریع ما یخسن» فتکلموا فی العلم تبین آقدارکم."" 
دربارة علم سخن گویید تا بها و منزلت شما روشن شود. 
اگرچه مجموعهةٌ اين روایات و نظر به همة آنها منظور را روشن می‌کند. اما برای اطمینان بیشتر می‌توان به 
فهم ادیبان نیز مراجعه کرد. 
خلیل بن احمد فراهیدی اولین معجم‌نگار تاریخ لغت در کتاب سترگ خود می‌گوید: 
ات کم علی لب الم ول علی نیال :يم کل ایغ ما ین 
برانگیزاننده‌ترین سخن بر طلب علم گفنتة علی بن ابی طالب (علیه السلام) است: ارزش 
هر کس آن چیزی است که می‌داند. 
و نکتة آخر اينکه در روایت دیگری از امام علی (علیه السلام) نقل شده که فرمود: 
لت ایا رل اند میتی بها فی که دنت فم کل امرفم ها بش قافر اد 
به اندازةُ داناییهای او است و خداوند در قصة طالوت نازل کرد: خداوند او را برگزید و بر 
علم و توان او افزود. 
نحوهٌ استشهاد امام علی (علیه السلام) به آیه چنین است که مردم به انتخاب طالوت اعنتراض کردند و 
گفتند او از طبقة اشراف و نجبا نیست و پیامبر قوم هم به پاسخ الهی» آنان را متوجه دو مزیت اساسی و مورد 
نیاز طالوت کرد: قدرت جسمی و توان علمی. پس بهای انسان نه به نسب که به دانش و توان اوست. 
گفتنی است می‌توان ما ین را از ما یلم اندکی اعم دانست و به طور منال علوم مهارتی مانند 
السلام) بسیار زیباتر و دقیق‌تر می‌شود. 
اکنون می‌توانیم بر برخی از مترجمان نهج البلاغه خرده بگیریم که چرا ترجمه‌های زیر را ارائه داده‌اند: 
۱ ارزش هر کس به چیزی است که برای آن ارزش قائل است.۴ 
۲-بهای هر مردی به اندازة نیکی اوست.*۲ 
۳ بهای هر شخصی به اندازهة اعمال نیک اوست.۷ 


۱ لکافی. ج ‏ ص ۰۰ و ۱6 تحف العقول. ص ۲۰۸. 

۲ اعیزضی ٩۷۸‏ ااصتداخ مادع شون 

۳ بقره/ ۲۶۷. 

۶ مالی» طوسی» ص 4۹6 ح ۱۰۸۲. 

۰۵ برای آگاهی از منابع این ترجمه‌ها و آشنایی با ترجمه‌های دیگر بنگرید به: لوح فشردة نهج البلاغه و ترجمه‌ها و شرحهای 
آن از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزهٌ علمي اصفهان. 

۲٩‏ فمان. 

۷ همان. 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


مثال دوم: 
احادیث بغض ورزیدن و دشمنی با یکدیگر 
امام علی (علیه السلام) فرموده است: «لا تباغضوا فانها الحالق2» 
این حدیث که در واقع از آموزه‌های پیامبر (صلی اه علیه و آله) به علی (علیه السلام) است و در میان 
احادیث نبوی به چشم می‌خورد " به گونه‌های متفاوتی ترجمه و تفسیر شده است. اما تنها کسانی آن را درست 
ترجمه کرده‌اند که احادیث هم‌خانوادة آن را دیده‌اند و با کمک آن احادیث به استعاره و معنای زیبای این کلام 
پی برده‌اند. 
در نقل کامل‌تر حدیث عبارت «لا آعني حالقَة الشعر و لکن حالقة الاین»‌آمده است؛ " یعنی: مقصود من 
ای قوس اک تاش وه با بل موی راز این وا 
پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) خود هنگام بیان این حدیث معنای آن را گفته است و اگر نقل به معنا و 
تقطیع راویان نبوده اشتباه برخی مترجمان نهج /لبلاغه را مرتکب نمی‌شدیم که حالقة را به قطع‌کنندة پیوند 
خویشاوندی" یا از بین برندة نیکیها " و دیگر معانی نادرست ترجمه کنیم. 
ما تنها احادیث مشابه را در میان می‌گذاریم و ترجمة آن را ارائه می‌دهیم. نتیجة کار خود مشخص و معلوم 
انشسته 
پیامبر اکرم (صلّی اه علیه و آله) فرمود: 
(یاکم و سوء ذات البین؛ فانها احالقة ۳ 
از اختلاف میان خود بپرهیزید» که زداینده است. 
در روایتی از ابودرداء آمده است: 
قال رسول اه (صلّی اه علیه و آله) 
آلا آخبرکم بافضل من درجة الصیام و الصللاة و الصدفْة؟ قالوا: بلی یا رسول اله. قال: 
اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقة *" 
هان! شما را از آنچه [ثوابش] از درجة روزه نماز و صدقه برتر است خبر دهم؟ گفتند: 
آری ای رسول خدا. فرمود: آشتی میان خود. و اختلاف میان مردم. زداینده است. 
فقو روانش اتف آز ید ها ضستب آفله اسه؛ 
قال رسول اه (صلّی اه علیه و آله) 
آلا آخبرکم بخیر من کثیر من صللاة و صدقّة؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: صلاح ذات 
لین و یام و البْضة فنها هی الحلقة ۳ 


۸ نهج البلاغه» خطبة ۱ تحف العقول. ص ۰.۱۵۲ 

۰۲۱۲۱۰۷۲ سنن الترمدی» ج ۶ ص‎ ٩ 

۰ الکافی ج ۲ ص ۳۹۱ ج ۱ المحبة فيالکتاب والسنه. ص 1۵ و .1٩‏ 

۱ ترجمة شهیدی. 

۲ ترجمة فقیهی. 

۳ سنن الترمذی, ج ۶ ص 11۳ ح ۲۵۰۸ (از ابوهریره؛ کنز العمال, ج ۲ ص 2۰,۵۸ ۵۸۱. 

۶ سن نآبی‌داود. ج ۲ ص ۰4۰ ٩8۹۱؛سنن‏ الترمدی» ج #4 ص ۷۳ج ٩۲۲۷‏ مسند ابن‌خنبل» ح ۰۷ ص 880 (همه از 
ابودرداء)؛ کن العمال, ج ۲ ص ۵۸ ح 06۸۰. 

۵ ابن‌المبارک الزهد. ص ۲۵۱ ح ۷۳۸ 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


هان! شما را از چیزی که بهتر از نماز و روزةٌ بسیار است خبر دهم؟ گفتند: آری ای 
رسول خدا. فرمود: آشتی میان خود. و از دشمنی بپرهيزید. که زداینده است. 
در حدیثی از پیامبر خدا (صلّی اه علیه و آله) می‌خوانیم: 
آلا ان فی التباغض الْحالقّة. لا أعني حالقة الشعر و لکن حالقة الاین.۳ 
هان! دشمنی با یکدیگر زداینده مقصودم زدايندة مو نیست که زدايندة دین است. 
پیامبر خدا (صلّی الّه علیه و آله) فرموده است: 
دب الیکم داء الامم: الحسد و ابعضاء هي الْحالقة. لا فول تحلق الشغر و لکن تحلق 
۷ ۱ 
بیماری امتها به سوی شما خزیده است: حسادت و دشمنی‌ای که زداینده است. 
نمی‌گویم مو را می‌زداید. لیکن دین را می‌زداید. 
در حدیثی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم: 
از دشمنی با خویشاوندان مومن خود بپرهيزید. که دین‌زداست. 


ب) خانوادهة بزرگ حدیت 

همان گونه که در فهم واژه‌هاء فهم واژه‌های مترادف و متضاد دخالت دارند. در فهم برخی از احادیث فهم 
احادیث دیگر موّثر است؛ احادیثی که موضوع اساسی آنها با موضوع اصلی و محوری این دسته احادیث ارتباط 
و حتی تقابل دارده هرچند این ارتباط محدود و تنها از یک جهت باشد. 


۱ مرتبطها 

منظور از ارتباط در اینجاء نزدیک بودن مفهوم محوری دو یا چند دسته از احادیث است. هر یک از این دسته 
احادیث» خود یک خانوادةٌ حدیث را تشکیل می‌دهند و از این نظر در حوزهٌ معنایی خود روشن و روشنگرند. اما 
با توجه به وجود روایات بسیار در همه پهنه‌های زندگی که ناظر بر بسیاری از مفاهیم اعتقادی و اخلاقی‌اند و 
تعدد و تقارب این مفاهیم. ضروری است که روایات ذیل هم این موضوعات مرتبط و به هم پیوسته را مطالعه 
کنیم. برای مثال. احادیث آمل (آرزو4 خود یک خانوادة بزرگ را تشکیل می‌دهد و شامل بیش از یکصد حدیث 
است. امل مذموم. امل ممدوح» آمال طولانی و دور و درازه بزرگ‌ترین آرزو و ... همه خود از عناوین فرعی باب 
امل هستند. اما مفاهیم تمی و رجاء نیز از جهاتی به این موضوع نزدیک و با آن مرتبطاند و از این رو برای 


۲ لکافی» ج ۲ ص ۳۶۳۱ ح ۱ (از مسمع بن عبدالملک)؛ مفید./مالی» ص 2۰۱۸۱ ۲ (از ابن‌سنان و هر دو از امام صادق 
(علیه السلام))؛ بحار الأنوار ج ۷6 ص ۱۳۲ ح ۱۰۱. 

۷ سنن الترمذی» ج ‏ ص ۷۶ ح ٩۲۱۲۸‏ مسند این‌حنبل, ج ۱ ص ٩۱۱۷‏ مسند آبی‌یطی, ج ۲ ص 2۰۳۲ ۱۹ السنن 
الکبری» ج ۸۰ ص ٩۲۳۲‏ کنز العمال ج ۲ ص 4۲ج ۷8۲ منیة المرید. ص ٩۲۶‏ تنبیه الخواطر ج ‏ ص ۱۲۷. 

۸ دعائم الاسلام ج ۲ ص ۳۵. 


مبانی فهم حدیث جلسةٌ سیزدهم 


نگرش کلی و دقیق اسلام و پیشوایان ما به امل و آرزو به بررسی احادیث این سه دسته و حتی برخی از 

احادیث باب طمع نیاز داریم. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک تحقیق کامل انجام دهیم. باید افزون بر دیدن 

همه احادیث باب امل» خانوادة حدیث هر یک از ابواب تمنی. رجاء و طمح ر نیز تشکیل دهیم و آن‌گاه با توجه 

گفتنی است گاه موضوعات مرتبط دستة بزرگی از احادیث را شامل نمی‌شود و در پیگیری و جستجو جز 

اصلی نهاده می‌شوند. نه آنکه به صورت مستقل مطرح گردند. برای مثال واه نزهه نسبت به فرح (سرور) 

مشهورترین مجموعة فقه شیعه را به نقل از شیخ جعفر تستری» که شاگرد خود را بدان سفارش می‌کند» 
می‌آوریم: 

او را به چیزی توصیه می‌کنم که استادم صاحب جوهر بدان سفارش می‌کرد و آن تتبع 

کامل برای استنباط هر حکمی از احکام و عجله نکردن در [صدور] حکم با استناد به 

اصول [عملی] و قواعد و عمومات» پیش از مطالعةّ اد [اجتهادی] خاصه در هر جاست؛ 

تک شاک ها معا ی کی که مرهج تا نی فش 

بسی احکام مربوط به مسائل طهارت در اول فقه4 که از مطالعة احکام حدود و قصاص 


و دیات [در آخر فقه] روشن می‌گردد."" 


۲ متقابلها 
حوزة معنایی هر مفهوم با مفهوم مقابل آن تحدید و در بسیاری از موارد تعریف و تبیین می‌شود. این کارکرد 
مانند کارکرد واژه‌های متضاد و از مصداقهای قاعدة «تعرف الاشیاء باضدادها» است. 

خل افرایه وی سل وازازرفی سا ور کی شور دافت راق توش مکش رنه 
توصیه‌ها يا مذمتهای حدیث را بدون مرز می‌بینیم و در مقام عمل نیز به افراط و تفریط می‌گراييم. به عبارت 
دیگر هر یک از دو مفهوم متقابل به منزلة یک قید بزرگ برای دیگری است. که توجه نکردن بدان همان 
مطلق می‌بینم و حکم خاص را عام می‌پنداريم. این توجه یکسویه و ندیدن احادیث مربوط به مفهوم متقابل, 
کاس رای آخرا ی وم سای ای ی متخاس کاس | 
ندیده‌اند و گاه آنان را که احادیث سرور و فرح را دیده ولی به احادیث حزن توجه نکرده‌اند در شادیهای 
هیجانی و طربهای خیالی فرو برده است. از اين رو تشکیل خانوادة حدیث برای مفهوم متقبل نیز لازم است و 
در مثال نخست. احادیث باب یأس که با آمل متضاد است نیز باید اخذ و در کنار آمل مطالعه شود. 


٩‏ میراث حدیث شیعه, دفتر سوم ص ۶۳٩‏ (اجازة شیخ جعفر شوشتری به میرزا جعفر طباطباتی حاثری). 
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گفتنی است گاه دستة احادیث موضوع متقابل بسی بیشتر و پراهمیت‌ترند و به همین دلیل» موجب تغییر 
کامل دیدگاه ما می‌شوند. احادیث حزن در مقابل سرور چنین وضعیتی دارند. البته اگر احادیث نزهه. نشاط و 
بهجه را نیز بیفزاييم» این وضعیت تغییر محدود و کم‌تأثیری می‌نمایده اما نسبت اصلی باقی می‌ماند. 

این شیوه یعنی دیدن احادیث موضوعهای مرتبط و متقابل در کنار موضوع اصلی, در تاریخ تدوین حدیث 
سابقه‌دار است. اگرچه پردامنه نیست. در میان متقدمان کلینی در سامان دادن کتاب عقل و جهل و ایمان و کفر 
کافی از این روش سود جسته است و در عصر حاضر می‌توان به دو کتاب میزان الحکمه و /لحیة اشاره کرد. 
در میان شرق‌شناسان نیز می‌توان توشی‌هیکو ایزوتسو را پويندة این راه دانست. او افزون بر طرح مباحث 
نظری در این زمینه. کتاب مفهوم یمان در کلام /سلامی " را بر اساس تقابل ایمان و کفر و ارتباط فسق و 
نفاق و کفر سامان داده است» هرچند به جهت ناآشنایی با حوزةٌ حدیث شیعه, نمونه‌های خود را از میان 


احادیث اهل سنت گزیده و برخی از ابتکارهای امامان شیعه را ندیده است. 


چکیده 

۱- دست‌پابی به احایث هم‌خانواده» از طریق مراجعه به جوامع روایی و کاربرد معجمهای موضوعی و لفظی, به 
هر دو شکل مراجعه به کتاب و استفاده از رایانهه میسر است. به ویژه به کمک رایانه و با استفاده از ترکیبهای 
کلیدواژه‌های رساننده به احادیث مرتبط را حدس زند و از طریق جستجو و پی‌گیری آنها به خانوادة حدیث 
دست بیابد. 

۲- برخی شبهه‌ها نیازمند بررسی روایات دیگری نیز هست. که موضوع آنها به نحوی با موضوع اصلی ارتباط 
دارد. این احادیث در دو دستةّ کلی مرتبط و متقابل جای می‌گیرند. مجموع این چند دستة بزرگ حدیث را 
۳ گاه احادیث دستة متقابل چنان پرتعداد است که تصور اولية ما را از جایگاه ارزشی دستة اول تغییر می‌دهد. 
احادیث حزن نسبت به احادیث فرح (سرور) چنین حالتی دارند. 


۰ ترجمة فارسی این اثر به قلم زهرا پورسینا توسط انتشارات سروش به سال ۱۳۷۸ در تهران منتشر شده است. 


استاد عبدالهادی مسعودی 
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بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسه چهاردهم 
توجه به احادیث معارض 


اهداف درس 

هدف از ار مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 

با چگونگی تآثیر احادیث معارض در فهم حدیث و انواع آن آشنا شود؛ 

به تأثیر احادیث معارض در فهم متن حدیث پی ببرد؛ 

۷ نقش احادیث معارض را در تشخیص مقصود اصلی گویندة حدیث بشناسد؛ 
از روند تأثیرگذاری تقیه و نسخ در فهم حدیث اطلاع یابد. 


درامد 
در فواید یافتن «خانوادهٌ حدیث» گفتیم که جستجوی احادیثی که به حدیث مورد تحقیق ما تقیید یا تخصیص 
می‌زنند, به فهم مقصود اصلی صاحب‌سخن یاری می‌رسانند. در واقع. احادیث مخصص و مقید به گونه‌ای با 
حدیث نخست متخالف و ناهمخوان‌اند؛ اما اين ناسازگاری دیری نمی‌پاید و با یک سنجش ساده میان آنها 
جمع می‌شود. لیکن گاه احادیثی یافت می‌شوند که ناهمگونی آنها با حدیث مورد بررسی به آسانی زایل 
نمی‌شود و به اصطلاح اصولیان, پا بر جا و مستقر می‌ماند. در این صورت» حدیث نخست متزلزل می‌گردد و 
حجیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به دلیل وجود احادیث متعددی مبنی بر حکیمانه بودن سخن ائمه (علیهم 
السلام) و واحد بودن سخن آنان و زایش همگی آن سخنان از یک نور پاک نمی‌توانیم این اختلاف آشکار را 
بپذیریم. 

این انتظار به‌جا از آغازین روزهای پیدایی حدیث وجود داشته است و سلیم ببن قیس هلالی از انتساب 
احادیث متخالف به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) سرگردان می‌شود و به حضور امیرمومنان علی (علیه 
السلام) می‌شتابد تا آن حضرت راز این اختلافها را برای او بیان کند." همین پرسش را محمد بن مسلم و 
منصور بن حازم و معلّی بن نیس و کسان دیگری از امام صادق (علیه السلام) می‌پرسند و حتی امامان 
معصوم (علیهم السلام) خود از چگونگی عملکرد پیروانشان به گاه روی دادن تعارض و اختلاف احادیث با 
یکدیگر جویا می‌شوند و امام علی (علیه السلام) به صراحت از توهم تناقض در سخن خود پیشگیری می‌کند و 
به گاه نکوهش دنیاء سخن را دارای جهتها و لحاظهای گوناگون می‌خواند و می‌فرماید: 


۱ الکافی. جح 5 ص‌‌ ۲ ح‌ . 
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آلا ان الحدیث ذو شجون, فلا یقولن قائلکم ان کلام علی متناقض, لان الکلام 
۳ و 

عارض. 

بدانید که سخن شاخه‌ها و حالتهای گوناگونی دارده پس کسی نگوید که کلام علی 

متناقض است. چون کلام تحت تأثیر حالتهای گوناگون است. 

۰ ۰ ی ء: ۳ ۹ ۰ مر اه 1 ۹ ۰ ۰ 
پس از او نیز دیگر موّلفان کتب حدیث چنین بابی داشته‌اند و هم اکنون نیز فقیهان و عالمان اصول در 
چرا که آنان کاوشهای ژرف و گسترده‌ای را در حوزهٌ مباحث نظری این مسئله مطرح نموده و در علم فقه به 
تطبیق نتایج آن در احادیث و احکام فقهی پرداخته‌اند. برخی از اين فقیهان» افزون بر ارائه راه حلهای تعارض - 
تقیه» نیافتن قرینه‌هاء نقل به معناه جعل حدیث» تدریجی بودن بیان احکام متفاوت بودن مخاطبان و اختلاف 
سطح درک و بینش راوبان» اختصاص داشتن به موضوع با زمان خاص,» تفاوت میان احکام حکومتی و اولیه و 
احکام کلی و شخصی و نیز تصحیفها و دخالتهای عمدی و غیر عمدی راویان و ناسخان را برشمرده‌اند." 
این کوششها مبحث تعارض و اختلاف را به یکی از شاخه‌های مهم دانش فقه الحدیث تبدیل کرده و آن 

را به عرص سنجش قدرت فقیهان و محدثان تبدیل نموده و به راستی نیز چنین است؛ زیرا حل اختلاف اخبار 
متوقّف بر داشتن تخصص در همة شاخه‌های علوم حدیث (از مباحث لغوی و ادبی تا رجال و فقه الحدیش) 
است؛ اما پرداختن به آنها و آوردن نمونه‌های حدیثی, خود درخور کتابی مستقل است و از آنجا که چنین کتابی 
تدوین شده و به زودی منتشر می‌شود ما در اینجا فقط از یک منظر به آن می‌نگريم و آن نأثیر مستقیم 
احادیث معارض بر فهم ما از حدیث است. ادعا این است که گاه با یافتن احادیث معارض» فهم ما از حدیث 
نخست ژرف‌تر و يا کاملا دگرگون می‌گردد. ما اين تأثیر را به دو گونة کلی تأثیر در مفهوم متن و تأثیر در فهم 
مقصود واقعی بیان می‌کنيم. 


۲ بحار انوا ج 4۰ ص ۳۶۷ (به نقل از /امالی طوسی). 

۲ک نا 

از راوبان بزرگ می‌توانیم به محمد بن ابی‌عمیر و یونس بن عبدالرحمان اشاره کنیم (ر.ک: رجال النجاشی» ش ۳۲۷ و 46۷؛ 
الفهرست» ص ۲۲۰) و از مولفان می‌توان به برقی» موف المحاسن, اشاره کرد که متأسفانه, این بخش از کتاب او به دست ما 
نرسیده است. اگر چه حدیث ابن ابی‌یعفور دربارةٌ پرسش او از امام صادق (علیه السلام) در باب الشواهد آمده است (ر.ک: 
المحاسن» ج ‏ ص ۵ و ص ۲۲۵؛ رجال النجاشی» ص ۱۳). پس از او نیز شیخ طوسی /استبصار را نوشت که گنجینه‌ای از 
اخبار معارض و راه‌حلهای آن است. همچنین شیخ حر عاملی در جامع روایی خود بابی ویژهُ این بحث گشود (وسائل الشیعه ج 
۷ ص ۱۰۱). گفتنی است که این دوء کوششهای خود را در احادیث فقهی متمرکز کردند و به احادیث اعتقادی و اخلاقی 
نپرداختند. 

۵ ر.ک :آصول الفقه» مظفر, باب نهم؛ فراقد /1صول, ج ۶. خاتمه؛ کفایة //صول, آخوند خراسانی» مقصد هشتم؛ دروس فی علم 
تشون مه یاقر هر طاقمه فد من عماوج ها ی :۳۵ وا توش تا عفصل آقایق سم احسانی فبرقر 
موضوع اختلاف الحدیث که به زودی از سوی موسسةٌ فرهنگی دارالحدیث منتشر می‌شود. 
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الف) تأثیر در مفهوم متن 
مواردی مانند حمل بر معنای مجازی» حمل وجوب بر استحباب حمل وجوب بر رخصت و جواز و حمل نهی 


۱ حمل روایت بر معنای مجازی 
این مسئله را با ذکر مثالی بیان می‌کنیم. می‌دانیم که مسافر باید نمازهای چهار رکعتی خود را در سفر به 
صورت دو رکعتی بخواند و اين از مسلمات فقه است. حال اگر کسی نماز خود را در سفر به صورت کامل خواند 
و سپس به یاد آورد که وظيفة او خواندن نماز دو رکعتی بوده است» چه کند؟ در اینجا راویان دو روایت مختلف 
از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند که روایت نخست سپری شدن یا نشدن روز را شرط اعادة نماز 
می‌داند و روایت دوم سپری شدن يا نشدن وقت را. 
متن روایت نخست چنین است: ۱ ۱ 
سأله آبو بصیر عن الرجل يصلي في السفر آربع رکعات ناسیا؛ قال: «ان ذکر في ذلك 
یوم قلیعد و ان لم کر حنی يمضي ذلك الوم فلا اعد یه" ۱ 
ابوبصیر [از آمام (علیه السلام)] پرسید: مسافری نماز خود را از سر فراموشی چهار رکعت 
خوانده است» فرمود: اگر در همان روز به یاد آورده دوباره بخواند و اگر تا پایان روز به یاد 
نیاور لازم نیست که دوباره بخواند. 
و روایت دوم که عیص بن قاسم آن را نقل می‌کنده چنین است: 
ان کان في وفت فلیعد و ان کان اوقت قد مضی فلا" 
اگر هنوز وقت نماز باقی بود و به یاد آورد باید اعاده کند و اگر وقت گذشته بو نه. 
حال با توجه به روایت عیص بن قاسم» می‌توان منظور از الیوم را در روایت» همان وقت دانست که به تعبیر 
علامة بحرانی در الحداقق/اضره به صورت مجازی (کل در جزء) برای این مفهوم به کار رفته است و در این 
صورت اگر نماز ظهر را به صورت کامل خواند. اما این مسئله را تا غروب به یاد نیاورد و فقط به اندازهٌ نماز 
عصر فرصت داشت. دیگر لازم نیست نماز ظهر را دوباره بخواند یا قضا کند. هر چند که روز باقی باشد. به 
عبارت دیگر ما به وسیلة حدیث معارض نقل شده از عیص بن قاسم می‌فهمیم که اين فاصلة زمانی اندک در 
آخر روز, به حساب نیامده است و به جای واژة وقت. از کلمة یوم استفاده شده است." 


۲ حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب 
ظاهر در وجوب است؛ اما کاربرد آن در استحباب کم نیست و خبر معارض می‌تواند قرینه‌ای برای این معنا 
باشد. از این شیوه. فراوان استفاده می‌شود و محدثان و فقیهان» آن را در بسیاری از موارد به کار برده‌اند. 


1 من #۷ یحضره الفقیه. 0 5 ص‌‌ ۱/۲ ۵ ۱۳۳۶ 
۷الکافی. 0 5 ص‌‌ ۳۵« 1 
۸ ر.ک: من ۷ یحضره الققیه» ج ۱ ص ۳۸ 2 ۱۲۷۶ (ذیل حدیث)؛ الحدائ ق الاضره ج ۱ ص ۲۲ 
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برای مثال» روایات متعددی خارج شدن خون از بینی را موجب باطل شدن وضو نمی‌دانند و همة فقیهان 
عوقو یل سل نم تفت طبض وود وان نم 
اگر کاری کنی که از بینی‌ات خون آید یا قی کنی يا به هنگام خلال کردن دندان. خون 
بیاید وضویت باطل می‌شود و اگر به عمد نکنی» وضویت باطل نمی‌شود. 
از آنجا که اين روایت در برابر روایات بسیاری قرار گرفته که خون بینی و دهان و قی را باطل‌کنندة وضو 
نمی‌داننه نمی‌تواند بر ظاهر وجوبی خود باقی بماند. چنین است که شیخ طوسی آن را حمل بر استحباب کرده 
است "و فقیهان دیگری نیز این حمل را پسندیده‌ان."" 
با یک مرور اجمالی بر تهذیب /لاحکام و /استبصار شیخ طوسی و کناب من ۷ یحضره لفقیه شیخ 
صدوق. به موارد فراوان دیگری نیز می‌توان دست یافت. 


۲ حمل امر بر رخصت 
حمل امر بر رخصت نیز از دیگر مواردی است که به سبب وجود حدیث معارض صورت می‌پذیرد. عمار 
ساباطی از امام صادق (علیه السلام) می‌پرسد: اگر مردی روزهایی از ماه رمضان را روزه نگرفته» چگونه باید 
آنها را قضا کند؟ مام (علیه السلام) در پاسخ می‌فرماید: 
ان کان علیه پومان فلیفطر بینهما یوم و ان کان علیه خمسة یام فلیفطر بینهما یام 
و یس له آن یصوم کت من تمانة ام متلة. وان کان عبه تانية یام آو عضرة 
افطر بینهما یوم" 
اگر دو روز روزة (قضا) دارده باید ميان آنها یک روز افطار کند و اگر پنج روز روزه بدارده 
باید چند روز میان آنها فاصله بیندازد و در هر حال, نمی‌تواند بیش از هشت روز متوالی 
روزة قضا بگیرد و اگر هشت يا ده روز روزةُ قضا دارده روزی را میان آنها افطار کند. 
شیخ طوسی با توجه به روایات متعددی که پی در پی بودن روزه‌های قضا را نه تنها جایز بلکه راجح و 
افضل می‌دانند. اين روایت را اين‌گونه تفسیر کرده است که منظوره جواز فاصله انداختن میان روزه‌های 
قضاست و امر امام در اینجا دلالت بر وجوب ندارده بلکه اباحه و جواز را برای مکلّف به دنبال دارد.۳" 


از دیگر موارد وجود حدیث معارض,ء حمل بر ضرورت است و این» هم در موارد امر به فعل و هم در جواز فعل, 


.۲۱۳ 2۲ تهذیب /حکام ج ۱ ص ۱۳ ح ۲۱٩/۷ستبصار ج  ص‎ ٩ 

۰ همان. 

۱ ر.ک:کشف اللثام ج ۸ ص ٩۱۲۷‏ جواهر الکلام ج ۸ ص ٩۲۶‏ مستسک العروه» ج ۲ ص ۲۱۶ 
۲ تنهذیب ااحکام ج 6 ص ۲۷۵ ح ۸۳۱ 

۳. همان والمبسوط: ج ۰ ص ۲۸۱ 


مبانی فهم حدیت جلسة چهاردهم 


جاری است. در این‌باره می‌توان روایت یونس بن یعقوب از امام صادق (علیه السلام) را شاهد آورد که در آن 
آمده است: 
حضرت الصلاة المکتوبة و آ ی الکعبة, فقأصلّي فیها؟ قال: «صل.»* 
وقت نماز واجب در می‌رسد و من در کعبه هستم آیا در آن نماز بخوانم؟ فرمود: آری» 
بخوان. 
شیخ طوسی در اینجاء با توجه به روایات منع‌کننده از نماز گزاردن در داخل کعبه " می‌گوید: 
مضمون حدیث یونس بن یعقوب» یعنی نماز گزاردن در داخل کعبه راء باید مختص حال 
نت ک رتست ره میرن لخادت یا براسهان اای ۱ 
دربارة جواز نیز می‌توان حدیث جمیل بن دراج از امام صادق (علیه السلام) را دربارة احرام ارائه داد که در 
3 به نقل از ایشان آمده است: 
لا بأس بالظلال للنساء و قذ رخص فیه للرجال.۲ 
زیر سایه رفتن برای زنان اشکالی ندارد» زیرا که برای مردان نیز مجاز دانسته شده 
است. 
ت ۰ ۰ ۳۹ 1 ۰ ۰ ۸ ب ۰ 
می‌دانیم که روایات متعددی زیر سایه رفتن را برای مرد محرم جایز نمی‌دانند و از این رو شبخ طوسی 
این ِ را حمل بر حال ضرورت ِ نه اختیا 1 ۳ 7 
موانع فهم حدیت. ذیل 9 نادیده گرفتن آهنگ سخن, به برخی از آنها نار خواهیم 


۵ حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراهت 
در جانب نهی نیز اخبار معارض موجب می‌شوند تا نهی را که ظهور در حرمت دار بر کراهت حمل کنیم. 
شیخ طوسی در دیل روایتی 5 آورده میسوی 4 جنین مسأله‌ای تصریح کرده است. 
لا یوم صاحب التیمم اْمتوضین و لایوّم صاحب الفالج الاصحاء 
کی که که ای هک زد ام کی یفام ات شرانن 
کی کال اس نام ماس رود 
شیخ طوسی در ذیل روایت و در پاسخ اینکه چرا این خبر را بر کراهت حمل کرده است به دستة اخباری 
استدلال می‌کند که امامت متیمم (تیمم‌کننده) را بر متوضی (وضوگیرنده) جایز می‌دانند و آتها را در پی این 
خبر نقل می‌کند.!" 


۶ ستبصان ج ۸ ص 2۰7۹۸ ۰۱۱۰۳ 

6 همان ح ۱۱۰۲. 

ارت ضوع ۲۹۹ 

۷ تهذیب /احکام ج ه ص ۳۱۲ ۱۰۷۶. 
۸ همان ص ۰-۳۱۲ ۳۰۹. 

ها ۱ 

۰ همان» ج ۲ ص ۱11 ح ۳۱۲. 

۱ همان» ص ۰11۷ ۳۱۳-۳۷۱ 


مبانی فهم حدیت جلسة چهاردهم 


ب) تأثیر در فهم مقصود واقعی 
در آنجا که احادیث معارض موجب تغییر فهم ما از مراد جدی امام (و نه مفهوم سخن) می‌شود می‌توانیم به 


۱ حمل بر تقیه 
حمل بر تقیه در جایی لازم است که احادیث معارض به گونه‌ای استحکام و استواری داشته باشند که موجب 
گردند حدیث روبارو با آنها از حجیت بیفته حتی اگر سند متقن و معتبری داشته باشد؛ زیرا اگر هم اشکال 
تسد فذاشته ناش در دلالت آن تغییو مي‌دهند. مواردی که پیشغر گذفیته از این گونه بودنده آما اگتردلالتت 
آن هم صریح و غیر قابل تفسیر و تأویل باشد در مقصود اصلی و مراد جدی گویندة حدیث دقت می‌کنیم و 
می‌گوييم مراد اصلی امام انشا و بیان حکم واقعی نبوده است و حکم شرعی حقیقی از آن فهمیده نمی‌شود. 
به عبارت دیگر با مفروض داشتن درستی و آتقان احادیث معارض و عدم توانایی در خرده‌گیری بر اسناد 
آتهاء تاگزشر از یره دلالت خی و با کش هه‌ضکون ای هی یه کاشف رت تون افبت: 
از میان نمونه‌های فراوان تقیه به یک مورد اشاره می‌کنیم."" 
عمار بن موسی در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آورده است: ۱ 
في الرجل یتوضاً لوضوء کله ال رجلیه ثم یخوض الماء بهما خوضاء قال: «اجزآه 
زاک» ۲ ۱ ِ۹ِ_ِ 5 
[از حضرت سوال شد:] مردی تمام اعمال وضو را انجام می‌دهد به جز پاهاء که به جای 
مسخ» آنها را کاملاً با آب می‌شوید. حضرت فرمود: این کافی و درست است. 
روشن است که وضو گرفتن مطابق این روایت» درست نیست و روایات متعدد و نیز اجماع شیعه بر بطلان 
و عدم اجرای آن منعقد است. از این‌رو, محدثان و فقیهان, مانند شیخ طوسی, آن را حمل بر تقیه کرد‌اند.*" 
گفتنی است که فقبهان متعددی با وجود امکان حمل خبر بر ضرورت یا موارد دیگر» باز هم از احتمال تقیه 
سخن گفته‌اند؛ برای مثال شیخ طوسی در ذیل خبر جواز مسح سر از پشت آن " و جواز اکل ذبيحة بهود و 
نصارا" " و نیز شیخ یوسف بحرانی» که تقیه را بر دیگر وجوه مقدم داشته است. قضاوت در این‌باره مبتنی بر 
حل روایات تعادل و تراجیح و ارائة کارکرد تقیه است که در علم اصول پی گرفته می‌شود." 


۲ برای آگاهی از مثالهای دیگر ر.ک: مجلةٌ علوم حدیت» ش ۲۳ ص ۲۳: آشیخ طوسی و شیوه‌های تأویل و جمع بین اخبار در 
تهذیب الاحکام. 

۳ تهذیب /احکام ج ۱ ص 11 2 ۱۸۷. 

۶ همان. 

۵ همان ص ٩۱‏ ۶۰ ۲. 

7 همان ج 4 ص  41*‏ ۲۹۱ 

۷ برای اطلاع بیشتر» ر.ک: تقّیه» صفری فروشانی بوستان کتاب» ۱۳۸۱. 


مبانی فهم حدیث جلسة چهاردهم 


۲ نسخ 
در وجود و قبول نسخ» اختلاف نظر وجود دارد؛ اما چون نزد شیعه به معنای تخصیص زمانی است. پذیرفته 
می‌شود؛ به عبارت دیگر, ناسخ برای منسوخ محدودیت زمانی اعلام می‌دارد و ظهور بدوی آن را در جاودانگی, 
از میان می‌برد؛ زیرا هر دلیلی بنا به ظهور بدوی ناشی از قانونگذاری» حکم خود را تا ابد مستقر می‌دارده اما 
وجود نسخ در احادیث» قطعی و مسلم است؛ اما در گسترهٌ آن اختلاف است. برخی از احادیث باب اختلاف 
الحدیث در کافی " به این موضوع تصریح دارند. برخی از این احادیث در پاسخ به سوال از سر اختلاف نظر 
اصحاب رسول خدا (صلی اه علیه و آله) با یکدیگر و نیز اختلاف آرای آنان با نظریات ائمه (علیهم السلام) 
صادر شده است. برخی از کوتاه‌ترین اين روایات را می‌آوریم. 
در کافی آمده است: 
محمد بن مسلم عن آبی عبدالله (علیه السلام) قال: قّت له: ما بال أقوام یرون عن 
فان و هلان عن رسول اه (صلی اه علبه و آل) لا همین بالکتلس: فجتيء نکم 
خلافه به» قال: «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن.»۳ 
محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: چگونه می‌شود کسانی 
احادیثی را از فلان و فلان» از پیامبر خدا (صلّی اه علیه و آله) نقل می‌کنند و دروغگو 
هم نیستند؛ اما احادیثی بر خلاف آنها از شما نقل می‌شود؟ حضرت فرمود: حدیث هم 
مانند قرآن» نسخ می‌شود. 
گفتنی است که نسخ مانند تقیه. در مراحل پایانی پژوهش دربارة حدیث و پس از اطمینان از عدم امکان 
جمع ادعا و قبول می‌شود و مانند تخصیص و تقیید و حمل بر استحباب و دیگر مواره یک راه حل عرفی» 
ّ ۱ ۳ 
عمومی و ابتدایی نیست. 
مثالهای قابل اثبات در نسخ» اندک است و مواردی که در آنها ادعای نسخ شده را بیشتر فقهای شیعه 
نپذیرفته‌انده مانند: وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نمازن تبدیل احرام حج افراد به عمرة تمتع. " وجوب وضو 
ج خ« 3 ی ۳۲ ۰ ۳۳ 1 + ۶ ۳ ی 
گرفتن پس از خوردن گوشت شتر» جواز ازدواج موقت» استحباب روزةٌ دوشنبه و پنج‌شنبه و موارد دیگر که 
سألْنه عن در ۳۷ الاأضاحي من فقال: «کنا + لایخرج منها شيء لحاجة 
ناس الیه فامَ وم فقد کنر ناس فلا باس یاخراجه»*۴ 


۸ الکافی, ج ۰ ص 1۶- 1۱۲ 

ایض از که ال گرم ان 2۱۳۶ 

۰ سالک /لافهام ج ٩‏ ص ۲۱۸. در اين میان» فقیهانی مانند محدث بحرانی. صاحب الحداق الناضره را باید استثنا کرد. 
۱اف, ج ۲ ص ۲۱۹ 

۲ منتهی المطلب» ج ۱ ص ۲۸ و ۳۱۳. 

۳۲ نهایة المرام ج ۱ ص ۲۲۱. 

6 این ادعا از ابن‌جنید است (ر.ک: محتلف الشسیعه» ج ۲ ص ۵۰۵). 

۵ الکافی» ج ۶ ص ۵۰۰. 


مبانی فهم حدیت جلسة چهاردهم 


از امام صادق (علیه السلام) دربارهةٌ بیرون بردن گوشت قربانی از منا پرسیدم» حضرت 
فرمود: ما پیشتر می‌گفتیم که به سبب نیاز مردم. نباید چیزی از آنجا خارج شود؛ اما 
امروزه» به جهت فراوانی مردم [و بسیار بودن گوشت قربانی» اشکالی در بیرون بردن 
۲ 
احادیث ناظر به این موضوع. در جوامع روایی و کتب فقهی موجود است."" 
نمونه‌های دیگری» مانند: منع زیارت قبوره "روز روز عاشورا و خوردن گوشت الاغ وحشی نیز قابل ذکراند. 
محقق بزرگ, محمد باقر حسینی استرآبادی مشهور به میرداماد (۱۰۰ هم نمونه‌هایی را در الرواشح السماویه 


۲ ۳۸ 
برشسمرده است. 


نکته 

گفتنی است تأثیر احادیث معارض بر فهم حدیث, به موارد شمرده شده محدود نیست و مباحثی مانند: جری و 
از 7 ۳1 1 ۱ 
نکاتی است که توجه به آنها در فهم مقصود اصلی گوینده موّثر است. 


چکیده 

۱ شناخت و بازیابی احادیث معارض و حل اختلاف روایات با یکدیگره خود از شاخه‌های مهم دانش فقه 
الحدیث است؛ به ویژه اگر این تعارض و اختلاف به سادگی قابل حل نباشد. 

۲ اهمیت مبحث تعارض و حل اختلاف احادیث از آنجاست که ما نمی‌توانيم معصومان (علیهم السلام) را 
دارای اندیشه‌ها و سخنان معارض بدانیم و احکام متناقض را به آنان نسبت دهیم. 

۳ عوامل پیدایش تعارض اخبار متعدداند و برخی (مانند: بدفهمی» نیافتن قرینه‌هاء تصحیف و نقل به معناء 
جعل حدیث و اختلاف سطح راویان و مخاطبان) به ما مربوط می‌شود و برخی عوامل دیگر (مانند: تقیه نسخ و 
تدریجی بودن بیان برخی احکام) بیشتر با گویندگان حدیث ارتباط دارد. 

6 حل اختلاف اخبار به همة دانشهای حدیثی و به‌ویژه سایر مباحث فقه الحدیث نیاز دارد؛ اما توجه به اخبار 
معارض در فهم احادیث نیز موّثر است. این تأثیر در هر دو زمینه است: تأثیر در مفهوم متن و تأثیر در مقصود 
گوینده. 


1 برای نمونه ر.ک: المحاسن. ح 5 ص‌‌ ۰ الکافی. ح 14 ص‌‌ ۱ السراتر ح‌ 5 ص‌‌ ۰ ن دکرة الققفهای ح 4 ص‌‌ ۳۳۳ 
۷ «نهیتکم عن زبارة الْقبور فزوروها» (سحیح سم ج ۲ ص 1۵). 

٩‏ در موانع فهم حدیث بدان اشاره می‌کنیم. 

۰ مانند تفسیر تفث در آیة «#ولیفضوا نم که معنای گفته شده به ذریح محاربی با معنای ارائه شده به دیگر راویان» متفاوت 
است (ر.ک: الکافی» ج ع باب الحج). 

۱ مانند احادیث جوع و دنیا و آخرت. 


مبانی فهم حدیث جلسة چهاردهم 


۵ تأثیر در مفهوم متن» به شکل چرخش از معنای حقیقی به معنای مجازی» تبدیل معنای وجوبی به 
استحبابی و جوازی» حمل جواز فعل بر موارد ضرورت و نیز حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراهت پدیدار 
می‌شود. 

۲ توجه به احادیث معارض در کشف مقصود اصلی گويندة حدیث نیز تأثیر دارد. دو نمونة کلی و بارز این 
۷ تقیه یعنی آنکه معصوم (علیه السلام) مراد جدی خود را پنهان دارد و در نتیجه آنچه از ظاهر متن فهمیده 
می‌شود. قابل استناد نباشد. 

۸ نسخ نزد شیعه» به معنای تخصیص زمانی حکم است. ناسخ جاودانگی معنای حکم را از میان می‌برد و آن 
را به دوران خاصی محدود می‌کند. 

٩‏ گفتنی است که نسخ و تقیه به طور معمول پس از عدم امکان جمع به کار گرفته می‌شوند و مانند 
تخصیص و تقیید و نیز حمل بر استحباب و ضرورت. راه‌حلهای عرفی و عمومی نیستند و به‌ویژه نسخ» بسیار 
اندک اتفاق می‌افتد و ابات آن نیازمند دلیل معتبر است. 

۰- توجه به احادیث معارض, در فهم مقصود مباحثی مانند جری و تطبیق و ظهر و بطن در احادیث تفسیری 
نیز موثر است. 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة پانزدهم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیت 
جلسه پانزدهم 


بهره‌گیری از دستاوردهای بشری 


هدف از ارائة مطالب این جلسه آن است که فراگیرنده: 
۷ از امکان تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث آگاهی یابد؛ 


به چگونگی و فرایند تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث پی ببرد؛ 
۲ با اهمیت استفاده از شرحها و ترجمه‌ها آشنا شود. 


در آمد 
پس از طی مراحل متعدد فهم حدیث و پیمودن مسیر درونی آن» به مرحلةٌ سنجش این فهم با دیگر اطلاعات 
مرتبط می‌رسیم. در این آخرین گام. معنای فهمیده شده از حدیث را با داده‌های دانش بشر مقایسه می‌کنیم. 

به عبارت دیگر این بهره‌گیری دو خاستگاه متفاوت از هم دارد؛ نخست دانشهای بشری مانند علم طب و 
اقتصاد و بسیاری از علوم انسانی جدید همچون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و سیاست و حقوق, و دوم شرح و 
تفسیرهای عالمان و محدثان متخصص در حوزة حدیث و دیگر دانشهای دینی مرتبط و استفاده‌کننده از حدیث 
مانند فقه, تفسیر قرآن و اخلاق. 

فراورده‌های هر یک از این دو حوزه در اصل تآثیر بر فهم ما از حدیث موّثر و در این امر با هم مشترکاند؛ 
اما چگونگی این تأثیرگذاری و شدت و ضعف آن لزوماً یکسان نیست. از این‌رو ما این درس را در دو قسمت 


بیان می‌کنیم. 


الف) دانش بسری 

تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث. جزئی از مسئلة بزرگ‌تر رابطة علم و دین است. این نکته که آیا فهم حدیث 
در اثر کشف حقایق علمی و دریافتهای بشری از هستی ممکن است دگرگون شود یا تعمیق یابد. پرسش 
آغازین این مبحث است و چگونگی و فرایند اين تأثیر و گونه‌های متفاوت این تعامل دوسویه, مستئلة بعدی 


است. 
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۱ امکان تأثیر دانشهای بشری بر فهم حدیث 
معصومان (علیهم السلام) گوهرهایی پاک و بسی فراتر و والاتر از آدمیان خاک‌نشین‌اند آنان با هستی‌آفرین 
ارتباط دارند و منشاً علم آنان» مستقیم یا باواسطه. وحی الهی است و سخنان آنان از حقیقت هستی سرچشمه 
می‌گیرد. 

ارتباط با منشاً هستی, ثبوت اندیشه‌ها و باورهای آنان را نتیجه می‌دهد و نتیج منطقی این موضوع. دوام 
گفته‌ها و آزای ابزاز فده بر اسانی ان باوزهاشست: 

این نتیجة منطقی مانع بزرگی در ذهن برخی ایجاد می‌کند که چگونه معنای حدیث در مسیر تحول قرار 
گیرد و هر از چند گاهی با پدید آمدن فرضیه‌ها و نظریه‌های نو دگرگون شود. به عبارت دیگر تغییر و 
دگرگونی از لوازم دانش بشری است و ظهور پيوستة دانشمندان جدید و انجام آزمایشها و تجربه‌های تازه 
علوم بشری را به صورت یک واقعیت سیال» تدریجی و تغییرپذیر درآورده و معرفت بشری را از ثبوت و دوام 
خارج ساخته است. چگونه می‌توان این معرفت دگرگون‌شونده را با آن معنای ثابت همراه کرد؟ 

پاسخهایی چند به این پرسش مشکل ارائه شده است؛ برخی نسبی‌گرایان به سهولت» حدیث را نیز یک 
گزارة علمی می‌دانند و آن را هم از کاروان در حال حرکت علم می‌بینند. آنان ورود گزاره‌های جدید و 
دستاوردهای تازةٌ علم بشری را به آستان انديشة انسانی» موجب دگرگون گشتن گزاره‌های قبلی می‌دانند و 
معرفتی ثابت از حقیقت هستی را انکار می‌کنند و در اين میان استثنایی را نمی‌پذیرند و این تأثیر را به همةٌ 
شاخه‌های دانش بشری سرایت داده» تأثیر پیش‌دانسته‌ها را در همةّ زمینه‌هاء حتی متون مقدس دینی, ادعا 
می‌کنند. 


نظر بر کزیده 
ما این تاثیر را به طور اجمالی می‌پذيريم» اما نه در همه جا و نه همیشه. ما نیز بر اين باوریم که می‌توان میان 
معنای حدیث با مفهوم به ذهن‌آمده از آن تفکیک قائل شد. حدیث در عصر ماه حکایت سخن و فعل معصوم 
است و ماهیت بشری دارد و این حکایت و بازگویی سخن معصوم (علیه السلام) است و نه خود آن. که به 
ذهن ما قدم می‌نهد و از این‌رو ممکن است در معرض آسیبهایی چون تقطبع و تصحیف و جدایی از قرینه‌های 
متعدد لفظی و مقامی قرار گیرد و با محکی خود مطابقت تام نداشته باشد. به عبارت دیگر آنچه را معصوم 
(علیه السلام) می‌دانسته و باور و ابراز داشته» منطبق با حقیقت هستی است و درست و ثابت و زوال‌ناپذیر اما 
آنچه این دانش و باور را نتقال می‌دهد. فعالیت راویان و از گونة کوششهای بشری است و آنچه را ما نیز از 
گزارش راوبان می‌فهمیم نوعی تلاش دهنی و انسانی است و این دو در معرض خطا و اشتباه و از این‌رو قابل 
تغییر و اصللاح‌اند. 

برای نمونه» علم طب و تجربة علمی و آزمایشهای بالینی ممکن است فهم ما را از برخی احادیث طبی 
دگرگون کند. بسیاری از افراد و حتی محدثان چنین می‌پنداشتند که سفارش امام (علیه السلام) به خوردن 
فلان گیاه و فلان غذا» عمومی و فرامنطقه‌ای است. یعنی برای همه مکانها و برای همة افراد مبتلا به درد 
خاص مطرح شده در حدیث, مفید و در درمان آنها موثر است. اما شیخ صدوقی, با هم تعبدش به اخبار و شاید 
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. بط انار ج ۲ ص ۱۷۲ و ۱٩۱‏ باب هم (علیهم السلام) عندهم مواد عم و أَصوله و لا یقولون شین برای و قیاس» بل 
ورئوا جمیع علوم النبی (صلّی الله علیه و آله) و آنهم آمناء اه علی آسراره. 
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از مشاهدة تأثیر نکردن یا مخالفت با قطعیات علم طب و تجربة بشری» چنین حکم داد که برخی از اين دارو و 
درمانها؛ وه یک موقعیت آب و هوایی معین یا افراد با طبایع خاص خود است." 

در میان احادیث تاریخی نیز چنین تعارضهایی با علم تاریخ پیش آمده و به تغییر فهم ما از حدیث منجر 
شده است. اما اين تغییرها بیشتر در ناحيه فهم مقصود اتفاق می‌افتد و کمتر فهم ابتدایی از متن را تخیر 
می‌دهد. همچنین تأثیر علوم انسانی مصطلح مانند روان‌شناسی و جامعه‌شناسی» بیشتر از علوم محض و پایه» 
مانند ریاضیات» شیمی و فیزیک است. 

این سخنان چنین نتیجه نمی‌دهد که تأثیر علوم بشری بر فهم حدیث عمومی فراگیر و همیشگی است. 
زیرا این ادعاء استقرای تام و تمام یا قیاس برهانی می‌خواهد و از رهگذر اثبات دهها و حتی صدها تأثیر جزشی 
و موردی» نمی‌توان حکم کلی و قطمی کرد. اما همین احتمال تأثیر, ما را موظف می‌سازد که حداقل در 
محدودة علوم و گزاره‌های تأثیرگذار بر فهم حدیث به فراورده‌های بشری بیندیشیم و گفتگوی علمی میان 
این دو حوزةٌ معرفتی را برقرار سازیم. این بدان معناست که بر اساس محدودیتهای عمر بشر و امکانات مادی» 
تها به آن دسته از گزاره‌های علمی بپردازیم که ارتباط آنها با محتوای حدیث مورد فهم ارتباطی عقلانی و 
حتی تجربه شده باشد و نه از سر تصادف و احتمالات دور از ذهن. 

برای. مفال» ستجفن محتولی نامة امام علی (غلیه السلام) به مالک افتر با داده‌های دو علم جامعه‌شتاسی و 
سیاست» مناسب و معقول به نظر می‌رسد. يا بهره‌گیری از علوم روان‌شناختی برای درک بهتر نامه امام علی 
(علیه السلام) به امام حسن (علیه السلام)» پذیرفتنی است اما کاویدن علم شیمی و فیزیک برای رسیدن به 
فهم برتر در این دو نامه, نامعقول می‌نماید. 


۲- فرایند تأثیر دانشها بر فهم حدیث 
دانشهای بشری حداقل به دو گونه بر فهم حدیث تأثیر می‌نهند؛ نخست ایجاد سوال و فراهم آوردن زمينةُ 


گونة نخست: ایجاد سوّال و فراهم آوردن زمینهٌ گفتگو دربارة حدیث 
در بخش اول, دانشهای بشری» که به نوعی بازتاب نیازهای مادی و روحی انسان هستند» دغدغه‌های ذهنی 
تولیدمی‌کنند و از رهگذر بقای این پرسشهء ذهن هشیار را به هتگام برخورد با معنی متتاسب و دریافت نکات 
نهفته در هر گزارة علمی دیگری فعال می‌سازند و آن را به استخراج دقایق و لطایف پنهان در آن برمی‌انگیزند 
و لایه‌های زیرین متن را بیرون می‌کشند. حال اگر این گزارةٌ علمی حدیث باشد و تراویده از جانهایی سخت 
بیناه به طریق اولی در برابر این پرسشهای ذهنی به سخن می‌آید. 

در این عرصه. فهم ابتدایی ما از حدیث نادرست خوانده نمی‌شود. بلکه بر فهم ماافزوده می‌گردد و 
نکته‌های مغفول متن حدیث و ناگفته‌های مقصود امام (علیه السلام) آشکار می‌شود. از همین‌رو توجه به 
بهره‌گیری محدثانی که در یکی از دانشهای بشری تخصص داشته‌اند و توانسته‌اند میان داشته‌های خود در 
حوزةٌ حدیث و اندوخته‌های علمی مرتبط تعامل برقرار کنند. برای ما مفید و رهگشاست و همان‌گونه که 
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محدثان زبردست در ادب و بلاغت عربی» لطایف متن را استخراج می‌کنند» اندیشه‌های آشنا با روان و 
شخصیت آنسان, از یک حدیث به ظاهر ساده» دهها ویژگی شخصیتی و روانی انسان را بیرون می‌کشند. 

برای نمونه, حدیث «أقّل لاس مروت من کان کاذبا؛ مروت و جوانمردی دروغگو از همه کس کمتر 
است.»" را در نظر می‌گيريم. در نظر ابتدایی» آن را تنها یک نکوهش دروغ و دروغگو می‌بینیم و از آن نتیجه 
می‌گيریم که نباید دروغ گفت؛ اما اندک آشنایی با روان‌شناسی شخصیت. می‌تواند این پرسشها را در ذهن 
بسازد که آیا حدیث به ارتباط احساس کهتری با دروغ‌بافی اشاره ندارد؟ و آیا این ارتباط یکسویه یا دوسویه 
است و اگر دوسویه است متفیر مستقل کدام است و متفیر تابع چیست؟ آیا قلت مروت دروغگوبی می‌آورد یا 
دروغگویی از مردانگی می‌کاهد و به قلت مروت می‌انجامد؟ 

این پرسشها که می‌تواند زمينة ساختن آزمونهای روان‌شناسی را نیز فراهم کند» ما را به حدینی مانند «لا 
یکذب المرء ال من مهانة تفسه؛" مرد جز به سبب خواری نفس خویش دروغ نمی‌گوید.» رهنمون می‌شود و 
ذهن ما را به آن حساس می‌کند تا همبستگی خواری نفس و دروغ را به طور کامل بررسی کنیم." 


گونهٌ دوم: اختلاف و تعارض 
گونة دوم و زمینة دیگر تأثیر دانشهای بشری بر فهم حدیث, اختلاف و تعارض است؛ تعارض فهم ما و نتایج 
تجربة علمی بشر. ذهن بشر به سبب اختلاف و تعارض گزارة نوپدید علمی با یکی از گزاره‌های مقبول پیشین 
خود به تکاپوی حل آن می‌افتد و در آغان هر دو را درست می‌بیند و به فکر هموار کردن و پذیرش هر دو 
می‌نهد. سخن ما در اینجا این است که این تردیدها و بررسیها نباید فقط در یک حوزه صورت گیرد؛ یعنی 
علاوه بر کاوش در عرصةّ علم و تجربه, باید قرینه‌هاء اسباب و فضای صدور و دیگر عوامل موثر در فهم متن 
و مقصود گويندة حدیث نیز در نظر گرفته شود. اگرچه ممکن است در تلاش مجدد برای فهم حدیث و با 
وجود سوالها و احتمالهای جدید دوباره به مفهوم نخست برسیم و همان نتيجه پیشین را به دست آوریم. که 
در این صورت باید در درستی فراورده علمی تردید کرد." و اگر نتیجةٌ علمی چنان بدیهی و قطمی باشد که 
تردید در آن راه نیابده باید حدیث را نامفهوم دانست و به فرمان صریح ائمه (علیهم السلام) علم را به همانان 
باز گرداند:۲ 

ما به تجربه دريافته‌ايم که فهمهای روشمند و منطقی از حدیث. در بسیاری از موارد با ورود گزاره‌های 
علمی و پیدایش نظریه‌های علمی» تغییر نمی‌کند و تأثیرپذیری گاه و بیگاه این‌گونه فهمهای درست از علوم 
بشری» چنان اندک است که آن را به حد تأثیرات تصادفی فرو می‌کشد و از این‌رو آنجه توصیه لازم دارده دقت 


در پیمودن گام به گام و درست مسیر منطقی فهم حدیث است و نه به همه شاخه‌های علوم سر کشیدن. 


۲ بحارالأنوار ج ۸۷۲ ص ۲۵۹ ح ۲۱. 

5 .کنز العمال» ح ٩۸۲۳۱‏ بحار انوا ج ۷۲ ص ۲۱۲ ح 8۵. 

۵. ما در جایی دیگر به تفصیل به تعامل حدیث و روان‌شناسی پرداخته‌ایم: «بهره‌گیری از حدیث در روان‌شناسی» مجلة علوم 
حدیث» ش ۰۲٩‏ 

1 تردید در فراوردة علمی ممکن است از تردید در فرضهای اولیه و یا روند گذار از تجربه‌ها به مرحلة تحلیل و تعمیم و 
نتیجه‌گیری باشد. 

۷ تحف القول ص ۸۱۰ «(ذا سمعتم من خدیشنا ما لا تعرفونه فردوه انا و قفوا عنده و سلموا (ذا تبین کم الْحق»؛ ر. که 
محتصر بصائر الارجات» ص ٩۷۷‏ بحار نوا ج ۲ ص 2۰۱۸۹ ۲۰ و ص 2۰1٩۱‏ ۲۸. 
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اگرچه آشنایی با علومی که ارتباط بیشتری با حدیث دارند (مانند فلسفه و اخلاق) و تلاش برای حل اختلاف 


داده‌های دو حوزه» به ژرف‌تر شدن فهم ما از حدیث یاری می‌رساند. 


ب) شرحها و ترجمه‌ها 
شرحها و تفسیرها و حتی ترجمه‌های فنی و درست حدیث و نیز اشعار شاعران متدین و فهیم» نمودهای دیگر 
فهم بشری از حدیث‌اند و از اين‌رو, مراجعه به کتب شرح حدیث و ترجمه‌های کهن و معتبر» و نیز برخی 
مباحث کتب فقهی و اصولی فهم ما را از حدبث تصحبیح می‌کند يا تعمیق می‌بخشد. این نکته مسلم است که 
فکر محدثان و عالمان پیشین بیش از نسل کنونی» بر احادیث متمرکز بوده است و قرب زمانی آنها به عصر 
صدور حدیث و نیز فضای علمی قرون اولیه. آنان را بیش از ما در معرض بهره‌گیری از توفیقات الهی در فهم 
و درک حدیث قرار داده است. 

این نکته دربارة صاحبان جوامع ثانوية حدیث (یعنی فیض کاشانی» علامة مجلسی و شیخ حر عاملی) به 
گونة دیگری صادق است. آنان با احاطة گسترده به اکثر نزدیک به اتفاق احادیث شیعه و قرائت پیوسته و 
ارتباط و انس مداوم با کتب حدیث. زبان حدیث را در موارد بسیاری بهتر از ما درک می‌کردند و از این‌رو» 
شرحهای بزرگی مانند مرة العقول, روضهة المتقین و نکات بیانی الوافی و دیگر شروح کتب اربعه» برای ما 
غنیمتی بزرگ است. 

این بدان معنا نیست که ما در برابر فههم پیشینیان» وادار به تقلید شویم و هرچه گفته و نوشته‌اند» بدون 
تأمل و دقت بپذیریم؛ بلکه منظور آن است که بدانها نیز توجه کنیم و رنج پی‌جوبی و یافتن را بر خود هموار 
نماییم و امیدوار باشیم که حاصل این کوشش, ارزشمند است. علم دیگران و فهم پیشینیان اگرچه حجیت 
ندارده اما اهمیت دارد. از آنجا که ما این شروح را در بخش پيشينة فقه الحدیث گزارش کردیم و نیز شیخ آقا 
بزرگ تهرانی در //ذریعه بدان پرداخته است. آنها را تکرار نمی‌کنيم. 


چکیده 

۱ آخرین گام در تعمیق فهم حدیث توجه به کوششهای بشری است که چه در زمينة حدیث و چه در دانش 
مرتبط با حدیث يا ناظر به محتوای آن صورت گرفته است. 

۲ ما معتقدیم تأثیر دانش بشر بر فهم حدیث دائمی و لزومی نیست اما وجود دارد و از این‌رو توجه به فهم 
دیگران و نیز بهره‌گیری از علوم بشری می‌تواند فهم ما را تغیبر دهد یا تعمیق بخشد. 

۲ چگونگی تأثیر دانش بشر بر فهم حدیث حداقل دو گونه است: گونة نخست به شکل ایجاد سوال و در 
نتیجه افزایش دقت در حدیث و گفتگو دربارة آن و بیرون کشیدن لایه‌های درونی است و گونة دوم هنگام 
تعارض داده‌های علوم و مفهوم حدیث امکان وقوع می‌یابد. 

6 گاه قطعیت تجربه‌های مکرر علمی موجب تغییر فهم اولية ما نسبت به عموم يا اطلاق حدیث می‌گردد و 
گاه معنای آشکار احادیث معتبر, موجب تردید در تحلیلها و نظریه‌پردازیهای علمی می‌گردد. در مواردی هم هر 
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دو قطعی و غیر قابل تأویل هستند» که در این صورت باید تفسیر حدیث را به استناد احادیث «رد العلم» به 
گویندگان حدیث وانهاد. 

۵ فهمهای روشمند از حدیث با ورود اطلاعات جدید لزوماً تغیبر نمی‌کند و تأثیرگذاری تصادفی هر گزارة 
علمی جدید. تا زمانی که روشمند نشده و قابلیت تعلیم و تعلم نیافته قابل توصیه نیست؛ اما توجه به 
پرسشهای هر عصر به شيوة اجتهاد فقه شیعی» لازم است. 

1- شرحها و ترجمه‌های فنی و درست حدیث نیز جلوة دیگری از کوششهای بشر در فهم حدیث است و از 
این‌رو مراجعه به کتب شرح حدیث و ترجمه‌های کهن و معتبر به ویژه اگر نوشتة شارحان جامع‌نگار باشد» 
می‌تواند سودمند افتد و به تصحیح یا تعمیق فهم ما بینجامد. گفتنی است که اهمیت فهم دیگران به معنای 


حجت بودن آن نیست. 


استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث جلسة شانزدهم 


تین له الرخمن الرخنم 
مبانی فهم حدیت 
جلسهٌ شانزدهم 


موانع فهم متن (۱) 


اهداف درس 

هذف ازاا را مطالب ایخ خلیه ان ارت که زره 
۷ ضرورت زدودن موانع فهم حدیث را دریابد؛ 
با شیوةٌ کشف موانع فهم حدیث آشنا شود. 


۳ 


درامد 
فهم معنای حدیث. مانند هر متن معنادار دیگری» ضابطه‌دار و روشمند است و نمی‌توان هر معنایی را بدان 
نسبت داد. این فهم تنها در صورتی با مقصود گوینده و نوبسنده مطابقت می‌کند يا حداقل به آن نزدیک 
می‌شود که از روش عقلایی حاکم بر فهم متون پیروی کند و در چنبرة موانع و آفات گرفتار نگردد که در اين 
صورت. به سوء فهم منتهی می‌شود. 

ما در درسهای پیشین» عوامل تأثیرگذار بر فهم حدیث را بررسی کردیم. بی‌توجهی به این عوامل - که 
اقتضای فهم حدیث را فراهم می‌آورند - مانع تحقق فهم حدیث می‌شود و مانند هر علّت معلول دیگری» به 
عنوان جزء اصلی و بخش اولیةٌ سبب وجودی فهم درست حدیث. ناگزیر از فراهم آوردن آنیم. 

در اين درس موانعی را که از فهم درست حدیث پیشگیری می‌کند برمی‌شمریم؛ موانع پیش‌گیرنده از تأثیر 
مقتضی به دست آمده در مرحلة پیشین. که عدم آنها جزء دوم علت تامه (ترکیب مقتضی و عدم مانع) و سبب 
وجودی اشیا محسوب می‌شود. برخی از اين موانع نقطةٌ مقابل و نقیض یکی از عوامل تأثیرگذار در فهم حدیث 
است که در این موارد کوشش می‌کنيم با دکر مثال بحث را روشن‌تر سازیم. 

به عبارت دیگر» فهم درست حدیث در گرو به دست آوردن تواناییبهای برشمرده در درسهای پیشین و 
پیراستن ذهن از موانع شمرده شده در این چند درس است. این موانع می‌تواند به راحتی همة زمینه‌ها و 
قابلیتهای گرد آمده در سیر فهم حدیث را خنثی و ما را از دستیابی به فهم درست حدیث محروم کند. 

بر این اساس, ما به بسیاری از اين موانع در دو بخش اشاره می‌کنيم. اما به هیچ وجه آنها را به آنچه 
برشمرده‌ايم منحصر نمی‌سازيم. بخش نخست موانع مربوط به متن است و در مرحلة اول فههم حدیث یعنی 
فهم متن آنفاق می‌افند و بخش دوم مربوط به مرحلةٌ دوم فهم حدیث یعنی فهم مقصود گویندة حدیث است. 
ما می‌توانیم برخی موانع موجود را مربوط به پژوهشگر و چگونگی تعامل او با حدیث بدانیم, اما به دلیل ساده‌تر 
بودن بحث و تناسب کلی با دو مرحلة اصلی فهم حدیث موانع را در همان دو دسته برمی‌شمریم. خاطر نشان 
می‌شود که موانع برشمرده به هم مراحل جزتی فهم حدیث ناظر نیست و برای نمونه» بی‌توجهی به احادیث 
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شده در جلسهٌ چهاردهم» که برای نشان دادن تأثیر تام احادیث معارض در فهم درست متن و مقصود حدیت 
آورده شده بود» اکتفا کرده‌ایم. 


استراک لفظی 
در درسهای سوم و چهارم با «سیر فهم حدیث» آشنا شدیم و آن را به دو مرحلة کلی فهم متن حدیث و فهم 
مقصود گويندة آن تقسیم کردیم و فعالیتهای لازم برای طی این دو مرحله را به همان ترتیب برشمردیم. از 
این رو موانع را نیز در دو دستة بزرگ «موانع فهم متن» و «موانع فهم مقصود» دسته‌بندی کرده» در پی هم 
می آوریم. 

الفاظ کلام عربی مانند بسیاری از زبانهاء گاه چند معنا دارند و این واژه‌های چند معنایی» که مبحث اشتراک 
لفظی و معنوی را در علم اصول سبب گشته‌اند و بحث ایهام را در ادبیات پدید آورده‌اند. گاه به علّت نداشتن 
قرینه‌های معین» فهم متن را بر پژوهنده دشوار می‌سازند. 

در این موارد» راه‌حل اساسی یافتن اسباب صدور حدیث, قرینه‌های متصل و منفصل و احادیث مشابه و 

راه‌حل دیگر, استفاده از بافت درون‌زبانی و قراردادن یک یک معانی متفاوت واژه در میان جمله و سنجش 
تفای تحاصا ار هو تشیتی انا شا عیله ایس ما یدرف نفونه وی اقار مک 


مثال اول 

کلمةٌ اختلاف در حدیث منقول از پیامبر اکرم (صّی اه علیه و آله): «اختلاف أمتی رَحمة»." می‌تواند هم به 
معنای تفرقه و چنددستگی باشد و هم به معنای آمد و شد. یکی از راویان به نام عبدالمومن انصاری» که فقط 
معنای اول را در ذهن خود داشت و از وجود معنای دیگری برای اختلاف غافل مانده بوده سرگردان می‌شود و 
چون نمی‌تواند رحمت بودن اختلاف به معنای تفرقه را باور کند» نزد امام صادق (علیه السلام) می‌رود و مشکل 
خود را بر ایشان عرضه می‌کند و پس از آنکه تأیید امام را نسبت به صدور حدیث می‌شنوده می‌گوید: اگر 
اعتلاف است :رهم ناف ایام آنان مایة غلاب استا اما (علید اتیلامع) در بایخ از اعلاف رز بدسساین 
دیگرش, یعنی آمد و شده تفسیر می‌کند و گفتة حضرت رسول (صلی اه علیه و آله) را اشاره به آیه تفر" 
می‌داند؛ یعنی منظور حدیث این است که از شهرها به مراکز دانش بیایند و بروند تا دین را فرا گیرند و 
پیاشتت که اننکه در آن اخلاف کین 


۱. برای آگاهی از نمونه‌های قرآنی ر. ک : فقه اللعه. ص ۳۶۵ باب وقوع فعل واحد علی عدة معانی» ذیل واژه‌های قضی و صل. 
یک نمونه بارز از مثالهای قرآنی را پیشتر مرور کردیم و به واه نقذر پرداختیم. 

۲ بحار لانوار ج ۷۶ ص ۱۱۶. 

۳. توبه/۱۲۲. 

۶ بحار انوا ج ‏ ص ۲۲۷. نیز ر.ک: مقالاً عرضه حدیث» منتشر شده در مجلةً علوم حدیث» ش ٩‏ ص ۶ ۱۵. 
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در روایات دیگر نیز واژةٌ اختلاف به این معنا آمده است؛ مانند آنجه در زیارت جامعةّ کبیره خطاب به اهل 
بیت می‌گوییم و آنها را مختلف الملانگه می‌خوانیم و مهم‌تر آنکه در قرآن کریم نیز بدین معنا به کار رفته 
است." گفتنی است که این حدیث با همان معنای دو دستگی نیز تأیید و توجیه شده است.؟ 

منال دیگر کلمه فلج می‌باشد که ابن‌فارس در معجم مقاییس اللعه به دو معنا داشتن آن تصریح می‌کند: 
یکی به معنای پیروز شدن و دیگری به معنای فاصلة میان دو چیز برابر. و از معنای دوم استعمالات فراخ شدن 
به سنای پیوز شدن است. کی است که حالت مهول این فد و نیز برخی از هینتهای اسمی آن, به 

نکتةً 2 ذکر آن است که در برخی موارد؛ ۳ متعدد ۳ ۳01 دو هیئت از یک ماده به یک 
معناست» نه آنکه یک ماده دو معنا داشته باشد. اين امر در زبان عربی به جهت تغییر حروف عله (واو, 9 
لف) اتفاق می‌افتد. مثلاً واه مُرّتاب در روایت منقول از امام علی (علیه السلام): «ل۷ تصاحب همازاً و لا 
مرتاب» هر دو معنای فاعلی و مفعولی را دارد؛ زیرا حرف علّه در هر دو صيغة فاعلی و مفعولی (مفتعل و 
معل )یه ی ک پودی وم میدش رف ما قیان اه یلیل به الک س‌قوی اکن که شمه ات یه 
دلیل معنا و هم‌نشینی دیگر عبارتهاء یکی از دو احتمال متعین شود. 

همچنین گاه اعلال و تغییر حروف موجب می‌شود که یک هیئت از دو ماده نیز به شکل هم بیایند و به 
علّت مشابهت دو صیغه و هیئت» معنای یک ماده به جای دیگری گرفته شود. مثال این مورد. کلام تند و 
مات امتامام غلی (علیه اسلام اه ده فان ماگ ات ی قفی ای ما اه الا 
منبر مسجد کوفه و در پاسخ به سخن اعتراض‌آمیز او حانک بن حائک و منافق پسر کافر خطاب می‌کند. 
یعنی بافندگی را مذموم دانسته‌اند. اما این با تاریخ و و نسب خانوادگی اشعث سازگار نیست؛ زیرا او و پدرش از 
بزرگان قبیله بزرگ کنده در یمن بوده‌اند." از اين رو استاد شهیدی» مترجم توانای نهج البلاغه, احتمال داده‌اند 
که حائک ازريشة یک باشد که به معنای متکبر است و این» با شخصیت تاریخی و نیز رفتارهای نقل شده از 
اشعث همخوانی دارد." 


مثال دوم 
نمونه دیگر» مشابهت ساختاری واه حسنان است» که ممکن است تثنیة حسن یا یک کلم مستقل با تلفظ 


هلان فی خلق السموت والارض واختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب4» آل عمران/۱۹۰؛ نیز ر.ک : بقره/۱16 یونس/۷» 
مومنون /۸۰ 

1 بحا رالانوار ج ۰ ص ۲۲۷. 

۷ ر.ک:الاصابة فی تمییزالصحابه» ج ۱ ص ۲۳۹ ش ٩۲۰۵‏ موسوعة الامام علی ب نآبي‌طالب فی الکناب و السنة و التاریخ» ج 
۲ ص ۵۲. 

۸نهج البلاغه» ترجمةً سید جعفر شهیدی» ص 1۵۶ و 8۵۵ (تعليقة ۲ و ۵ بر خطبةٌ ٩۱٩‏ موسوعة الامام علی ب نآبي طالب فی 
الکتاب و السنة و التاریح ج ۸۲ ص ۲. 
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امام علی (علیه السلام) در خطبة بلند و دردآلود شقشقیه» ماجراهای پس از کشته شدن عثمان و هجوم 
سیلآسای مردم برای سپردن خلافت به ایشان را توصیف می‌کند و می‌فرماید: 
قما راعنی الا و لاس کعرف الضبع الی» ینتالون علی من کل جانب حتی َقد وطی 
الحسنان و شق عطفای مجتمعین حولی کربیضة انم 
ناگهان دیدم مردم از هر سو روی به من نهادند و چون یال کفتاه پس و پشت هم 
ایستادند. چندان که حسنان فشرده گشت و دو پهلویم آزرده. به گرد من فراهم آمدند و 
چون گله گوسفند سر به هم نهادند. 
بسیاری از مترجمان نهج امه مقصود از حسنان را امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) دانسته‌اند 
که به جهت قاعدة تغلیب». حسنان نامیده می‌شوند. اما قطب راوندی - که از نخستین شارحان نهج البلاغه 
است - و در پی او ابن ابی‌الحدید. آن را به معنای دو انگشت پا گرفته‌اند. استاد شهیدی» معنای سومی را 
پیشنهاد داده و چنین گفته است: 
حسنان را عموم امام مجتبی و سید الشهدا گرفته‌اند؛ اما با توجه به معنای فعل مجهول 
و نیز وضع مجلس امام. بعید به نظر می‌رسد که مقصود از حسنان» اين دو بزرگوار 
باشند؛ چه در آن روز بیش از سی سال از سنشان می‌گذشت. در این صورت چگونه 
امام می‌فرماید: «زیر پا له شوند» و به فرض که هجوم مردم فراوان باشد» تنها این دو 
بزرگوار در کنار امام نبودنده چرا آن دو را نام می‌برد؟ ابن ابی‌الحدید به نقل از قطب 
راوندی» حسنان را به معنی دو انگشت ثسست پا نوشته است» هر چند این تعبیر مناسب 
به نظر می‌رسد. اما از لغوبان تا آنجا که جستجو کردم کسی برای حسنان چنین 
معنایی ننوشته است؛ لیکن همین کلمه را به معنی کنار استخوان بازو ضبط کرده‌اند " و 
ین مس با لما عففی که آن را په هی رای متس بر یط ۱ 
گفتنی است باید سایر روایات و نقلهای تاریخی مرتبط را به ديدة دقت بررسی کرد تا بتوان حکم قطعی و 
نهایی را داد. 
یله ای ار هه ۲۱۳۹ رم را ایس که همین عاجرا ی موم عرکم زاخلی (علره 
السلام) نظر دارد و استاد شهیدی» خود در تعلیقة بعدی بدان تذکر داده است. 
از دیگر نکات قابل توجه در این میان, توجه به تغییر غالبی یک ماده پس از رفتن به بابهای ثلاثی یا رباعی 
مزید است " که چون محل بحث آن در علم صرف و ادب است متعرض تأثیرات آن نمی‌گردیم و تنها به این 
نکته بسنده می‌کنیم که به علت وجود برخی هیتتهای متشابه در باب مجرد و مزید. توجه به سازگاری معنای 


٩‏ تغلیب که بیشتر در تثنيةُ اسمها به کار می‌رود به این معناست که در عوض عطف دو نام مشابه یا مرتبط با هم» یکی از آن دو 
رایفقتی کت که غالا پور تزا اقا یکره انیم یه ان مود اس رای عم وف 

۰ قانون الدب, تاج العروس, مهدب الاسمای فاکهة البستتان. 

۱نهع البلاغه. ترجمة شفیدی» ص ۶۵۰ (تعلیقة ۱۲ بر خطبة ۲ (شقشقیه)). 

۲اه خی وتطیر. 
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خاضان از فیفت انشاب شده وه له ری اس زعا یت این مه هاش ی یم کا 


بیشتر بدون اعراب و تشدید بوده مهم‌تر اتید ۱ 


تحول زبان 
این مانع در واقع یکی از مصداقهای نهان مبحث واژه‌های چند معنایی و اشتراک لفظی است؛ زیرا در اینجا نیز 
واژه چند معنا دار اما یکی از معانی آن متروک شده و در عصر ما معنایی دیگر جانشین آن گشته است. از این 
رو ما در فهم آن واژه بدون آنکه به معنای دیگری بینديشیم» آن را بر همین معنای امروزین حمل می‌کنیم؛ 
که گاه از نظر ارزشی با مفهوم فعلی متفاوت است. 

زبان‌شناسان معتقدند برخی واژه‌ها در گذر زمان دستخوش تغییرات معنایی می‌شوند و از تغییرات زمان و 
مکان و عصر خویش تثیر می‌پذیرند و مردم یک عصر واژه‌ای را که در معنایی معین به کار می‌رفته است 
برای معنایی دیگر به کار می‌برند و چون اين تغییر اغلب کند و تدریجی است متوجه آن نمی‌گردند. تأکید 
گذشتة ما بر مراجعه به کتب لغت اولیه و معاصر زمان صدور احادیث از همین نکته نشأت می‌گیرد که ممکن 
است لغویان متأخر نیز به چنین تغییر و تحول معنایی راه نيابند و به شیوةٌ معمول دانشمندان علم لغت» 
استعمالات عصر خود را معنای لغت بخوانند. یکی از دانشمندانی که به این نکته اشاره نموده. محمد غزالی 
است. او در فصل علم کتاب /حیاء علوم /لدین واژه‌هایی را برمی‌شمرد که معنای اولية آنها با معنای زمان خود 
او متفاوت است؛ همچون علم» فقه, حکمت و .. ,۶ 

در میان عالمان معاصر اهل سنت نیز این مسئله مورد توجه واقع شده است و دکتر یوسف قرضاوی در 
کتاب المدخل لدراسة الستة النبویه همین مبحث را بر واه تصویر انطباق داده و پس از بحث و بررسی نتیجه 
گرفته است که مفهوم لغوی تصویر در عصر جاهلی شامل عکسبرداری در دنیای فعلی نمی‌شود و روایات 
حرمت تصویر ناظر به اين فن جدید نیست.*" 

چند مثال زیر این مانع را ملموس‌تر می‌نماید: 


مثال اول 
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 
من نکث صفقة الامام. جار ای له آجذم. 
هر کس بیعتش را با امام بشکند نزد خدا می آید. در حالی که اجذم است. 
ما اگر به ظاهر لفظ أجذم توجه کنیم بلافاصله آن را با جذام هم‌خانواده می‌بينيم و حکم می‌رانيم که 
شکنندة بیعت در قیامت همچون جذامیان محشور می‌شود و حال آنکه این‌چنین نیست و در اين صورت 


۳. مانند تنزل» که هم می‌تواند ماضی باب تفعل باشد و هم مضارع مونث آن - که در اصل رل بوده و تای اول به سبب 
قائل نشده است. 


۵ المدخل لدراسة السسة النبویة» ص ۲۰۱. 
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غریب‌الحدیثهاه معنای آن را به درستی درک می‌کنیم: آجذم یعنی مقطوع اليد و دست بریده و اين برای عرب 


آن روزگار بسیار ملموس و محسوس بوده است؛ زیرا بیعت با دست صورت می‌گرفته و سزای بیعت شکنی؛ 
قطع شدن دست خیانتکار است. 


مثال دوم 
مهاجر عَن رجل من تقیف قال: استعملّنی علی بن آبی‌طالب (علیه السلام) علی باب بانقیا و 
سواد من سواد الکوفت فْقال لی و الناس حضور: «انظر خراجک فجد فیه و منه 
درهماء فاذا آردت آن تتوجه الی عم مر بی». قال: فْاأتیته فقال لی: «ان الذی س ۰ ارت منی 
خدعة؛ و ٍیاک آن تضرب مسلما و بهودیاً و نصرانیاً فی درهم خراج َو تبیع دابة عمل فی 
درهم. انما آمرنا آن تاذ منهم العَفو»۳ 
جاء بِسُهةٍ معنا کرده است یعنی آنچه بدون زور و تکلف به عنوان خراج می‌دهند و علامة مجلسی در مرة 
می‌رسد. یعنی آنچه از خرج خود زیاد آورند. هیچ یک از این دو شارح بزرگ. به درستیء عفو را به گذشت تفسیر 
نکرده‌اند.۲ 
مثال دیگر واژه تعمّق است. امروزه در زبان عربی» تعمق به معنای غور و دوراندیشی در کار یا فصاحت و 
۰ + ‌ ۸ ۳ ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۰ ماه 4 ۰ 
دوراندیشی در سخن است. در فارسی نیز این معنه معنایی مثبت و آرزشمند تلقی می‌شود و برای توصیف 
یک محقق ژرف‌اندیش با یک کار خوب و تحقیقی و علمی. صفت عمیق و متعمق را به کار می‌بريم. اما در 
عربی قدیم و بالمال در حدیث چنین نیست؛ بلکه به معنای افراط و زیاده‌روی بوده است» که معنایی مذموم و 
ناپسند دارد. ۴ 
از این رو فیلسوفان و متکلمانی که به اين تفاوت و تغییر توجه نکرده‌انده از روایت ذیل که دربارة فضل 
ول هو الّه آحدک» است چنین فهمیده‌اند که: تعمق در اين آیات و به ویژه سورة توحید خوب است و اساسا 
نزول این سورهء به دلیل پر و بال دادن به تعمق این گروههای ژرف‌اندیش است. 
متن روایت چنین است: 
عاصم بن حمید قال: سثل علی بن الحسین (علیه السلام) عن التوحید. فقال: «ان اله 
عز و جل علم آنه یکون فی آخر الزمان أفوام متعمقون» فْأنزل الله تعالی «قّل هو الثه 


۲ لکفی» ج ۲ ص 1۰ ح ؛تهذیب الاحکام ج ۶ ص ٩۸‏ ح ٩۲۷۵‏ السن الکبری, ج ٩‏ ص ۲۰۵. 

۷ مصحح الکافی» جناب علی اکبر غفاری» هر دو تفسیر مرأة العقول و وافی را در حاشیة الکافی آورده است. ر.ک: الکافی, ج ۳ 
ص 64۰ ح ۸ 

۸. فرهنگ ۷ روس, ج ۱ ص ۰۲ 

٩‏ ر.ک: روایات مربوط به سورهٌ توحید که در با ر//انوار ج ۷۷ ص ۲۲۶ ح ۲ میزان الحکمه» ج ۲ ص ۰۱۱۰۶ 7 ۷۳۸۷ و 
ص ۱۱۰۰ ح ۹۷۲۵۲ کنز العمال, ج ۳ ص ۳۵ ح ۵۳۶۸ آمده است. نیز الکافی» ج ۲ ص ۲۲۸ ح ٩‏ موسوعة الاصمام علی بن 
آبي‌طالب (علیه السلام)» ج ۰۱ ص ۲۷۲ عبارت ضیفوا علی آنفسهم دربارة روان‌شناسی خوارج؛ خداء اسان در قران» ص ۷۲ - ۸ 
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اخد4 و الایات من سورة الحدید الی لد و هو علیم بذات الصذور فمَن رام وراء 
ذلک فقد هلک »۲ 
عاصم بن حمید گوید: از امام سجاد (علیه السلام) دربارةٌ توحید پرسیدند» ایشان فرمود: 
خداوند عز و جل می‌دانست که در آخر الزمان. گروههایی متعمق خواهند آمد. پس #قل 
هو له أَحد4 و آیات سورة حدید تا و هو علیم بذات الصذور4» را نازل کرد. پس هر 
کس بیش از این بحوید» هلاک گشته است. 
اما خلیل فراهیدی در آلعین چنین می‌گوید: 
لمتنمق؛آلمبلغ فی الامر المنشود فیه الذی یطلب اقصی غایی۱" 
معمق نی کسی. که در لت مقضود کید مالقه میم‌فت وا آخرین هد ارن را 
می‌جوید. 
روشن است که این زیاده‌روی پسندیده نیست. پیامبر اکرم (صلی الثه علیه و اله) با کاربرد اين واژه در 
معنای زیاده‌روی» آن را علّت انحراف و بیرون رفتن از دين اسلام که دینی معقول است می‌داند. پیامبر (صلّی 
له علیه و اله) از سوی چنین کسانی و در ماجرای تقسیم غنایم نبرد حنین مورد اعتراض قرار گرفت و پس از 
آنکه اصحاب خود را از آسیب زدن به معترض اصلی باز داشت, فرمود: 
سیکون له شون فی الذین خی یخرجوا همیرج سیم من الق 
«مارقین» نیز نامیده می شوند و «مارق» به تیری گویند که با شدت بیش از حد از کمان رها شده» هدف را 
دریده و از آن فراتر رفته است و اين به‌گونه ای دیگر مفهوم افراط و زیاده‌روی را تأیید می‌کند. بر اساس 
همین فهم. تحلیل بزرگ نو و کارامدی دربارة روان‌شناسی خوارج در موسوعة الامام علی بن آبی‌طالب آمده 
۱ 
وازهٌ تعمق در نهج البلاغه نیز به کار رفته و در آنحا نیز به آسانی فهمیده می‌شود که معنای نکوهیده‌ای 
است. 
آلکفر علی آربع دعائم: علّی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق. فمن تعمق لم ینب ای 
۱۳ 
الحق. 
کفر بر چهار پایه استوار است: بر تعمق» تنازع» کجروی و جدایی. پس هر کس که 
تعمق کرد به حق باز نگشت. 
استاد شهیدی می‌گوید: 
عمق و عمق کرانه‌های بیابان بی‌آب و علف است و تعمق درشدن در عمق است؛ کسی 
که در کرانه‌های بیابان رود و به عمق آن درشود. خود را هلاک سازد و این تعبیری 
اطیت تفای ار کف که ی مق زا کرری ۳ 


۰ الکافی. ج ۱ ص ۱ج ۳ التوحیدء ص ۲۸۳ ح ۲. 

۱ مین مادهٌ عمق. در لسان العرب همین جمله آمده اما به جای المنشود المتشدد است. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۳۱. 

۳ نهجالبلاغه. ترجمةّ شهیدی. ص ۵۲۷ تعليقة ٩‏ 
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در مباحث فقهی نیز این مشکل پدید می‌آید. برای نمونه. واژهُ حرم در معنای آمروزین بیشتر به مرقدهای 
پاک امامان و امام‌زادگان اطلاق می‌شود. مثلاً اگر گفته شود حرم امیر المومنین (علیه السلام» مرقد ایشان که 
در نجف قرار دارد به ذهن متبادر می‌شود و نه کوفه که شهری جدا و کنار نجف است. اما روایات مربوط به 
مختار بودن مسافر در چهار مکان, فقط کوفه را محل این تخییر میان قصر و اتمام نماز می‌داند و آن را شامل 
کوفه دانسته است و نه نحف. 
آیت الّه بروجردی در درس صلاة مسافر خود به این نکته توجه داده‌اند و به صراحت اظهار نظر کرده و 
گفته‌اند: 
کوفة حرم آمیر المومنین (علیهالسلام) و کونها حرمً له من جهة کونها محل لهجرته 
(علیه السلام)» كالمدينة للنبی (صلّی اه علیه و آله4 و علی هذا فلا تشتمل النحف. و 
آما اختمال آن یراد بحرمه مدفنه» کما تعارف اطلاق لفظ الحرم فی آعصارنا علی مدفنه 
و مذفن ساثر الئمتء قبعید جداً کما لا بخفی*۲ 
کوفه حرم امیر مومنان است و از این رو حرم آوست که محل هجرت ایشان بوده است» 
مانند مدینه برای پیامبر (صلی له علیه و آله4 بنابراین» شامل نجف نمی‌شود. اما 
احتمال اینکه منظور از حرم مدفن ایشان باشد همان‌گونه که در زمان ما به مدفن 
ایشان 9 دیگر امامان حرم می‌گویند. بسیار بعید است 


خلط معنای لغوی و اصطلاحی 

ای مرت اسف یی کروهی ات ده فان لمع اس سای ره وا ای ار 
داده ان ر برای معنای منظور خود به کار می گیر ند. این معنای جدید گاه تفاوت چشمگیری با معنای اصلی و9 
عرفی دارد و گاه با آن ارتباطهایی وثیق و مناسب دارد. انس آشنایان با اصطلاح و کاربرد مکرر آن موجب 
آوردن معنای اصلی و لغوی باز مانند و در نتیجه احادیثی را که آن واژه در آنها به معنای لغوی خود و نه 
که در اصطلاح به معنای لَغت و شعر و علوم بلاغی و ادبی است. در حالی که در لغت به معنای امر همگانی و 
مورد دعوت و قبول همه است و در حدیث به همین معنای لغوی یعنی هنجار عمومی به کار رفته است. 


نمونه‌ها 
برای مثال واژةٌ حکمت در حدیث «لحكُمةٌ ال الْموْمن» نزد دسته‌ای از فیلسوفان چنین حالتی دارد و آنان 


۶ البد رالزاهر فی صلاة المسافر ص ۰۲۱۲ ايشان این نکته را در مفهوم وطن نیز بیان داشته‌اند ( رک: البد رالزاهر ص ۱۹۳ 
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معنای حکمت را با علم فلسفه یکی پنداشته و بر این اساس حدیث را موّید فلسفه دانسته‌اند و برخی از 
مخالفان فلسفه نیز در این ورطه افتاده و چون با علم فلسفه خصومت داشته‌انده ضاله را به معنای مضلّه یعنی 
گمراه کنندةٌ مومن معنا کرده‌اند. در صورتی که اگر به کتابپهای لغت و نیز مجموعه روایات حکمت مراجعه کنیم» 
مشاهده می‌کنیم که حکمت به همان معنای لغوی خود یعنی منع و محکم داشتن به کار رفته و امامان هرگونه 
علم و شناخت و مهارتی را که لگام جهل انسان را محکم نگاه دارد حکمت نامیده‌اند و از اين رو نه موّید علم 
فلسفه است و نه مخالف آن, بلکه شمول آن به همان مللاک بستگی دارد.* 
واه صلاة در علم فقه و نزد همه فقیهان به معنای نماز است؛ خواه واجب و فریضه و خواه مستحب و نافله 
و نمی‌توان در ابواب فقه به سادگی برای آن معنای دیگری یافت» زیرا معضای عرفی و لغوی آن یعنی درود 
فرستادن و دعا کردن بیشتر در مباحث عقیدتی و غیر فقهی کاربرد دارد. این معنا اگر چه متروک نیست و در 
رآن -ملا در یفن له و ملانکته بصن علی اب باه اذین ما صلو له و سا سیم ۱ و 
دعاها و ذکرهایی مانند صلوات که در تشهد نماز نیز خوانده می‌شود به کار می‌روده اما به سبب انس ذهن با 
معنای اصطلاحی» کمتر و دیرتر به ذهن خطور می‌کند. از این رو ممکن است حدیث ذیل را در آغاز به گونة 
دیگری بفهمیم. 
قال رسول اه (صلی الّه علیه و آله) 
|ذا دعی آحدکم لی الطعام فلیجب. فان کان صائمً یل" 
چون هر یک از شما را به خوراک دعوت کردند اجابت کند و اگر روزه بود نماز بگزارد (یا 
برای میزبان دعا کند). 
ملاصدرا در کتاب تفسیر خود همان معنای لغوی یعنی دعا کردن به برکت و خیر برای شسخص دعوت کننده را 
معنای حدیث دانسته است. که با تفسیر برخی شارحان حدیث مطابقت و سازگاری دارد.* 
گفتنی است می‌توان اين مثال را نزد کسانی که صلاة برای آنها به یک اصطلاح تبدیل نشده است. از 
مصداقهای اشتراک لفظی و واژه‌های چند معنایی دانست اگرچه گاه مراد از آن به وسیلة قاعدة هم‌نشینی به 
آسانی روشن می‌شود."" 
مثال دیگر واه وضوست که بسیاری از ما همین طهارت مصطلح و رایج را از آن می‌فهمیم. با آنکه در لغت 
به معنای نظافت آمده است؛ " از این رو هنگام ترجمه و تفسیر احادیث مربوط به آداب اکل (خوردن) - که 
یکی از مستحبات غذا خوردن را وضوی پیش و پس از طعام می‌دانند - و نیز برخی احادیث فقهی» باید به آن 
توجه داشت. " شیخ طوسی نیز بر همین اساس, احادیث مربوط به وضو پس از خون آمدن از بینی را بر همین 


0 ر.ک: معجم مقاییس اللغه. ص ۲۷۷ العلم و الحکمة فی الکتاب و السّه. ص ۸۱ تحقیق فی معنی الحکمة و آقسامها. 
احزاب/۵1. 

۷ سنن الترمدی» ج ۲ ص ۱۳۹ ج ۳۷ 

۸ ر.ک: عارضة الا حوذی بشرح صحیح الترمذی» ج ۳ ص ۳۰۸. 

.۸۱ و آغاز عهدنامة مالک اشتر مالی مفید. ص‎ ٩٩ ر.ک: العییه. ص‎ ٩ 

۰ معجم مقاییس الفه, ج ۱» ص ۰۱۱۹ 

۱ ر.ک: وسال /شیعه. ج 6 ص ۳۳۶ (باب :٩‏ استحباب غسل الیدین قبل الطعام و بعده). جالب توجه اینکه بیشتر احلدیث 
این باب بر واه وضو نه شستن دستها تکیه دارنه اما شیخ حر عاملی بر اساس فهم درست خود. عنوان غسل الیدین را برگزیده 


است. 


مبانی فهم حدیث جلسة شانزدهم 


معنا حمل می‌کند. او پس از نقل عبارت «و قد رعف بعدما توضاً دماً سائلاه فتوضا» " (پس از وضو گرفتن, از 
بینی‌اش خون آمد. ۱۳ 
فیجوز آن یکون آراد التوضو هاهتا سل الموضع, لان تنظیف عضو یسمی وضو 
لانه ماود من الوضاءة لتی هی الحسن. لا تری آن من غسل یده و نظقعها و حسنها 
قیل: وضاها و یقال: فلان وضیء الوجه و قوم وضاءٌ هب 
مسامیح الفعال ذووا آاة مراجیح و آوجههم وضاء. 
ممکن است که منظور از وضو در اینجاء شستن همان موضع باشد. چون تمیز کردن 
عضو را هم وضو می‌گویند» زیرا وضو از وضاءة به معنای حسن و زیبایی است. نمی‌دانی 
که هر کس دستش را بشوید و آن را تمیز کن می‌گویند: وضأها و یا گفته می‌شود: 
فلان کس وضیء الوجه یعنی خوش‌روست و يا قوم وضاء به معنای زیبا رویان است 


نکته 
این بحث با مبحث حقیقت شرعیه در علم اصول ارتباط دارد. حقیقت شرعیه یمنی تغییر معنای یک واژه از 
سوی شارع. امامان (علیهم السلام) و حتی پیشتر از ایشان» قرآن و پيامبر (صلی اه علیه و آلد) م‌توانند 
واژه‌ای را برای برخی عبادتها و آیینهای دین به کار برند و معنای لغوی آن را کنار نهند؛ مثلاً حج به معنای 
قصد را برای مناسک و عبادت مخصوص به کار برده‌انده زیرا حقیقت شرعیه در صورت وقوع موجب پدید 
آمدن یک اصطلاح می‌شود و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا معنای لغوی را کنار نهیم و معنای واژه را بر معنای 
جدید و تحول پذیرفته حمل کنیم؛ اما اثبات حقیقت شرعیه نیازمند دلیل است و تا در هر مورد تحقق حقیقت 
شرعیه را اثبات نکرده‌ايم و در کاربرد واژه در معنای اصطلاحی شرعی از سوی امام تردید داریم» موظفیم 
واژه‌های متن حدیث را بر معنای لغوی و عرفی حمل کنیم. به عبارت دیگرء معنای لغوی لفظ هر چند دیریاب 
باشد, بر معنای اصطلاحی مقدم می‌شود و تنها با قرائن کلامی و مقامی می‌توان به ارادةٌ معنای اصطلاحی 
ججم داد سح طوسی این اضل را جک و پر وا رو در ام رد رن هب۳ : 
ان یل کف یدکنکم حمل ابر علی مقتضی لفظ المع اقاله فی ريت و 
العرف [لی الافعال المخصوصة؟ آلا تری آن من قال: توضأت لا بفهم مثه فی العرف 
(۷ اُوضوء ذ فی الشريعة و لا یقال لمن سل یدیه آو سل عضواً من اعضانه 1 
بالاطللای؟ قیل: اطلاق لفط - و ان کان قّد اتقل |لی ما ذکرتم فی العرف - فمضافه 
لم ینتقل, انم یفیدالمضاف مثه پحسب ما ضیف له لا تری آن من قال: «توضأت 
من الحدث آو للصلاة» تم مثه ۷ تال لمخصوصة فی لشريعةه 9 بل قال بل 
من ذلک: «توضأت من الطعام» آو «توضأت للطعام» ۹ 1 منه ۷۱ سل العضو 9 
التنظیف. 9 الذی فی الْخبر آنه قال: «رآیت آبی. قلعت سل ها توضا دما سائل 
فتوضا» فکان تقدیره آه توضاً منه» و لو صرح فقال: «توضاً من الرعاف» لما هم مه 


۲ تنهذیب /حکام ج ۸ ص 2۰۱۲ ۲۹. 
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۱[ غسل العضو, کما آنه (ذا قال: «توضت من الطعام» لم یفهم منه ا۷ تنظیف العضو 
المخصوص. 
اگر گفته شود: چگونه این حدیث را بر معنای لغوی حمل کردید. با آنکه در عرف و 
شریعت» معنایش دگرگون گشته و بر همین افعال مخصوص وضو حمل می‌شود و 
شاهد آن فهم عرف از جمله توضأت است که همین وضوی شرعی را می‌فهمد و به 
آنکه دستان و يا عضوی از بدنش را شسته, نمی‌گویند وضو گرفت. پاسخ می‌دهیم: اگر 
چه الا لقظ همین گوته اسسته آما در تحالت اضافد ای گونه تست و فان رید حقرت 
شرعی فقط در لفظ وضو بدون اضافه به چیز دیگری صورت گرفته اب و در حالت 
اضافه وابسته به مضاف الیه خود می‌باشد؛ مثلاً اگر کسی بگوید: «توضأّت من الحدث 
او للصلاة» همین معنای شرعی فهمیده می‌شود؛ ولی اگر به جای اینها بگوید: 
هرات من »با وتات نلاب جز فستن عضو و تمیز کردن آن قهمد 
نمی‌شود و آنجه در این حدیث است آن است که گفت: «دیدم پدرم ‏ بعد از آنکه وضو 
گرفته بود - از بینی‌اش خون سرازیر شد. پس وضو گرفت» و منه از آن در تقدیر است؛ 
یعنی از همان خون بینی و اگر تصریح کرده بود و گفته بود: از خون بینی وضو گرفته جز 
همین شستن عضو مفهوم دیگری نداشت؛ درست مانند آنکه بگوید: از خوراک وضو 
گرفت» یعنی عضو مخصوصش را شست. 

شیخ طوسی برای تأیید ادعای خود چند حدیث دال بر عدم لزوم وضو به هنگام خون آمدن از بینی آورده 


۳۳ 


چکیده 

موانع عمدة فهم متن متعددند. که در این درس سه گونه از آنها به بحث گذاشته شد: 

۱ اشتراک لفظی 

واژه‌های چند معنایی در هر زبان. مشکلاتی را در فهم آنها پدید می‌آورد. استفاده از قرینه‌های به کار رفته و 
توجه به احادیث هم‌مضمونء به حل این مشکل کمک می‌کند. 

۲ تحول زبان 

گاه معنای یک واژه متروک و معنایی دیگر جانشین آن می‌شود. غفلت از اين تحول موجب می‌شود معنای 
امروزین را به جای معنای گذشتة آن» که ممکن است مربوط به دهها قرن پیش باشد بگذاریم. مراجعه به 
کتب لغت کهن و غریب الحدیث و نیز گردآوری همةّ قرینه‌ها می‌تواند از این غفلت پیشگیری کند. 

۴۳ خلط معنای لغوی و اصطلاحی 

معنای اصطلاحی حالتی خاص از تحول معنایی واژه است که فقط نزد گروه خاصی و نه همه مردم به وقوع 
پیوسته است. اين معنا گاه تفاوت چشمگیری با معنای اصلی دارد و انس با آن, معنای حقیقی و لغوی واژه را 
از یاد آشنایان با اصطلاح می‌برد. واه حکمت نمونه‌ای از این دسته است. این مبحث با بحث حقیقت شرعیه و 


۳ ر.ک:تهذیب حکام ج ۱ ص ۱۵ ۱۶. 
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استاد عبدالهادی مسعودی 


مبانی فهم حدیث ۳ 


بسم اه الرحمن الرحیم 
مبانی فهم حدیث 
جلسه هفدهم 
موانع فهم متن (۲) 


درامد 


در جلسة گذشته با سه مانع از موانع فهم متن آشنا شدیم و در این جلسه با سایر این موانع آشنا خواهیم شد. 


خلط معنای فارسی و عربی 
پس از مسلمان شدن ایرانیان» زبان فارسی از زبان عربی تأثیر پذیرفته و بسیاری از واژه‌های زبان عربی را به 
کار گرفته است. همچنین ورود معارف عمیق و ژرف توحیدی برگرفته از قرآن و حدیث موجب شده گاه همان 
واژه‌ها در زبان فارسی جای گیرند و حتی از معادلهای فارسی خود» پرکاربردتر و روشن‌تر شوند؛ واژه‌هایی 
مانند: شکر محبت» عقل و علم از این قبیل‌اند. 

در این میان» شباهت شکلی و شنیداری برخی واژه‌های عربی به واژه‌های فارسی» موجب این تصور در 
خواننده و شنونده می‌شود که منظور و مفهوم آن واژهُ عربی» همان مفهوم وا فارسی است. 


نمونه‌ها 
برای مثال حدیث مشهور امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه." که دربارة زن فرموده است: «لمرةٌ ریحانة 
و لیست بقهرمانة» چنین فهمیده شده است که: زن گل خوشبوی است و نه قهرمانه و پهلوان. حال آنکه 
قهرمانة در زبان عربی بدین معنا نیست. قهرمانة در عربی به معنای پیشکار و وکیل و متصدی کارهای فرد 
دیگر است و مقصود حضرت در اینجاه نهی از به خدمت گرفتن زن در آمور خانه و مزرعه و کار کشیدن از او 
در آمور شخصی و مربوط به شوهر است. همین نکتة کوچک سبب شده تا برخی این حدیث را انکار کنند و 
تأخر پیدایش واژة قهرمان نسبت به زمان صدور حدیث امام علی (علیه السلام) را دلیل بر جعلی بودن این 
حدیث بداننده حال آنکه اين واژه در کافی و دیگر کتب متقدم بر نهج البلاغه موجود است و معلی بن خنیس 
قهرمان. یعنی پیشکار امام صادق (علیه السلام) بوده است." 

مثال مشهور دیگر حدیث «لحسود لا پسود» می‌باشد که برخی مترجمان برای رعایت وزن و آهنگ آن را 
به «حسود هرگز نیاسود» ترجمه نموده یا آن را از سود فارسی بهره‌مند دانسته و گفته‌اند: «حسود هرگز سود 
نمی‌برد»؛ حال آنکه از سود و سیادت به معنای سروری است؛ یعنی: «حسود هیچ‌گاه سیادت نمی‌یابد». 


.نهج البلاغه نامه ۳۱. 
۲ الکافی. 3 ‌ ص‌‌ 4۸ 
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نکتة جالب توجه آنکه برخی از واژه‌های زبان عربی در زبان فارسی با همان هیئت اما با معنایی دیگر و 
متفاوت از معنای عربی خود به کار می‌روند؛ برای مثال واژة احتمال در زبان ری 1 معنای تخمین و حدس 
و گمان است. اما در زبان عربی به معنای تحمل می‌باشد و از اين‌روه حدیث «احتمال الجاهل صدفة» را باید به 
معنای تحمل و بردباری در برابر شخص نابخرد معنا کرده که به دلیل: «هر کار نیکی 9 است» گونه‌ای 
صدق و احسان به شمار می‌رود. 


نادیده گرفتن حروف 
در کلام عربی» حروف به ویژه حروف تعدی و حروف جر نقشی انکارناپذیر دارند. این حرفها مانند حروف 
اضافه در زبان فارسی و انگلیسی با همة کوچکیء نقشهای بزرگی در جمله ایفا می‌کنند. بودن» نبودن يا تغییر 
این حروف به ویژه آن دسته که برای متعدی کردن افعال لازم به کار می‌روند. تأثیر عمده‌ای در معنای کلام 
دارد و بی‌توجهی به آنهاه گاه معنایی متضاد با مقصود اصلی گوینده را به ما می‌فهماند. مثال این نکته» روایت 
مشهور «فمن رغب عن سنتی فلیس منی»" است که اگر عن جای خود را به فی بدهد. معنایی کاملاً عکس 
نتیجه می‌دهد.؟ 
کلمات دیگری همچون عدل نیز همراه حروف متفاوتی به کار رفته‌اند؛ برای مثال» امام علی (علیه السلام) 
می‌فرماید: 
کَذّب العادلون بک لد شبهوک باصنامهم و تحلوک حلية الْمخلوقین بآوهامهم." 
شریک‌گیرندگان برای تو دروغ گفتند که تو را به بتهایشان همانند کردند و جامة 
آفریدگان را به گمان بی‌پاية خود. بر تو پوشاندند. 
حضرت این جمله را در خطبةً اشباح فرموده و عدل به علّت همراهی باء به معنای شرک آوردن است. همین 
ماده اگر با عن متعدی شود معنایی دیگر می‌یابده مانند عدْل عن الطریق که به معنای منحرف شدن و کناره 
0 
باید افزود که گاه فعلی خود متعدی است. اما با حرف جر نیز به کار می‌رود و معنایش تغییر اندکی می‌کند. 
یکی از اين افعال عقل است که متعدی است و بندرت با عن به کار می‌رود و از این‌رو از موارد مشکل‌زاست و 
شارحان و مترجمان حدیث را به تکاپو واداشته است. یک نمونةٌ ساده از کاربرد این تر کیب این روایت است: 
پیامبر خدا سخن حکمت‌آمیز خود را تکرار می‌کرد تا از او درست فرا گيرند. 
گفتنی است گاه حرف مجرور, فعلی را که خود متعدی است. به مفعول دوم متعدی می‌کند؛ مانند مادة سأل 
که در آغاز روایات بسیاری به کار می‌رود. سأّل متعدی است و سأله یعنی: از او پرسید؛ اما اگر با عن به کار 


۳ این متن بخشی از حدیث است (ر.ک:الکافی» ج ۵ ص 4۹؛ صحیح البخاری» ج ۱ ص ۱۱۱). 

6. رغب فیه: آراده؛ رغب عنه: لم رده (الصحاح). 

۵ نهج البلاغه. خطبةً ٩۱‏ 

7 ر. ک: الصحاح, ج ۲ ص 6 ۱۲؛العین» ج ۱ ص ۲۷۱ 

۷ سن الترمذی» ج ۵ ص ۰۲۳۱۲ح ۳۷۲۰ و برای موارد دیگر ر. ک: العقل و الجهل فی الکتاب و السنه. نیز بحار انوا ج ۸ 
ص ۲ 
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رفت یعنی: از او دربارة چیزی پرسید. بحث بیشتر در این زمینه را لازم نمی‌دانیم و علاقه‌مندان را به کتابهای 
ادبی و لفت ارجاع می‌دهیم." 


تصحیف و تحریف 
تردیدی نیست که تغییر عامدانه یا بدون قصد هر متن, در فهم ما تأثیر می‌گذارد و اساساً تحریفهای عمدی با 
همین هدف صورت می‌گیرد. تأکید ما در نخستین جلسات درس و اصرار بر آگاهی از عدم تصحیف و تحریف 
روایت و دست‌پابی به نسخه‌های گوناگون» از همین نکته نشأت گرفته است که فهم درست فرمودة امام» در 
گرو دست‌یابی به عین متن یا معنای صادر شده از آن است. 

در جریان عرضة حدیث. یکی از انگیزه‌های عرضه. دست‌یابی راوی به متن اصلی و تصحیف‌نشدة حدیث 
است» که چند نمونه را نقل و ترجمه می‌کنیم: 


مثال اول 

ی وه ام 
قّت را (عیه اسلام)4 ان زسول اقا ما ول فی ریت ی ی قاس عَن 
رسول الّه آنه قال: «ٍن اه - تبارک و تعالی - ینزٍل فی کل لیلة جمعة ای السماء 
لیا ۱ ۱ ۰ ۱ 
فقال (علیه السلام): «لمن اه المحرفین الم عن مواضعه. و اه ما قال رسول اله 
(صلی الله علیه و آله) ذلک |نما قال: ان له - تبارک و تعالی - یثزل ملکاً ای السماء 
دیا کل له فی لت جر وی جمتة نی آزل ال ره دی ال ی 
سائل فأَْطیه؟ هل من تاثب فأتوب عَلید»* 
به امام رضا (علیه السلام) گفتم: ای پسر پیامبر خدا! چه می‌گویی دربارةٌ حدیثی که 
مردم از رسول خدا روایت می‌کنند که ايشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی هر شب 
جمعه به آسمان دنیا فرود می‌آید؟ 
رت ق روکد خت ود تریف‌گران کام | لشت کا وه اس کید رسول تقا ار 
نفرمود» بلکه فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را در پارةٌ سوم هر شب (سحر) به 


۸ گفتنی است گاه یک فعل با یک حرف بیشتر از دیگر حروف همراه می‌شود و در موارد خاصی با حرف دیگر می‌آید. مانند 
یشرب که با من به کار می‌رود. اما همین پشرب در آیُ شريفة عینً پشرب بها عباد له # (انسان/ ۱) با حرف باء به کار رفته 
است که ادیبان آن را مثالی برای اشراب دانسته‌اند. گفتنی است که مترجمان و مفسران, توجه شایسته‌ای به حروف متعدی و 
نقش آن در معنا و زیبایی کلام داشته‌اند. از قرآن‌پژوهان معاصر می‌توان به تذکار شايستة جناب بهاءالدین خرمشاهی درنکتة ه 
اشاره نمود. ایشان خود در ترجمة ول لْقاسية قلوبهم من ذکر الّه4 (زمر/ ۲۲) به اين نکته توجه داشته و آن را مانند برخی 
چنین ترجمه نکرده‌اند: «وای بر کسانی که از ی دززازشاه ۳ شده است.» بلکه چنین نوشته‌اند: «وای بر کسانی که از 
قساوت دلهایشان» ذکر الهی را نمی‌پذیرند» (فرآ نکریم» ترجمةً خرمشاهی. ص 15۸). 

.۱۲۶۰ 2۰1۲۱ من لایحضره الفقیه». ج  ص‎ ٩ 


مبانی فهم حدیث ۳ 


آسمان دنیا فرو می‌فرستد و در شب جمعه در آغاز آن». سپس به او امر می‌کند که ندا 
دهد: آیا خواهانی هست تا به او عطا کنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست تا به او بازگردم؟ 


مثال دوم 

در روایات آمده است: 
قیل للصادق (علیه السلام٩‏ ٍن الناس بروون عن رسول له (صّی اه علیه و آله) آه 
قال: ین لصف لا تحل لنی و لا لذی مرة سوی». 
قل دقن تیلم یل نی به موی 


همانا صدقه برای ی ۳ ار " کارا است حلال بیست. 
امام صادق (علیه السلام) پاسخ داد: پیامبر خدا فرمود: برای ثروتمند" و دیگر نفرمود: 
ك شخص سالم و قادر : به ۳ َ 


که به متن حدیث شک می‌کردند با یت به منبع ۳ قدسی و 0 پعنی را حاضر (علیه لام به 
متن اصلی حدیث دست می‌یافتند و معنای این متن صحیح را بر خود حجت می‌کردند و اکنون که دست ما از 
دامان حضور محسوس آنان کوتاه است. باید با عرضه احادیث بر علم به جای مانده از ایشان و استمداد از 
جانشینان آگاهشان» تحریفها و تصحیفهای نهفته را آشکار سازیم. 


تقطیع نادرست 
همان گونه که جداسازی یک حدیث از پیکرةٌ اصلی و خانواده‌اش در فهم آن اثر سوء می‌نهد و ما را به بیراهه 
که ی وی رز وین و رن یک جمله از آن و جدامزی قرینههای در کار هم نشسته 
نیز گاه به فهم نادرست حدیث می‌انجامد و آن را مجمل و گنگ می‌نماید. اگرچه تقطیع. به دلیل طولانی 
بودن برخی متنها لازم بوده است و در مواقع خاصی نیز آسیبی نمی‌رساند - مانند جمله‌هایی که از هم 
متمایزند و تقطبع کننده نیز با متن و قرینه‌های آن آشناست - اما گاه نقلها و تقطیعهای نادرست» صدر روایت را 
از دید محقق پوشانده و او را از سبب صدور حدیث غافل نموده و یا زمینه‌های لازم را برای فهم سوال راوی و 
محلس خطاب امام در اختیار ننهاده است. 

گفتنی است تقطیع و اسقاط بخشی از روایت» منحصر به اسقاط صدر روایت نیست و گاه تقطیع‌کنندگان 
عباراتی را از ذیل روایت نیز اسقاط می‌کنند؛ مثل حدیث مستدرک حاکم" و معجم طبرانی " که بخشی از 


۰ همان ج ۲ ص ۱۷۷ ح ۱۷۷۲ و ۳۱۷۱ نیز ر. ک: بحار انوا ج ٩۳‏ ص 1 ح ۳۶. 

۱ زیرا ممکن است شخصی به علّت فراوانی افراد تحت تکفل خود و حتی با داشتن کار و درآمد» نتواند مخارج سنگین خود را 
۲. المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۹۸. 

۳ المعجم الکبین ج ۱ ص ۲۳۲ ح ۹۹۶ 


مبانی فهم حدیث ۳ 


قرف فص ای اس و ان را از هو دیل یم کرهه‌انه: قم اصلن یه کار باعل رعلیه 
ما وجهنی رسول اه ی یمن قال: «با علی! لا تقانل أحداً حتی تذعوه اٍّی الاسلام و 
[لی اه آآن بهدی اه علی یدیک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت و 
تک ولاه. 
چون پیامبر خدا مرا به یمن روانه داشت فرمود: ای علی! با هیچ کس جنگ مکن مگر 
آنکه او را به اسلام فراخوانی. به خدا سوگند اگر خداوند مردی را به دست تو هدایت 
کند. برایت ت از همة آنجه خورشید بر آن می‌تابد بهتر است و ولایت او با توست. 
حاکم و طبرانی بخش پایانی حدیث یعنی: «و تک ولاوه» را نیاوره‌انده اما دیگر منابع شیعی حدیث را 
مانند کافی آورده‌اند. *! 
ال فک یک ول من کانب مان اس که قظیم ان تردن مار کار عیدا ساموت 
به معنای نوشتن عقدنامه میان عبد و ارباب به منظور آزادسازی تدریجی بنده است که به استناد این حدیث, 
می‌توان لقمان را پایه‌گذار آزادسازی برده از طریق مکاتبه دانست. 
فریارق غدیت هانما الشوم فن القلانت آلفرس و المراه و الدار رفن خر مهب ات اشبه رن و خازه کذ 
منقول از پیامپر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است نیز گفته شده که راوی» صدر حدیث یعنی عبارت «ن کان 
الط فی شیء ففی ...» یا «کان آهل الْجاهلية یقولون ...» را نیاورده است» که در این صورت نسبت دادن 
و سا واسازه تربع رفس هیصوت قرف ابیت وب عم لسع 
جاهلیت است."" 
شیخ طوسی در مهم‌ترین کتاب خود در علم اصول فقه. یعنی عدة /1صول, افزون بر این مثال, چند حدیث 
دیگر را که به صورت نادرستی نقطیع شده‌اند» نقل نموده است. او یکی از علّتهای اين اتفاق را دير رسیدن 
راوی به مجلس پیامبر اکرم و نشنیدن بخش آغازین حدیث دانسته و گفته است: پیامبر اکرم (صلی ال علیه و 
آله) گاه که متوجه ورود دیرهنگام کسی می‌شد سخن خود را از نو آغاز می‌کرد.۲ 


چکیده 
چهار گونة دیگر از موانع فهم متن. که در این درس به آنها پرداختیم. عبارت‌اند از: 
۱ خلط معنای فارسی و عربی 


۶ الکافی» ج ۵ ص ۳۱. 

۵ ر. ک:تهدیب حکام ج ٩‏ ص 2۱1۱ ٩۲۶۰‏ الجعفریات» ص ٩۷‏ مشکاة /لأنوار ج ٩۳‏ ص ۵۰۰۸. 

7 محدثان متن تقطیع شدهٌ حدیث را از عبد اه بن عمر و متن کامل و تصحیح شده را از عايشه نقل کرده‌اند ( ر. ک: مسند 
ابن‌حنل, ج ‏ ص ۱۸۰ وج ۲ ص ۱۱۵ وج ۵ ص ۳۲۵ و الموطاء ج ۲ ص ۸۷۲. 

۷ 1 صول» ج ۸ ص ۶. 


مبانی فهم حدیث ۳ 


واژه‌های مشترک زبان عربی و فارسی فراوان‌انده اما گاه معنای آن در عربی با فارسی متفاوت است و این» 
موجب فهم نادرست از احادیث مشتمل بر این واژه‌ها می‌شود. مراجعه به کتب لغت و ادب می‌تواند این غفلت 
را بزداید. 

۲ نادیده گرفتن حروف 

حروف به ویژه حروف تعدی و جر در زبان عربی نقش مهمی دارند و همراهی آنها با واژه‌هاء گاه موجب تغییر 
معنای آنها می‌شود. برخی افعال با حروف متعدد به کار می‌روند و معنای هر یک با دیگری متفاوت است. 

۳ تصحیف و تحریف 

تفییر سهوی يا عمدی متن حدیث موجب تغییر فهم ما می‌شود. یافتن احادیث متعارض و پا ناظر به حدیثه 
می‌تواند این تصحیفها و تحریفها را بنمایاند. یکی از راههای کشف تصحیف عرضهٌ حدیث بر امامان (علیهم 
السلام) يا بزرگان علم حدیث بوده است. 

- تقطیع نادرست 

تقطیع نامناسب حدیث و جداسازی قرینه‌ها مانع فهم درست حدیث می‌شود. تقطیع به وسیلة یافتن نقلهای 
گوناگون و تشکیل خانوادة حدیث قابل کشف و حل است. 


